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هفته نامه سیاست و فنر 


با همکاری شورای تو بستند کأن 


ترکین و حظیم صفحات: ابراهیم حلیقی 


مکاتبات با صندوق ستی ۱۵-۱۱۳۲ (تهران ) 


مرکز بخش: تلفن ۸۲۸۸۳۲ (نهران) 


مطالب رسیده به‌هیج عنوانی قایل 
استرداد نیست. شورای دبیران در حك و 
اصلاح مطالب آزاد است. 


بهای اشترالد 

برای ۰ شماره ۴۰۰۰ ربال 

برای ۲۵ شماره ۲۲۵۰ ریال 

برايی ۵ شماره در ارویا ۳۲۵۰ ریال 
برای ۵ شماره در آمر یکا ۰ رال 
که قیلا دریافت می‌شود 


خواستاران اشتراك می‌توانند مبلغ لازم را 
ازنزديك‌ترین شعبة هر يك از بانك‌ها به‌حساپ 
شمارة ۴۲۰ بانك سبه (شعبة اتو بانك پاشگاه) 
واریز کنند ورسید آن را بهضمیمة تشانی خود و با 
قد این که مجله را از حه شماره‌ثی می‌خواهند 
به‌تشاتی بستی «کتاب‌جمعه» بفرستند 

شماره‌های گذشته هفته‌نامه را می‌توانمد از 
کتابفروشی‌های مقا بل دانشگاه تهران تهیه کنید. 


بها ۱۰۰ ریال 


قابل ترجه خوانندگان و همکاران 


دست به‌کار تنظیم شمار:‌هاشی از 
کتاب‌جمعه هستیم, به‌ترئیپ: 
ه ویر فلسطین 
وه کودکان (بهمناسبت سال جهانی کودك) 
و ویژ؛ افریقا 
زد آمزیکای: لاتبن: 

چنانجه مطالب ‌ اسناد و بررسی‌ها ژ‌ 
تصاویر جالبی در این رمینه‌ها در اختبار 
دارید: ما را به‌هرچه بربارتر کردن این 
ویژهء‌نامه‌ها باری کنید! زمان دقیق انتشار هر 
يك از این وبه‌نامه‌ها بعداً اعلام خواهد شد. 


برای تکمیل بایگانی کتاب‌جمعصه. در 
زمينة تصاریر شخصیت‌ها ر رقایم جهان 
سیاست. و علم و هتر به‌عاری شما نبازمنديم. 
جنانجه تصاوبری در این زمینه‌ها دارید برای 
عا بقر ستید. 















سس 


*دو طرح از توک بسنی 
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اشغال سفارتخانة ابالات متحد آمر یکا را می‌توان مهم‌ترین رویداد پس 
از قبام بهمن ۵۷ دانست. مبارزه با نفوذ سیاسی و شبکه کسترد: جاسوسی آن 
کشور يك بار دیگر مایة هیجانی عمومی شد و نیز کشمکش ايران و آمر یکا را 
در سطحی گسترده در جهان مطرح کرد. هر چند که پشتیبانی جناح‌ها و 
سازمان‌های سیاسی از به‌دام انداختن و بیرون راندن آمریکائیانی که گذرنامه 
و سند جعل می‌کنند به‌اتفاق اراء است, ما دست کم در شیوهة بیگیری. آن 
اختلاف نظرهائی وجود دارد. سومین وزیر امور خارجة رژیم جدید پس از سه 
هفته کنار رفت؛ و کسانی شکل و ساخت هر حکومتی و اساس روابط سیاسی 
- اقتصادی حاکم بر ان را به‌اندازة مبارز؛ با عوامل بیرونی در روند 
استعمارزدائی موثر می‌دانند. 
در سطح جهانی, هر چند که بیش‌تر کشورها ايران را برای زندانی 
کردن چند ده تن «دیبلمات» نکوهش کرده‌اند, اما کم‌تر دولتی, با توجه به‌رابطةً 
دیرپن آمریکا و رژيم شاه برای انتقاد بی‌قید و شرط و بی‌محابا تاختشن 
به‌ابران بیشقدم شده است. شاید دست کم تا زمانی که در:شورای: امنیث 





۴ 


سازمان ملل تصمیمی علیه ابران گرفته نشده. ایران از کشانده شدن به‌انزوای 
سیاسی جدی در امان بماند. 

اشغال سفارت آمر یکا ناگهانی و تکان‌دهنده بود. بیش از این هم. در 
٩‏ بهمن ۵۷ يك بار دیگر گروهی کوشیدند به‌چنین تجربه‌نی دست بزنند و 
بس از چند ساعت با تحقیر و سرزنش بیرون رانده شدند. 

اما تنها سابقة اشغال سفارت آمریکا نبود که تکرار آن را بیش از حد 
مهم جلوه می‌داد. اندکی بس از آغاز سال تحصیلی تناوب و شدت تظاهرات 
دانش‌آموزان رو به‌فزونی می‌رفت و عملا به‌زدوخوردهای خیابانی می‌کشید. 
مواد تصویب شدة مجلس خبرگان یکی پس از دیگری به‌غرابت طرحی که 
قرار است کشور بر پایه آن اداره شود می‌افزود و هیاهو به‌پا می‌کرد. چیزی 
نمانده بود که بن‌بست موقتی «نه جنگ نه صلح» کردستان دوباره سر از جنگ 
تمام عیار در آورد. و بالاتر از همه: سیاست «گام به‌گام» بازرگان تقریباً هیچ 
کس را راضی نکرده بود. سرمابه‌داری بزرگ همچنان از «ناامنی» می‌نالید. 
سرمایه‌داری خرده پا منتظر نصیبی بود که بقین داشت باید به‌او برسد و برای 
اکثریت مردم این برسش که سهم‌شان از انقلاب نزد کیست جدی می‌شد. 

در اين میان. سفر بازرگان و یزدی به‌الجزایر و دیدارشان با سک 
برژینسکی.مشاور امنیتی کارتر. بیش آمد. هنوز روشن نیست که دکتر یزدی 
در سفرش به‌آمریکا ترتیب‌دهند؛ این ملاقات شد یا نه. اما روشن است که 
هیچ يك از معترضان بعدی, بازرگان را به‌پرهیز از چنین ملاقاتی اندرز نداد. 

نزديك به‌دو هفته طول کشید تا بازرگان استیضاح جنجالی سلاقات 
بی‌اجازه» را رد کند و با خونسردی و صراحت. خودش را ناچار به«اجازه 
گرفتن برای آب خوردن» نداند - و البته در آن زمان از نخست‌وزیری استعفا 
کرده بود. اما افکار عمومی در این مدت تا حد زیادی قانع شده بود که 
بازرگان به‌سبب این «خودسری» از صدارت بر کنار شده است. حتی بخش 
خبر استعفایش از رادیو - تلویزیون به‌گونهنی بود که اين گمان را سخت 
تقویت می‌کرد:ابتدا موافقت آیت‌اله خمینی با استعفای بازرگان خوانده شد و 
تنها پس از دستور ایشان به‌شورای انقلاب برای ادارهٌ کشور نوبت به‌قرائت 
متن استعفانامه رسید. 

جناح علا فمند به‌دوام وولنت. سار حان _ که در هر حال اقلیت عددی 
قابل توجهی نبود - حاضر نشد با تحمل اتهام همدستی با آمریکا صدایش ر 
بلند کند و برای دفاع از بازرگان به‌میدان بیاید. راه‌پیمائی کلاه سبزهای 











ارتش در تهران. که قرار بود روز چهارشنبه ۱۶ آبان برگزار شود. نیز از حد 
اعلامیه فراتر نرفت. در اخبار ساعت يك بعدازظهر همان روز رادیو از 
باسداران خواسته شد که «برای ختثی کردن توطئه‌های ضدانقلاب با برادران 
ارتشی در تماس باشند.»* 

9 همگانی در پرابر اشغال سفارت آمر یکا تا مدتی ادامه داشت. 
اما این پرسش هنوز هم مطرح است: برنامة کار را چه کسانی تنظیم کرده 
بودند؟ صعود ناگهانی بنی‌صدر - بهشتی - قطب‌زاده (به‌ویژه نفر اول که چند 
بار پیشنهاد پست‌های دولتی را رد کرده بود) نام آن‌ها را به‌عنوان طراحان 
اصلی اشغال سفارت آمریکا بر سر زبان‌ها انداخت. اما نگاهی به‌شمارة روز 
۳ آبان روزنامهٌ «انقلاب اسلامی» بنی‌صدر این گمان را بیش می‌آورد که 
او پیشاپیش در جریان امر نبوده است. هر چند که هیچ يك از روزنامه‌های 
عصر همان روز به‌خبر اشغال سفارت نرسیده بود. اما با توجه به‌انتشار - 
شقی ۱ دیروفت و شامگاهی «انقلاب اسلامی» می‌توان ننداشت که اگر 
بنی‌صدر از «برنام» اشغال سفارت آمریکا خبر داشت می‌توانست در گوشه‌ئی 
از روزنامه‌اش - يا دست کم در چاپ‌های بعدی - به‌آن جائی بدهد. اما در 
اخبار بعد از ظهر همان روز رادیو. جریان اشغال سفارت بخش شد و گزارش 
رسید که فیلمبرداران تلویزیون تقریباً همزمان با «دانشجویان بیرو خط 
امام» وارد سفارت شده‌اند. 

عصر همان روز حجت‌الاسلام موسوی خوئینی برای نماز مغرب و عشا 
به‌دا نشجویان شر کت کننده در اشغال سفارت پیوست. حجت‌الاسلام خوئینی 
چند روز بعد در گفت‌وگوئی در تلویزیون گفت که از جندین روز بیش از 
اشغال سفارت در جریان امر بوده است. در نخستین گزارش‌هائی که از اشغال 
سارت آمریکا منتشر شد. مسئول کمیته منطقه ۴ گفته بود که «... این عده 
دانشجو هستند و کارت دانشجوئی همر اه دارند. در ضمن براي این که افراد 
مشکوك یا خارج از جمع‌شان به‌آن‌ها ملحق نشوند. کارت‌های خاصی نهیه 
کرده‌اند که همگی در اختیار دارند.» (کنهان. ۴ آنتان: آما دانشجویان بیرو 
خط امام در مصاحبهٌ مطبوعاتی سه‌شنبه ۱۵ آبان طراحی برنامة اشفال 





* در اين میان, برخی مقسران و خبرنگاران خارجی جریان را به‌اين شکل عجیب .ند که اشغال 
سفارت آمریگا ثتیجة کناره گیری بازرگان است. هفته‌نامة انکلتن «ساندی تلگراف»ه در سرمقاله‌ئی 
نوشت: مماجرای تکان‌دهندة اشخال سفارت آمریکا منمکس‌کنند؛ این داقعیت تأسف‌آور است که 
استعفای درلت بازرگان بستگی ايران را با تنها منطق موچود گسست...» 


سفارت آمریکا را رد کردند. سید احمدخمیتی نیز روز ۲۸آبان. هنگامی که 
سا کرو کاخ آزاد شده امریکانی را تا فرودگاه همراهی می کرد هخبرنگاران 
گفت: «اين برادرها را (قبلا) می‌شناختم. اما اين که من از این فضیه قبلا 
مطلم بودم که می‌خواهند به‌سفارت بروند. نه, من هرگز مطلع نسودم.» 
(اطلاعات. ۲٩‏ ابان). 


در هر حال, اشغال سفارت امریکا. حه طراحی شده و جچه بی‌مقدمه. 
حرکت سیاسی تازه و گسترده‌ئی را در سطح جامعه سبب شد. در خارج ایران 
نیز این کار را مستقیماً به‌حساب دولت گذاشتند و پشتیبانی صریح ایت‌اله 
خمینی از «دانشجویان پیرو خط امام» جای بحث در چند و چون هویت 
اشخاص و گروه‌ها نگذاشت 

در بشت درهای گشوده شد:ة سفارت. محموعه عظیم دستگاه‌های 
مخابرانی در اتاق‌های فوق سری و ابزار جعل اسناد و استرای سمع. کسان 
تسار دا فده کر ِ_ کبا اقا کرت سانسیسی اسند از 
ببروت به‌تهران (یس از آغاز جنگ داخلی لبنان) و انتصاب ریجارد هلمز 
رئیس پیشین «سیا» به‌سفارت آمریکا در ایران, می‌شد حضور چنان 
«دییلمات»ها و وجود حنین ابزاری را از بشت آرامشس ظاهری باع سفارت 
امریکا به‌یقین دریافت. 

ما به‌گروگان گرفتن کارمندان آمریکائی سفارت مسائل تازهنی پیش 
اورد که همجنان حل ناشده باقی مانده است. سازمان‌های صنفی و سیاأسی 
ایران از مردم جهان خواستند که نگذارند حفظ حقوق ديپلماتيك دستاویزی 
برای لوث کردن حقوق بایمال شده مردم ایران شود. اما مشکل بتوان در برابر 
این خواهش, بیش از اندکی ملایم‌تر شدن لحن بیانیه‌های که در محکوم 
کات صادر می‌شود اتظاو داشت 

از سوی دیگر, به‌گروگان گرفته شدن آمریکائیان (که هنوز ۴٩‏ نفرشان 
بافی مانده‌اند) زمینه‌نی برای دولت امریکا فراهم کرد تا بکوشد هر اقدامی 
علیه ایران را توجیه کند. ناتوانی و شکست‌های دولت کارتر در سیاست 
داخلی و خارجی‌اش طی سه سالی که از زمامداری او گذشته است. ناگهان 
در برابر انجه اکنون «خونسردی» و «قاطعیت» خوانده می‌شود از یادها رفت و 
تن رقیبان و مخالفان وی نیز روش او را تأیید کرده‌اند (ادوارد کندی هم که 
اند کر طاشن زا بلخ کرده بود از حد بیان نارضائی همیشگی دموکرات‌های 


آمریکائی از شاه مخلوع فراتر نرفت). 

در اینجا این خطر هست که گذشت زمان به‌سود تبلیغات غرب باشد و 
ایران. گرفتار در بن‌بست بی‌عملی, به‌جهتی کشانده شود که برایش سودی 
ندارد. در کنار این موازنه ۴٩‏ نفر به‌يك نفر نیز تعادلی نیست که بتواند مدت 
زبادی نگاهش داشت. دستگاه‌های تبلیغاتی غرب می‌تواتند باردیف کردن 
خانواده‌های گروگان‌ها تأکبدایران بر عظمت جنایت‌های شاه را خنتی کنند و 
قضیه از رابطه دو کشور به‌مبحث ارزش انسان کشانده شود. 

بنی‌صدر از طرح مسئله در شورای امنیت سازمان ملل (و به‌بیان خود 
او: «تبدیل شورای امنیت به‌صحرای کربلا») جانبداری می‌کرد و گفته بود در 
نظر دارد مادر رضائی‌ها را با خود به‌شورای امئیت بیرد. 

به‌نظر می‌رسد که بنی‌صدر در کشاکش همراه کردن شورای انقلاب 
برای شرکت در شورای امنیت» به‌جست‌وجوی راهی برآمده بود که بتوان 
تخل درو انا را به‌شکلی «آبر ومندانه» حل کرد تا. به‌کمان او. راه یرای 
ادامة مبارزه باز باشد. بنی‌صدر گفت اگر «آمریکا این اصل (جنابات شاه 
مخلوع و رژیم دست‌نشانده امریکا) را پیذیرد» و «حاضر شود شاه مخلو ع را 
۳ قبول افکار عمومی جهان به‌ایران تحویل دهد. ما هم گروگان‌ها را آزاد 
خواهیم کرد.» و افزود: «... و اگر شورای امنست قبول کند که در وأقع در طول 
اين سالیان خونبار دولت امریکا از طریق رژیم شاه بر مردم ما حکوست 
می کرده و درخواست تحویل شاه حق مسلم ایران است مشکل از نظر ما حل 
خواهد شد.» بنی‌صدر در این موضع تا انجا برای آزاد تردن گر و گان‌ها نرمش 
نشان داد که گفت: «اگر این حق ما را پیدیرند شاید این توانائی را داشته 
باشیم که از دانشجویان و مردم بخواهیم در مورد مسئله گروگان‌ها تخفیفی 
قائل شوند.» (بامداد. ۷ آذر). 

دو روز پیش از این گفتوگو. صادق قطب‌زاده به‌عنوان سخنگوی 
شورای انقلاب گفته بود: «ما مطمثنیم که آقای بنی‌صدرهرگز چیزی کم‌تر از 
ای تساه مخلو ع را برای ازادی کروگان‌ها نخواسته است.» (کبهان. ۷ 
ادر ). 

اظهارنظر آخر بنی‌صدر اندکی پس از انتشار و بخش آن از رادیو 
فرانسه. در بیانیه‌ئی از سوی «سخنگوی وزارت امور خارجه» تکذیب شد و 
عصر همان روز (چهارشنبه ۷ آذر) قطب‌زاده به‌جای بنی‌صدر در رأس وزارت 
امور خارجه قرار گرفت. 





وجود برد استتاری که شورای انقلاب را پوشانده: خر حنسن شتا 
دقیقی را دربارة گروه‌بندی درونی آن ناممکن می‌کند. گذشته از هاشمی 
رفسنجانی که تاکنون یکی دو پار اظهارنظری کرده. میدانداران بیرون شورا 
تاکنون قطب‌زاده و بنی‌صدر بوده‌اند و این احتمال هست که آیت‌الله بهشتی 
برگ نهائی را تنها پس از بیرون رفتن اين دو به‌زمین بزند. بنابراین تشخیص 
ان که نرفتن بنی‌صدر به‌شورای امنیت به‌سبب مخالفت اساسی با حضور 
نمايندة ايران در شورا بود یا بی‌میلی به‌اين که شخص بنی‌صدر نمایندة ایران 
باشد اسان نیست. 

پس از اعلام قطعنامهٌ ۴۵۷ شورای امنیت. بنی‌صدر ادعا کرد که 
تبلیغات رادیو - تلویزیون (که به گفتة او سیاست خارجی مستقلی دارد») 
درباره «نفوذ آمریکا در شورای امنیت صحت نداشت» و شورای انقلاب 
سیاستی را که او در وزارت امور خارجه در پیش گرفته بود تأئید می‌کرد. اما 
«خبرگزاری‌های خارجی با ارائه خبرهای نادرست و تحریف» گفته‌های او 
«موجب انهدام این سیاست شده‌اند.» 

يك بند قطعنام پنج ماده‌نی شورای امنیت, گروگانگیری را محکوم 
می کند و خواستار آزادی فوری و بی‌قیدوشرط گروگان‌هاست. دو ماد دیگر 
به‌طرفین اندرز مسالمت جوئی می‌دهد و دو مادة آخر قطعنامه دعوت از دبیرکل 
سازمان ملل است به‌دخالت در ماجرا و دست زدن به«اقدامات متناسب با این 
هدف» و گزارش آن به‌شورای امنیت. کسانی دلیل می‌آورند که غیبت نماینده 
ایران از اجلاس شورای امنیت خطا بود و نمی‌بایست چنین فرصتی از دست 
برود. کسانی دیگری در برایر اصرار بنی‌صدر برای حضور در شورای امنیت 
استدلال می‌کنند که رفتن دکتر مصدق به‌شورای امنیت برای گرفتن حقوق 
مادی ابرآن بود نه دادن درس معنویت به‌غرب. و اما در شورای امثیت کاری 
ساخته نبود. ِ 

در هر حال, وژیر امورخارجه. صادق قطب‌زاده. در آخرین روز هفتة 
گذشته اعلام کرد که «هبأت ویه‌نی از تمام گروه‌های ضدامپریالیستی و 
صهیونیستی ایران و جهان, پروندهة جنایات دولت آمریکا در ایران را مطالعه و 
بررسی خواهد کرد.» در این اعلامیه ریسا از محاکمة گروگان‌ها سخن رفته 
است. عملی شدن اين طرح به‌عوامل بسیاری از جمله واکنش‌های سیاسی 
بین‌المللی و اقدامات تازة دولت آمریکا بستگی خواهد داشت. 


جوه 

جدا از شورای امنیت. امکانات دیگری نیز در برایر اسران هست: 
مبارز؛ ایران و ابالات متحده به‌داد گاه لاهه کشیده شده است و این دادگاه در 
مجند و اه برای رسید گی بقا موضوع نشست رسمی خواهد داشت. از 
سوی دیگی ولادیمیر دویجر, رئیس دادگاه راسل اعلام کرد که دست و 
رسید گی به‌بر ونده قطور جنایات شاه مخلوع و شرکت‌های حنلد ما 
است. 

اما جدا از کلیت ستمدیدگی و حرکت انقلابی مردم ایران در پشتیبانی 
از اشغال سفارت آمریکا, در مجموع می‌توان گفت که بیش از يك ماه و اندی 
که از اشغال سفارت آمریکا گذشته است هنوز هیچ برنامة سیاسی پیگیر و 
همه جانبه‌نی به‌کار گرفته نشده. پس از رسیدن خبر حرف بنی‌صدر دربارة 
بیرون آوردن ذخاثر ارزی ايران از بانك‌های آمریکا. کاخ سفید ساعت ۵/۵ 
پامداد به‌تکاپو افتاد و دستور بسن حساب‌های ایران تا ساعت ۸ صیح آماده 
شده بود (نیوزويك. ۷ نوامبر). يك روز پیش از آن, دولت آمریکا سونو 
به‌تحریم خرید نفت از ايران گرفت و تنها پس از اعلام آن, شورای انقلاب با 
قطع فیلم سینمائی تلویزیون همین حرف را از جانب ایران تکرار کرد. 

حرکت تَازْة بنی‌صدر در اعلام لغو يك جانبة بدهی‌های ایران سبب شد 
که هر دولتی. در هر جا که به‌بخشی از دارائی ایران دسترسی داشت, بی‌توجه 
به‌حجم سپرده و میزان بدهی, آن را ضبط کند. 





به‌هر تقدیر نباید گذاشت سنگری که فتح شده است با کذشت زمان 
به‌موضع عقب‌نشینی بدل شود. دولت آمریکا با حمایت یکپارچه و بی‌دریغ 
سرمایه‌داری غرب سرگرم تدارك همه نیروهای سیاسی و سنجش تمام 
امکانات برای در دست گرفتن ابتکار عمل است. حل ناشده ماندن مسأه 
گروگان‌ها و به‌انتظار پیشامدها نشستن می‌تواند امکان پیروزی بر حریف را 
کافش دق سس از ان که خیلی دیر شده باشد. ایران باید نمابندگان خبره‌ئی 
روانة مجامع سیاسی و قضائی بین‌المللی کند. به‌انتظار نشستن در تهران, در 
برابر لانة جاسوسی آمریکا. می‌تواند ایین تصور را شدت بخشد که 

کاربرد داخلی ماجرا بر جهت‌گیری خارجی آن می‌چر بد. 
۷آذر ۵۸ 
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میا صیت 


دادن مهارت‌های نخستین. و در عین حال بنیادی, بعنی زبان آغاز می‌کنند. بعنی با 
آموزش خواندن و نوشتن. 

این مهارت‌ها ابزارهای محتوم ادامة آموزش‌اند و ادامة آموزش بی‌استعانت از 
اين ابزارها ناممکن است و ار ممکن هم باشد. ناکافی و ناقص خواهد بود. زیرا 
مسلم‌ترین حاصل آموزش باید به‌فراهم آمدن امکان جریان همه‌جانبة اگاهی‌های علمی 
ر تخصصی از سونی و آگاهی‌های اجنماعی از سوی دیگر بینجامد. و اين ممکن نیست 
مگر با دستیابی به‌اندوخته‌های عظیم. و اصولا مکتوب فرهنگ انسانی در زمینه‌های 
علم. فن, ادپیات. فلسقه و سایر ژسنه‌های مربوط به‌انديشه, تفکر و زندگی. گفتیم که 
آموزش با بادگیری مهارت‌های خواندن و نوشتن آغاز می‌شود.و نگفتیم با اموزش 
زبان. زیرا در آموزش خواندن و نوشتن, دانستن خود زبان فرض نخستین است. یعنی 
با فرض این که کسی زبانی را می‌داند. به‌وسیلة آن ارتباط ایجاد می‌کند. سضن 
می گوید و حرف دیگران را مي‌فهمد: می‌خواهیم دومهارت تازه در ارتباط پا همان زبان, 
یعنی خواندن و نوشتن را به‌او بیاموزیم. اما در زبان‌آموزی, مسأله به گونة دیگری مطر ح 
است. هر زبانی را به کسی باد مي‌دهند که ان را اصلا نداند, و نتواند به‌وسبله ان زیان 
سخن بگوید و سخن دیگران را بفهمد. و خلاصه با استفاده از آن ارتباط برقرار کند. 
در چنین صورتی باید آن زبان را به‌ار ياد داد و نیز همراه با آن مهارت‌های مر بوط به‌آن 
زبان یعنی خواندن و نوشتن را. این ده جربان دو مقولة جدا از یکدیگر و کاملا متفاوتند 
و برای هر يك از اين فعالیت‌ها باید ررش‌ها و شیوه‌های آموزشی خاصی را در بیش 
گرفت. آغاز آموزش از طریق خواندن و نوشتن در مناطقی که مردم آن. زبان مورد 
تاره برای او ی را می‌دانند, کاری صحیح و علمی است. بسن برای هر منطقه پاید 
به‌ز بان محلی يا مادری مردم ان منطقه آموزش داد و برای اغاز کار نیز باید با آموزش 
خواندن و نوشتن آغاز کرد. اما در مناطقی که مردم آن به‌زبانی دیگر سخن می‌گوبند و 
زبان مادری دیگری دارند وضع چگونه است؟ آبا می‌توان با زبانی دبگر به‌آن‌ها آموزش 
داد و فرضاً اين آموزش را نیز با باد دادن مهارت‌های خواندن و نوشتن آغاز کرد؟ 
جواب صریأ منفی است. آموزش را باید با یاد دادن مهارت‌های خواندن و نوشتن يك 
زبان اغاز کرد. اما نه هر زبانی! بلکه زبانی که آموزش گیرندگان آن را به‌درستی بدانند 
و بتوانند با آن تفهیم مطلب کنند. یعنی زبان مادری! حال پبينيم این وضع, در کشور ما 
حگونه بوده است؟ 

این واقعیتی انکارنشدنی است که در کشور ما خلق‌های کوناگون با اداب و 
سنت‌ها و خلقبات خاص خود زندگی می‌کنند که با زبانی خاص خود سخن می‌گویند. 
البته منظورم در اینجا طرح مسالهٌ لهجه‌ها با گویش‌ها نیست. چون حل این مسأله از 
نظر آموزش کار دشواری نیست. بلکه منظورم مسألة تفاوت زبان‌ها و تأثیر آن در روند 
آموزش است که بدون حل بنیادی آن, جریان آموزش دچار اختلال و نقص 
مشهودمی‌شود. که شده است. در این که در کشور ما دققاً جند خلق متفاوت زندگی 
صی‌کنند و چند زبان هست. مسأله‌نی است که به‌مقوله‌های مردم‌شتاسی و زپان‌شناسی 
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بستگی می‌بابد. اما بی‌شك تنوع خلق‌ها ر وجود عامل تفاوت زبان‌ها وافعیت‌هانی 
مسلم‌اند. رژیم ضدخلقی گذشته اين وافعیت‌ها را نادیده می‌گرفت و به‌دستاریزهای 
گوناگون می‌کوشید تا از طرح و حل این مسائل سر باز زند. وسائلی جون سرکوب دائم 
و استفرار حکومت نظامی مستمر در مناطقی مانند آذربایجانه, با به‌غدمت گرفتن 
نویسندگان و اندیشه‌ورزان مزدور که سعی در تحلیل‌های جمعی تاربخی داشته‌اند. و با 
سرانجام ایجاد تفرقه و جدائی (هم در درون خلق‌ها. از طریق زمیته‌سازی‌های 
اجتماعی و جدائی‌افکنی‌های جغرافیائی. و هم میان خلق‌ها از طریق سمباشی‌های 
فرهنکی). 

سرمایه‌گذاری رژیم گذشته برای نادیده انگاشتن خلق‌های ایران, بسیار بیش‌تر 
از سرمابه‌گذاری لازم برای به‌رسمیت شناختن و کمك به‌ترویج و اعتلای فرهنگ‌های 
خلق‌های ايران بوده است. در حالی که حاصل اقدام اول. یعنی نادیده انگاشتن ‏ با 
وجود تحمل آنهمه سرمایه گذاری جیزی جر انزجار و کین‌توزی خلق‌ها و در نتیجه 
کشاندن آن‌ها به‌يك مبارز؛ قهرامیز با حکومت مرکزی نبوده. اما حاصل اقدام دوم 
می‌توانست وسلةُ پيوند تفاهم آمیز بین خلق‌ها و احیاناً با حکومت مرکزی باشد. یکی از 
مظاهر مهح نادیده گرفتن خلق‌های ايران توسط رژیم گذشته. نفی موجودیت و رسمیت 
زبان‌های محلی همراه با تحمیل سلطه‌جویانه زبان فارسی به‌آن‌ها بوده است. 
است. 

جنین برخوردی. سه نتیجه مهم زیانبار داشته است. اول این که این برخورد 
نتوانسته است به‌عنوان يك راه حل مزثر باشد. دوم اين که به‌صورت سنگ راه يك راه 
حل منطقی عمل کرده است. و سوم اين که در بخش‌های گوناگون (از جمله آموزش که 
موضو ع اصلی این نوشته است) در حذ يك عمل جنایتکارانه اجتماعی آسیب رسانده 
است. 

در مورد نک اول. بعنی اين که نفی زبان‌های محلی راه‌حل منطقی رفع تضادهای 
موجود بین خلق‌های ایران و دستگاه حاکم وفقت نبوده: دا روشن است. روشنی 
مسأله نتیجة این استنتاج منطقی است که: نفی يك واقعیت دلیل عدم آن نیست. وقتی 
راقعیتی هست. نفی و انکار آن خلاف عقل سلیم و منطق درست: ات فستگا: حاکم 
گذشته جنین می‌کرد. زبان‌های محلی وجود داشت. - و دارد. مردم تب با ای ژبان‌ها 
می‌اندیشند و سخن می‌گویند و زندگی می‌کنند. حال که آن دستگاه اين زبان‌ها را انکار 
می‌کرد. و به‌وسائل گوناگون. جون سرکوب نظامی. جعلیات تاریخی و تفرقه‌اندازی. 
دستگاه گذشته بخشی از حسابگری‌های خود را بر اين بندار و پایه نهاده بود. نتيجة 
منطقی این محاسیه. غلط از کار در آمدن آن است. که در اش رژیم ددشت. کمات 
می‌کرد که با ندیده گرفتن زبان‌های محلی می‌تواند از مهم شدن و عملکرد تضادهای 
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اصلی میان آن دستگاه و خلق‌های گوناگون ايران جلوگیری کند. در اين گمان دو خطا 
کرده بود: اول این که ريشة اصلی تضادهای موجود بین آن و خلق‌های ایران. مسئله 
زبان نیو بلکه ستم‌های اقتصادی و اجتعاعی آن دستگاه بوذ. مسئله, تهی بودن آن 
دستگاه از حقانیت تاریخی - سیاسی بود. حاصل آن که آن‌ها سرنا را از سر گشادش 
می‌زدند. تضاد جای دیگری برد و آن‌ها می‌خواستند با جیز دیگری 1 را در نابه‌حا حل 
کتند. دوم اپن که حتی اگر تضاد اصلی هم در مسئله زبان می‌بود باز حل آن با نفی آن 
امکان‌پذیر نمی‌بود. نفی. نوعی تهاجم است و هر تهاجمی هم دفاع و هجوم متقابل را 
به‌دنبال دارد. پنابراین. سراغاز جنین برداشتی باك او بیخ غلط بو د. 

نتیجه زیانبار دیگر برداشت نفی‌آمیز زبان‌های محلی, بازدارندگی اين برداشت از 
عملکرد يك راه حل منطقی بود. وقتی که مشکلی هست. راه منطقی رفع مشکل, 
شناخت دقبق آن و بافتن راه حل مناسب است. مشکل وجود زبان محلی يك واقعیت 
است و اين واقعیت برتافته از وافعیت‌های دیگر است, یعنی از تفارت‌های اقلیمی و 
اجتماعی و فرهنگی مناطق گوناگون. راه منطقی در رویاروئی با اين واقعیت. شناخت 
دقبق آن, تعیین میزان اصالت و جنبه‌های تاربخی آن - به‌دور از جعلیات تأریخی - و 
ای رای ار اس ساضا ان ها سین اصا ‏ رااسح د 
ارزش‌های مشخصی بود. بس باید به‌آن امکان تعالی و بالندگی داد؛ باید آن را 
تست کات و رت اج بااشگاه داشت. چه فراهم آوردن امکان تعالی و بالندگی 
برای هر فرهنگ و هر زبان محلی, فرهنگ ملی را غنی‌تر می‌کند. ۱ 

رژیم گذشته به‌خطا می‌بنداشت که به‌رسمیت شناختن زبان‌های محلی آغاز در 
افتادن آن رژیم به‌ورطه روباروئی با دعاوی جدائی‌خواهی‌ها و تجزبه‌طلبی‌ها خواهد 
بود. این بئدار ك از بخ و سن خطا بود. اصولا جدائی‌خواهی و تجزبه‌طلبی مقوله 
دیگری است که ربطی به‌وجود زبان‌های گونا ون در يكث کشور و يك ملیت سیاسی 
ندارد. ملیت‌های سیاسی گوناگون داریم که در آن‌ها زبان‌های متفاوت موجودیت و 
رسمیت کامل دارند و هیچ احساس جدائی و تجزیه نیز در آن‌ها راه نیافته است. 
بدیرفتن و به‌رسمیت شناختن يك زبان محلی, در صورت اصالت آن, حرکت در طریق 
تفاهم ملی است و حداقل حاصلش این است که از افزردن تضادهای روانی 
به‌تضادهای موجود دیگر جلوگیری می‌کند. ۱ 

و اما نتیجه زیانبار سوم که از برداشت نفی‌آمیز زبان‌های محلی به‌دست آمد. 
نتیجه آموزشی آن است که در حد يك جنایت اجتماعی بوده است. در طول حاکمیت 
رژيم گذشته - نزديكك به‌شصت سال - از همان آغاز و در تمام زمان تسلط آن, انکار و 
بستن زبان‌های محلی در دستور کار روز بوده است. در تمام این مدن - جز يك سال 
در ادرپایجان و يك سال هم در کردستان که با یام مردم دست حکومت مرکزی از دامن 
آن‌ها کوتاه بود - طرح رسمی و ارائة آموزش از راه زبان‌های محلی‌مطلقاً ممنوع بوده 
است. در تمام اين مدت همه غیرفارسی زبان‌ها مجبور بوده‌اند که آموزش را با زبان 
فارسی شروع کنند و ادامه دهند. گیرم امکان ورود به‌نظام آموزشی را یافته باشند. 


۱۳ 


۱۴ 


محاسبة اين که در اين مدت چند میلیون نفر وارد آموزش رسمی شده‌اند و دقیقاً چند 
درصد‌شان غیرفارسی زبان بوده‌اند. و نیز جند میلیون نفر به‌دلیل سیاست‌های غلط 
آموزشی - از جمله همین موضوع نفی زبان‌های محلی - از ورود به‌نظام آموزشی 
محر وم مانده‌اند. به‌دلیل فقدان امار درست ر دسترسی نداستن به‌انچه فعل موجود 
است. کاری است ناممکن. اما با در نظر گرفتر اپن که هم اکنون بیش از ده میلیون 
نفر در نظام آموزش رسمی به‌تحصیل اشتغال دارند و نیز با در نظر گرفتن جمعیت کل 
کشور و درصد نسبتاً بالای افراد غیرفارسی زبان, بعنی نرك و کرد و ترکمن و بلوج و 
مانند این‌ها... - به‌طور تقریب می‌نوان به‌رقمی درحدود دست گم ده میلیون ثفر دسترسی 
بیدا کرده». ده میلیون نفر رقم تقریبی افراد غیرفارسی زبا: نی است که طی دوران ۶ تحار 
رزیم گذشته وارد نظام آموزشی شده‌اند و به‌دلیل تحمیل رریم. ناگزیر بوده‌اند به‌زبانی 
چز زبان مادری خود اموزش بیینند. تجربه نشان داده است که آغاز آموزش با زبان 
غبرمادری, حر کت طبيعي و عادي آموزش را نزديك به‌سه سال به‌تاخیر می‌اندازد. به‌اين 
معنی که اگر کودلد. مثلا ترك زبان را. ۳ با زبان فارسی ‏ به‌شیوه رژیم گذشته - 
ان دشمم, نازه بعد از شیال سوم در ره ابتدانی اشت «ه می‌تو اند مفاهیم و به‌راحتی 
درك و 5 بیان که 

سر ایا زان رها در ع عوری چا سه ها فان تاج سس لو صال 
اکر رقم قیلی را در ابن بررسی دخالت دهیم. فان و و کیت جریان طبیعی و عادی 
آموزشس مملکت ما سي مسیون عان_ کار باقته است! سی میلیون سال را وارد 
محاسبات اقتصادی کنید. ببینید ارزش اقتصادی ر نولیدی سی میلیون سال چه‌قدر 
می‌شود؟ این رقم را وارد بررسی‌های اجتماعی کنبد و ۳ نبروهای انسانی حاصل از 
این محاسیه را در تحولات اجتماعی مطا لعه کنید. و سرانجام. سی میلیون سال را 
تبدیل به‌سال‌های عمر انسان‌ها بکنید, هر نفر بنجاه سال (عمر متوسط ایرانی‌ها پاید در 
همین حدودها باشد). نتيجه یرت‌آور است: ششصدهزار نفر! 

آری, رزیم گذشته در همین يك مورد ششصد هزار نفر ادم کشته است. ششصد 
هزار چنابت ر مسنحق ششصد هزار بار کیفر برای مجمو ع عاملان و دست‌اندرکاران 
این سیاست اموزشی! برای ایندگان هرگز چنین مباد! 

فرخ صادقی 





* این رقم تقریبی را می‌توان با سه روش محاسبه کرد که نتجة هر سه کم يا پیش یکسان است: 

۱ در رقم مر بوط به‌جمعبت کل کشور. می‌توان در ضریب مر بوط به‌درصد با سوادی و درصد 
غبرفارسیر بانی را دخالت داد. 

توزیع جقرافبانی - تقویمی جمعت ابران طی سال‌های مورد نظر را یافته با دخالت دادن 
سفنت متا تشن اف ونان مجمو ع آمو زش‌دید گان مناطق غی فارسی زبان را تسه اوق 

۳ جمعیت هفت سالهةٌ کل کشور را از روی در سرسماری مهم (سال‌های ۱۳۴۵ و ۱۳۵۵) 
استخراج کرد و با دخالت دادن ترخ رشد جمفیت. جمفیت هفت ساأله زا قز یت شا که 
محاسیه و با ضرب در ضریب گسترش اموزش و درصد غرقارسیربانی. رهم مورد نظظر را به‌دست 


اوید. 





پنجمین سفر 


«حالی * 


ات آندری , آنیکین 


0 پا ول جر ۸ 





زو اجه 


معاصر شوروی) 


9 9 0 


که و و رم 


0 
بر بل 5 تا 
از سوی ناشر 
بیخود نیست که می‌گویند: کسی خواهد کرد. ولیکن به‌حکم شرایطی 
را از سرنوشت خود خبر نباشد. که پیش آمده بود ناچار شد به‌زودی 


راه سفری دیگر را در پیش بگیرد و 
لموئل گالی‌ور ۵۷۱۱۷۵۴ ا6۵8] گزارش آن راء وقتی قز ایتنه فورن 
بعد از پایان دادن به‌کار یادداشت‌های به‌رشته تحریر درآود. مرحوم دکتسر 
مربوط به‌خاطرات چهسار سر جاناتان سویفت که از قرار معلسوم 
پرمخاطر: دریائیش به کشورشای ناشر اصلی یادداشت‌های گالی‌ور بود 
ماورای بحار چنین پنداشته بود که فرصت آن را نیافت که این گزارش‌را 
بافی ایام عمرش را میان افراد نیز انتشار دهد. و اکنون این وظیفه 
خانواده‌اش در صلح و صفا سپری پر عهده تعهد ماست. 





۱ اشارتی است به‌سفرهای گالیور اثر جاناتان سویفت (۱۶۶۷-۱۷۴۵) هجائی نوبس معروف 


۱۵ 


۱۶ 


گالی‌ور در جریان پنجمین سفر 
خود از دو سرزمین بازدید کرد. 
غول و جزایر پرنده يا اسب‌های 
سنخگو بود. با اینهمه داستان 
بی‌پیرایسه‌اش عاری از لطف 1 
آموزند؟ مت . سیساح ما 
می نو یسد: 

«شیسوه وس گن: مردم این دو 
سرزمین چنان متفاوت و حتی متضاد 
است که مشکل بتواند در تصور 
کسی بگنجد. اما من روی تجربة 
شخصی خود متقاعد شدم که ابنای 
شباهت‌های عحجیبی با یکدیگر دارند. 
اکنون که فاصله من و خط پایان 
تس هار کم و کمتر می‌شود, بار 
دیگر دست به‌قلم برده‌ام تا انسان‌ها را 
از مخاطراتی که در پس استحالة 
اهالی پکونیار یا ۳۵۵۳۱2۲۵ (یعنی 
این وی ۲ سودجو و نفع‌پرست) و یا 
اهالی اکو یگومیا ۶۵۷0۳2 (یعنی 
ایسن مردمنی. که روخاً و چسماً 
فقیرند) نهان است پرحذر دارم». 

وی ريشه نام نخستین سرزمین 
را. به‌حق. از کلم لاتینی پکونیا 
(به‌معنی پول) مشتق می‌داند. و البته 
در همین جا با حجب و فروتنضی 
مخصوص به‌خود قید می‌کند که 
موضو ع کشف نحوة راه یافتن زیان 
لاتین را به‌جزیرة پرتی که درمناطق 
جنو بی اقیانوس ند واقع سل اش 
به غاد ۵ اشضاص عالم‌تنری و 
می‌گذارد. اکویگومیا نیز کلمه‌ای 


است با ریش لانیسن. و می‌تواند 
به‌معنی «سرزمین آنسان‌های پرابسر» 
امیدوار یسم در آنتده بتوائیسم آن 
قسمت از گزارش گالی‌ور را که از 
رویدادهای سرزمین پکونیاریسا و 
آداب و رسوم اهل آن حکایت می کند 
منتشر کنیم. لیسکن در حال حاضر 
ناچار یم به‌معلومات مختصري پسنده 
کنیم؛ معلوماتی که باید روشنگر 
رو یدادهای بعدی باشد. 
پول. مالکیت و رقابت - این سه 
خدای والای پرستشگاه پکونیاریانی 
- بی‌رحمانه بر همه چیز مردم حکومت 
هیسج کاری به‌رایسگان صو رت 
تمون اد 3 هیج گامی برداشته 
نمی‌شود مگر ایسن که نقعی از آن 
متصور باشد. 
گالی‌ور موفق شد با روش اراد 
کشور نیز آشنا شو ۵. نام پارلمان آن 
کاخ مالس‌کان ات و از کسانسی 
تایست کننشد که ثروت‌شان از حد 
به‌اصالت بازی‌های احمقانه. و اعمال 
عجیب و بی‌معنسی. اسبراف و 
ای مردم در امسر پوش‌اك و 
ئین خانه‌های‌شان خو ۳۷4 لیسکن 
سرانجاء پی برد که سر رفاه و روثق 
اقتصادی مملکت در همین امر نهفته 
است و مالکان با تمامی امکاناتی که 
در اختیار خود دارند این سودای 


سس 
۲ اشنایه به‌حوادت سفرهای افسانه‌نی گالی‌ور ات 


تشویق می کنند. 

در سرزمین پکونیاریا هنر برد 
تصارت شده است. نقاشانش 
دیرزمانی است که دست از نقاشی 
شسته به‌طراحی لباس‌های جدید زنانه 
و آرایش موی سر روی آورده‌اند. 
نویسند گانش نیز دیگر قلم بر کاغذ 
نمی‌گذارند مگر په‌صدح و تمجید 
فریبکارانه کالاهانی که روزبه‌روز 


عجیب را 


بی‌خاصیت‌تسر و بیهوده تس می‌شوند. 
همچنین سال‌هاست که از علم خالص 
کالا نیز از دیرباز بی‌خریدار مانسده 
است. 

عجیب و غریب هم که در خانواده‌های 


پکونیاریانسی میسان والدیسن و 


فرزندان‌شان برقرار اسست حکایت‌ها 
دارد: والدین از نخستین روز تولد هر 
فرزند خود هر دینار پولی را که صرف 


هزینه‌های آو می‌شود در دفتری ثبت 


می‌کنند. نیز از ستّت حیرت‌انگیزی 
سخضنن می‌گویند که «مزایسده 
معصومیت» خوانده می‌شود و برطبق 
ان دخترانی از خانواده‌های ابرومند 
امّا نه متمسول. بکارت خود را علناً 
برای فروش عرضه می‌کنند و طبعا 
بیش‌تری بپردازد. گالیٍ ر می‌نو یسد 
که يك بار در جریان یکی از همین 
حراج‌ها دختسری بر سکوی مزایسده 


نمابان شد که با نانسی ۱۱۵00۷ دختر . 


خودٍ او به‌دوپارژ يك سیسب 
می‌مانست. و از مشاهد: این شباهت 


حیرت‌انگید یز ی نمانسده بو ۵ که اژ 


هوش پرود. 

یروت تلسخ, گالی‌در را برای 
هدتی نسیحاً طولانی به پشت میله‌های 
زندان می‌فرستد و بجا است گفته 
شود که ایس زندان به‌يك شرکت 
خصوصی تجارتی تعلق دارد. و در 
همین زندان است که با مردی درست 
و حسابی و بی‌غرض آشنانی به‌هم 
می‌رساند و با استفاده از تجربیات او 
آزادی خود را باز می‌یابد. ماجرا از 
این قرار است که يك شرکت 
باز رگانسی که نیازمند معلومات 
دریانوردی و جغرافیائی گالی‌ور شده 
بود با صرف مقداری پول موق 
می‌شود او را از بشت میله‌های زندان 
بیرون آورد. گالی‌ور در شهر تونواش 
۲ آپایتخت کشور پکونیاریا 
۳ سگوشت اختیار می کند: , تفودی 
تست می‌آو رد و مورد توجه دو مرد 
متثفذ - - یعنی نا یر ۲اوه!! رئیس 
دولت؛ و ور ۲ ار باب سندیکای 
آدمکشان حرفه‌نی واقسع هی شسسو د. 
به‌رغم میل باطنی خود. در مرکز يك 
بازی بزرگ سیاسی و مالسی به‌دام 
می‌افتشد و وضعش روزبه‌روز 
خطرناك‌تسر می‌شسود. هر دو گروه - 
یعنی هم يك شرکت بازرگانی که از 
حمایت مستقيیم رئیش دولست 
برضوردار است و هم رقبای ایسن 
شرکت که در شسار حوسخان الور 
هستند به تجر بیسات شخص گالی‌ور 
احتیاج پید 
اد فشیت به‌ماجراجوئی هی ز نند... 

بگذارید دنبالهٌ ماجرا را از بان خود 
او پسی سم : 


۱۷ 





فصل اول 


ماجرای ربوده ۳ : گالسی‌ور: وی از کشتسی 
مي‌گریزد. به سر زمین «ال ویگومي‌یاه می‌افتد و با 
پذيرانی ي ناخوشایندی مواجه مي‌شود_ 


ِِ تین روز دو.سه جوان بزن بهادر همیشه 0 جا- چه پشت 


بودند. ی 2 فقو معروف تا «تدان‌های‌شان 0 بودند و مین چشم 





از من بر ر نی گرفتند. از طرف 3 شرق پ‌محافظ ِ 


من ۳ شته شاه 


انا چیزی نگذشت که متوجه شدم گروه سلح. رت زیرنظر 


دارد,,و پی‌درنگ دریافتم که افراد افو شستدم آ کون دز مق عال وی دسته 
محافظ - دو گروه متخاصم که.هر. آن ممکن بود. برای یکدیگر دست به‌اسلحه 
ببرند - هرا همراهی می‌کرد. همه‌اش دعا منی کردم که بیش آن‌ها کار به‌اسلحه 
آنکشده زیرا ۳ داشتم م که در آن صورت من بیچارهام که پلم آن ور آب 


ات 


۱ در ان گید ماه سر بیس ن از هر لحاظ فراهم شده بود و 


پدین تر بر نیپ # ۱ م. از 2 تن دراز ور ت زبس 


افستس ک م سکم سرتوشت چیز یگری بو نود ., 


در" اشتجا تا ند به خاطر نقل باره‌ی جزئیات (که‌برای روشن ک‌_ متتاقل 


4 و رویدادهای بعدی نمی‌توائم م اژ آن ها بگذرم) ۳ خوانندگان بوزش بخواهم. 


قضیه از این قرار است که بر اثر خوردن غذاهای تاآشتاً 1 غیر عادی دچار 


3 یبوستی شدم که آعیادا مقدارز زیادی از اوقات مرا صرف موضوعی , کرد 
که.معمولاً رسم نیست درباره اش به‌صدای بلند حرف زده شود. بر خانه زیمائی 


که در یکی از مدرن‌ترین محلات شهر تونواش اجاره کرده بودم: بهحگم 
سید ان تا تاک ۰ محا" قضای حاجت در فاصلة نستبتاً ژیادی از 
اتاق خواب. دز آنتهای یف رافزو کوچاه فرار داش ست! و هنگامی که در آن 
محل گوشه‌نشینی اختیار می‌کردم یکی از محافظانم روی کاناپة کوچکی که 





توی راهرو قر تا داشت مستقر می‌شد و با حالتی آکنده از شکیبانی عارفانه 


تا وت مرا جشم بهراه می‌ماند. 

۱ نوفته پیش از بازشی که ترا برد فراز عملی شود.دیروق 
شب به‌گوشة دنج مورد بحث (که به‌سفارش من نشیمن نرمی هم برایش تهیه 
شده بود) یناه بردم. هتوز شاید پانزده دقیقه‌نشی نگدشته بود که همهمه و 
هباهوی نشکوکی به‌گوشم رید و در همان لحظه, چفت پشت در آبریزگاه از 
ها فرامت درزش , جارتاق باز شد و دست خشنی دهانم را فسر ی بر دم مشاهده 
کردم که الا عدة مهاجمان از دو تن تجاوز نم‌کند و انیا جوان محافظ من 
که گونا روی کانابه به‌خواب رفته بود بر کف راهرو افتاده 0 ب رکه‌ئی 
۳۹ خون غوظهور اشت. يك ضربة ناگهانی خنجر به‌زندگیش خانمه داده بود. 
یکی از ! ان دو نابکار پوزختدی زد و با استفاده از همان خنجر بندهای ظل ار 
مرا باره کرد. به‌طوری که ناچار شدم با دست شلواره م را ,پچسیم تا از پایم 
نمفتد. مهاجم دوم پنجرة کوچکی را که مشرف یه و نیون سر 
آهسته‌ی. کشی. ارتفاع پنجره از کف کوچه. کم و بیش دوازده آفوت بود اما 
آنها پیشاییش نردبانی زیر بنچره آماده ۰ کرده بودند. کهنه‌ئی . به‌دهان من فرو 
بردند, تسج متس بلندم کردند و به‌رذل مج که زیر مرن بالای نردیان منتظر 
بود تحویلم دادند. . من که دست‌هایم به‌شلوارم بند بود, داشتم محتاطانه از 
نودیان پائین می‌رفتم که, ادا صدای يلك تك یر و لااصله صدای تلد تبری 
دیگر و آنگاه فریادهای دشنام و ناسزا و هیاهو به‌گوشم رسید. اما در همین 
لحظه مرا به‌درون کالسکه‌نی که با پرده‌های فرو افتاده در آنجا متوقف بود هل 
دادند. دو تن از اوباش در طرفین من مستقر شدند. سورچی تازیان‌اش را 
به گر د: آسپ‌هاً نواخت. کالسکه با تمام؛ سرعت به‌حرکت درآمد و دمی بعد 
یکی از دو محافظ کهنه را ازدهانم پیر ون آورد. کوشیدم. با | ,آدم‌ربایان وارد 
معامله شوم. حق و حساب کلانی به‌آن‌ها پيشنهاد کردم اما بخم نگرفت: 
ناکس‌ها عين مجیسمة سینگی نشسته بودند وحتی میان خودشان هم حرفی رد 
۳1 بدل نمی کردند. بسجویت نیست که می‌گویند افراد افور را نمي‌شود سیم 
کرد, [زیرا از يك ۰ سو دستمزدهای ,کلان دریافت می‌کنند و از سوی دیگر سزای 
خیانت‌شان مرگی است فجیع و,گریزناپذیر, . ۱ : 

نمي‌دانستم کجا می‌رويم اما و و + می‌رفتبم 

تونواش. پس فردای آن شب در نقش ناخدای يك کشتی این بندرگاه را 
به‌فصد در باها ی اما اکنون ناچارم کرده بودند با وضع اسفناکی که بر 
عربه يك کشتی ناشناس قدم بگذارم. خلاصه آن‌که در کابین آبرومندی جایم 


۹ 





۳, 


دادند. لباس اراسته‌ثی تنم کردند. و غذای اشتهاآوری جلوم گذاشتند. 
ساعتی بعد هم صدای جمع شدن زنجیر لنگر و برافراشته شدن بادبان‌ها 
به گوشم رسید؛ از قرار معلوم داشتیم به‌طرف مصب رودخانه حرکت 
می‌کردیم. درواقع هم با توجه به‌ضربه‌های امواج بر بدنه کشتی. چیسزی 
تگذشت. که احساس کردم رودخاثه را بشت سس گذاشته‌ابم و وارد اب‌های 
دریا شده‌ایم. ظواهر امر چنین حکم می‌کرد که آفور و دوستانش - و شاید هم 
مشتریانش - تصمیم گرفته بودند با توسل به‌زور به‌مقصود خود برسند. آنها 
قصد داشتند مرا نخست بهلاه «۵ا و آنگاه با استفاده ازکشتی‌های خود به‌هلند 
انتقال دهند. 

صبح روز بعد. هنگامی که بسشخدمت صبحانه را به‌کابیتم آورد بیغام 
دادم که می‌خواهم با ناخدا حرف بزنم. نیم ساعتی نگذشته بود که به‌کابینم 
آمد رفتارش آمیخته با ادب و خوشرونی بود. گفت نباید خودم را بك «آسیر» 
تصور کنم؛ دلیلش هم این که می‌توانم آزادانه و به‌میل خود همه جای کشتی 
را بازدید کنم هم‌جنین گفت دوست نمی‌دارد در کار دیگران فقال ند ت. ار 
همین روست که به‌آگاهی از هویت من يا دانستن دلایل تبعیسد سریع و 
مخفیا نه‌ام به‌لاه علاقه‌ئی نشان نمی‌دهد و همه تلاشش بر این استوار است که 
وظیفه‌اش را که برای اجرایش پول کلانی گرفته - شرافتمندانه انجام پدهد و 
مرا صحیح و سالم در لاه به‌دست اشخاص معینی بسپارد. 

به‌او گفتم اطف و ادبش را ار ج می‌نهم. و از آنجانی که خودم هم کهنه 
دربانوردی از قماش خود او هستم دلم می‌خواهد وا از مسر کشت آگاه کند. 
توضیح داد که در امتداد سواحل اك ویگومی‌یا جلو می‌رویم و پس از آن. 
کمربند صخره‌های زیرآبی را در منطقة سواحل شرقی جزیره دور می‌زنيم: 
گیرم در هیچ بندری توقف نخواهیم کرد. ۱ 

اما در هفتمین روز سفرمان به‌دنبال تندباد غیر منتظری که برخاست 
دکل کشتی به‌علت موریانه خوردگی از یایه شکست و درحال سقوط 
بست‌های ۳ فرعی را هم خرد و طناب‌هایش را باره کرد. با این لطمات. 
دیگر امکان نداشت بتوانیم خودمان را په‌لاه پرسانیم و بازگشت‌مان به‌بندر 
تونواش نیز رفتن به‌دهان اژدها بود. ناخدا تصمیم گرفت راه یکی از بنادر 
کشور اك ویگومی‌یا را که در فاصل پنجاه میلی آن قرار داشتیم پیش بگیرد 
و کشتی را در آنجا تعمیر کند. 

درست است که بین اين دو کشور جنگی اعلام نشده بود معهذا 





روابط‌شان سخت تیره و خصمانه بود. به کشتی‌های پکونیاریانی قویأً توصیه 
شده بود که جز در موارد اضطراری در بنادر اك ویگومی‌یا پهلو نگيرند. اما 
برای ناخدای ما جاره دیگری یاقی نمانده بود. 

| برجمش را بر افراشت و 
با به‌حیف| دراوردن سوت مخصوص به بیان کننده تبات دوستانه اش بود احجازه 
خواست به‌بندرگاه وارد شود اما دوشبانه روز گذشت بی‌انکه برج مرافبت 
بندر به‌سوت دوستانةٌ ما پباسخی بدهد. چیزی نمانده بود که به‌کلی امیدمان را 
از دست بدهيم. که بالاخره اجاز؛ ورود به‌بندر را دریافت کردیم. 

ناخدا از من خواهش کرد به‌کابین خود بروم و در عین حال یکی از 
ملوانان خود را به‌مراقبت از من گماشت. ملوان مزبور که کلید در کابین را هم 
به کمر بندش بسته بود همانجا کف کابین من می‌خوابید. 


درست است که مدبی در شك و بر دید بودم اما سرانجام ی گرفتم 


ی 


۱ ۰ سا اد او ۳ . ۰ ۱ ۳ 
دار اولین شر سس از میم بجر برم. سیر 2 روزانهام وی ودکای 
دربانی محصول بکونیا بود که مرا به‌یاد چین خودمان می‌انداخت. جبره جند 


روزم را جمم کردم و 








۲ 


بخورانم که البته جوانك هم ظاهراً اعتراضی به‌این شیوة میهمان‌نوازی 
نداشت. سرانجام. هنگامی که به‌خواب سنگین مستان فزو رفت. کلید را از 
کمر بندش باز کردم در کابین‌را بی‌سر و صدا گشودم و خود را به‌عرشه کشتی 
رساندم. خوشبختانه شبی چنان ظلمانی بود که پنداری اندرون بشکه‌نی قیر! 
و من :موفق شدم به‌مدد تکه طنابی عرشه را ترك کنم و تا سطح آب دریا پائین 
بر وم. تا ساحل دویست پاردی فاصله بود که شناکنان طی کردم و موقعی که 
لباس‌های خیسم را می‌جلاندم نور فانوسی را دیدم که به‌طرفم می‌آید. 
لحظه‌نی بعد, در تاريك و روشنی شبانه سیاهی‌های دیگری را هم مشاهده 
کردم که به‌سوی من می‌دویدند. یکی از آن‌ها به‌زبانی که مفهومم نبود فریاد 
زد. به‌زبان پکونیاریائی بانگ زدم که مسلح نیستم, و همانجا به‌انتظار ماندم. 
نا کهان صفیر تک تبری برخاست. سوزشی در کتقم احساس کردم و پر ماسه‌ها 
درغلشیدم. 


گالی‌ور در بیمارستان. وی دربارف شوآن 000 
(امپراتو رکییر ) اطلاعانی کسب مي کند. «هراره‌ها ۳ 
«فوق برابره‌ها. 1 
خوشبخنان مردی که به‌طرف من شليك کرد ای رایس ی نبود: گلوله 
فقط گوشت شت رم کتفم ر سوراخ کرده ود اما از فرار معلوم خون زیادی از 
من می‌رفت. از اینر و ب که 9 خیص و خونین. کشان کشان به‌سونی 


می برد یهد سل 





مب و و مخ را کشیده بودم و بتوي 
فرسوده‌ی ریم کشیده شده بود. مردی به‌درون آمد و با حصول اطمینان از 
اين .که بدهوش توا فرمان داد بلند شوم و ِ داد که بتن کنم. در 
اجرای: . فرمان هر کت ساب شده‌تی کردم که بر ار ان درد. فد یی در 
شانه‌ام ییچید و چیزی کر ری بر وم. نوار زخمبتدی ازخون 
تازه خسس شد. مرد تازه‌وارد بیرون رفت و لحظاتی بعد به‌اتفاق مرد دیگری که 
ازحرکات سنجنده و لحن آمرانه‌اش بیدا بود که برشك ابیت از دنت وو نن 


دیگر هم ب دشیت سر آن‌ها. آمدند و کنار بر استادند. 

بزشاك» نوارها را با حرکاتی ماهرانه باز کرد و با مایعی که همرا 0 
بود به‌شست و شوی زخم برداخت. 

ناگهان فریادها و صدای ضربه‌هانی که نه از اقوس و نه از سنج بود از 
ورای پنجره برخاست. پزشك مرا به‌امان خدا رها کرد. هر چهار تن به‌سوی 
پارچه‌های طومار شکلی که به‌دیوارها آویخته با حروفی ناآشنا عبارتی بر آنها 
نوشته شده بود چرخیدند و چیزهای نامفهومی ادا کردند که بی‌شباهت به‌اذکار 
و اوراد نبود؛ شبیه همان اصواتی که از بشت پنجره و از لای دری که باز بود. 
و از نقاط دیگر به‌گوش می‌رسید. آنگاه اين اصوات به‌نجوای یکنواختی مبدل 
شد و رفته رفته به‌خاموشی گرائید. من در تمام این مدت با ژخمی که به‌خود 
رها شده بود (و خوشبختانه خونریزی نگران کننده‌نی نداشت) روی تخت 
قوای کته بودم. مدتی که بزشك سر گرم بستن زخم بود من به‌تماشای این 
نمایندگان مردم لك ویگومی‌یا مشضول بودم: هر چهار تا لباس‌هسای 
متحدالشکلی به‌تن داشتند: بیراهن‌های بلند از بارچه‌ئتی شبنه وا 
شلوارهای کوتاه تا زانو و کفش‌های زمخت تخت‌چوبی. به‌زودی بی بردم که 
همه مردم این دیار - - هرد وزن ات لیاس‌های یکجوری هی و ستد, , از هدف‌هائی 
که «اصل برابری» در این جا دنبال می‌کرد یکی این بود که وجوه تمایز 
ظاهری زن و مرد به‌حداقل ممکن رسانده شود. 

هنگا می. که پزشك کارش را تمام کرد یکی از مردهائی که دم در ایستاده 
بود چیزی از او پرسید. پزشاك نگاه استفهام‌آمیزش را به‌من دوخت و جوابی 
داد و به‌اتفاق آن دو از اتاق خارج شد. اکنون فقط در اتاق من ماندم و مردی 
که پیراهنی به‌من داده بود تا بپوشم. از فرار معلوم. شب‌های گذشته را روی 
تختی که در چند قدمی تخت من قرار داشت می‌خوابیده است. به‌سختی 
احساس خستگی می کردم و چیزی نگذشت که به‌خواب رفتم. . 

از خواب که بیدار شدم بشقابی میوة پخته برایم آوردند که بااشتهای 
تمام تهش را بالا آوردم. احتمال بیش از پیست و چهار ساعت بود لب 
به دا نزده بودم. در این موقع هم اتاقیم چیزی از من برسید که چون زبانش 
را نمی‌دانستم منظورش را نفهمیدم. اما لحظه‌نی بعد نطقش باز شد و 
به پکونیار یانی درآمد که زبان پکونیاریانی حالم می‌شود يا نه؛ و چون 
وت میت را شتیق. پرسید: 0 





۳۴ 


_ حالت چطور است؟ می‌توانی به‌سوال‌های ما جواب بدهی؟ 

گفتم با کمال مبل به‌همه سئوالات‌شان پاسخ خواهم داد جون احساس 
مي‌کني که تحالم بهتتر شیله: انستت 

بی‌درنگ بیرون رفت و دقیقه‌نی بعد به‌اتفاق دو مردی که در جربان 
تجدید بانسمان و آن مراسم عجیب نیایش حضور داشتند بازگشت. از آن دو 
یکی سوال می‌کرد و دیگری بادداشت برمی‌داشت. هم اتافی من که نقش 
مترجم را بر عهده گرفته بود نخستین سئوال را ترجمه کرد: 

اسمت چست؟ 

به‌او گفتم که در زادگاه خودم لموئل لی‌ور نامیده می‌شوم اما در 
پکونیار یا اسمم را گذاشته بودند میس ۱۵۳۱5 انسان دریانی 

پهچه منظوری سعی کرده بودی به‌سرزمین ٍك ویگومی‌یا رخنه کنی؟ 

تاریخجه زندگیم را به‌اختصار بازگفتم و اضافه کردم که از بیاده شدن در 
سر زمین آن‌ها هیج فصد سوئی در سر نداشته‌ام. 

- واقعاً به‌چه منظوری سعی کردی به‌خالٍ ما رخنه کنی؟ 

اظهاراتم را با تفصیلات و جزئیات بیش‌تری تکرار کردم اما باز با همان 
سئوال پیشین روبه‌رو شدم: 

_ حقیقت را بگو: به‌چه منظوری می‌خواستی به خاك اك ویگومی‌یا 
رخنه کنی؟ 

واین بازی بارها و بارها به‌همین شکل تکرار شد. به‌طوری که دست آخر 
به‌راستی از با درم آورده برد چند لحظه با یکدیگر به‌مشو رب تقببکته آنگا: 
ازاتاق ببرون رفتند و مرا با مرد مترجم تنها گذاشتند. به‌نظر می‌رسید که اوه 
هم نگهبان من باشد, هم پرستار و هم پیشخدمت من. احساس کردم که اکنون 
نوبت طرح سئوالات خودم فرا رسیده است. 

گفتم - من کجا هستم؟ 

معلوم شد که در بیمارستان نظامی به‌سر می‌برم. مردی که به‌سوی من 
تبراندازی کرده بود به کومكث دیگر سریاژان به | بنیجا انتقا لم داده بودند. 

پر سیدم: چرا تیراندازی کردند؟ آخر من که مسلح نبودم. 

_ از این بابت مجازات خواهند شد. 

- این‌هانی که سوال ببحم کرده بودند کستند؟ 

یکی‌شان از «فوق برابر»‌ها است. مردم سر زمین ما, همه «برابره»ند. اما 


به آن‌ها «فوقی برابر» می گونیم. ۱ 

حالا چه دلیلی دارد که این فوق برابر حرف‌های مرا باور نمی کند؟ اخر 
من که جز حقیقت چیزی به‌او نگفتم. 

مترجم جنان نگاهم کرد که انگار نه من چیزی گفته بودم نه او چیزی 
ششلده بود. کوشیدم از در دیگری وارد شوم؛ این بود که بر سیدم: 

_ جه‌طور است که زبان پکونیاریاتی را به‌اين خوبی تکلم می‌کنی؟ 

ما این سئوالم نیز بی‌پاسخ ماند. انگار ال و یگومی‌یائی‌ها عادت 
دارند که برای بی‌جواب گذاشتن پرسش‌های نابجا. اصلا و و 
خلاص ! 

هر دومان سکوت اختبار کردیم. در اين میان از سر بیکاری به‌در و دیوار 
حشم دوختم و نگاهم به جبز ی افتاد که پیش از آن متوحخهش شاه بودم: 
تصویر بزرگی بر بالای تختم. شمایل مردی میانه سال با صورتی پهن. 

برسیدم:- این تصویر کیست؟ 


خر بر ده نگاهم 5 3 
- تصویر امپراتور ثوآن است. 
- مگر اك ویگومی‌یا يك کشور امپراتوری است؟ 
نه. کشور ما سرزمین برایرها است. 
کر ات امیراتور بهخه دردتان می‌خو رد؟ 
جوابی نیامد. لحظه‌ئی صبر کردم و بعد محتاطانه پرسیدم: 
بد اما تام تون تورانن نت است؟ 
- البته! 
- جچند سال دارد؟ 
ده ی 
گفتم که به‌ظاهر کم‌سن و سال‌تر می‌نماید و بعد پرسیدم: 
- حند فرزند دارد؟ 
در جوابم گفت که ضية مردم اك ویگومی‌پا فر زندان او ظستند. 
تو تا حالا امپراتور را به‌جشم خودت دیده‌ای؟ 
با ترسی ناشی از موهوم‌برستی جواب داد: 
- نه. نه, نه؟ امپراتور وآن را فقط فوق فوق فوق فوق فوق برابرها 


می‌توانند از نزديك ببینند. ۲۵ 





۳۶ 


و نکته جالب این بود که حساب این «فوق»ها یا روی انگشت‌هایش 
نگه می‌داشت تا مبادا دجار اشتباه شودا 0 
- چرا؟ مگر هیچ وقت برابر مردم ظاهر ۱ 
امیراتور توآن فضشه به‌فکر مردم است: 
گفت وگوی‌مان به بن پشت رسیده بود» اما من هنوز هم ۳ 2 از خسیت 
نداده بودم و سعی می‌کردم اطلاعات بیش‌تری به‌دست بیأورم. 
سلامتم را رفته رفته باز می‌یافتم. درد شانه ام 9 تسکین بافته بود. 
تحر لگ ۱ بار دیگر در وجودم جان گرفته بود. از انش رو اظهار تمابل 
کردم که برای گشت و هواخوری از بیمارستان خارج شوم اما با مخالفت 
قاطعا نه مترجم روبه‌رو شدم. نا گزیر ار کردم بازهم با او به‌گفت و کو 


بنشینم» و این بار تنها به‌سئوال پیچ کردنش اکتفا نکردم بلکه از اروپا و از 


کشور پکونیاریا هم چیزهانی برایش گفتم. نتبجه امر بهراستی غیر منتظره 
بود: موقعی که خواب بودم يك تخت و يك اك ویگومی‌یائی دیگر را هم 
به اتاقم فرستاده بودند. شباهت این دو با یکدیگ شباهت حیرت‌انگیز دو برادر 
دوقلو بود. به‌طوری که غالبا از هم تمیزشان نمي‌دادم. این یکی هم با زبان 
پکونیاریانی آشنائی داشت. اکنون این دو تقریباً مدام به‌زبان خودشان با ۱ 
اختلاط می‌کردند. به‌سئوالات من باسخی نمی‌دادند و اگر هم می کوشیدم با 
عنوان کردن مطلبی سر صحیت را باز کنم بی‌هیج نعرفی حرفم را قطع 
می گردند. 

بعداز دو روز ۳ فوق برایر (که ظاهراً رئیس بود) و منشی او سر 
و کله‌شان بیدا شد. هر دو مترجم بالا سر تختم ایستادند و به‌ترجمه کردن 
پرسش‌های فوق برابر پرداختند. اکنون دیگر تردیدی نداشتم که این ملاقات 
نوعی بازجوئی است. بقینم شده بود که در حسن نیت من شك کرده‌اند. 

مترجم اولی پرسید:- | سم واقعی تو جیست؟ 

۳ حالتی آمیخته به‌آزردگی خاطر توضیح دادم که به‌در و غ بافتن عادت 
ای و تأکید ص که اظهارات قبلیم جیزی حز حششت ۳ 
است, 

- هدفت از ورود به‌سرزمین ما چه بود؟ 

روز از نو روزی از ول ناجار" شدم يكفٌ بار دیگر, دو ساعت تمام: 
دربارة مبداء حرکتم و هدف‌های بی‌شأنبه ام توضحات ۳ شِ م9 ات 
که از این گفت و گو با بازجوئی نیز حاصلی عاید نشد. . 


"دوبار دیگر هم به‌سراغم آمدند و باز همان سوال را تکرار کردند. به قصد 
و ی به‌تفصیل تمام, همه جزئیات زگ خودم و جزئیات ۷ بدرم و 
جزئیات زندگی اقوامم را که در انگلستان به‌سر می‌بردند به‌اضافه شرح 
زندگی و سفرهای متعند: تاشدایانی را که شخصا می‌شناختم با آب و تاب 
فراوان برای فوق برابر تعریف کردم. 5 | فوق پرابرٍ لعنتی که همچنان خر 
خودش‌را می‌راند و متل این که پار اول است مرا می بیندبه‌مترجم دستورداد از 
من سژال کند هدف واقعیم از پیده شدن در خاك اك د ویگومی‌یا چه بوده 
است! 

باری, سرانجام يكك روز نه 1۹ خوش دسور رسید که بساطم را 
جمع کنم. و از بیمارستان یکراست به‌زندانم فرستادند. بین راه, آدم‌ها و 
ساختمان‌ها را با حرص و ولع تماشا مي کردم ام عمر ین حظ بصر کوتاه بود؛ 
چرا که زندان در فاصلة نیم‌میلی بیمارستان قرار داشت 

مرا با ینج زندانی دیگر به‌سلو لی انداختند. خوشبختانه یکی از آنها با 
زبان پکونیاریانی اشنائی مختصري داشت. . علت زندانی شدنش را که جویا 
شدم حکایت زبررایرایم تعریف کرد: كثِ 
۱ چند هفته پیش در منطفهة سکونت او زازلهئی رخ داده بود. او فرزند 
دوسالةٌ خود را به‌بیرون ساختمان انتقال داده بار دیگر به‌درون دویده بود تا 
بچه گرب مورد علاقة پسرش را هم نجات بدهد. درست است که موفق شده 
بود وان کوچولو را هم از معرکه بدر پرد. اما در همان لحظه ساختمان فرو 

بخته, ضمن همه دار و ندار او مجسمة نیم تن امپراتور هم که از تزئینات 

صروری و اجپاری گریزناپذیر ظر خانواده ال د ویگومی یانی محسوب می‌ شود 
زير سنگ و خاله مدفون شده بود. تنی چند از شاهدان ماجرا مراتب را 
گرارش داده بودند و اکنون او در انتظار تعیپن نوع مجازات خود در زندان 
به‌سر می‌رد! ۱ 

نزد این مرد مهربان نگونبخت. با اد فراوان پهفرا گرفتن زیان اه 
ویگومی‌یانی پرداختم و در مدت :در هفته‌ی که همزنجیر او بودم آشنانی 
مختصری با این زبان یذ کردم, ۳ 

فوق پراپر از سرم دست برداشته بود ء رفته رفته توح هنظرم می‌رسید 
که به‌طور کلی وجود مرا هم از یاد برده است. لیکن همزنجیر من که با قوانین 
کشورش آشنائی بیش‌تری داشت نظرش این بود که مقامات محلی دربارة من 






از بایتخت کسب تکلیف کردهاند و منتظر اعلام نظر مقامات مرکزند. بایتخت. پب 





۳۸ 


نو تباك ۱0۱126 نامیده می‌شد و در هفتاد میلی ساحل جزیره قرار داشت. 
دروافع هم حدس او درست از آب درآمد. يك روز فوق پرابر احضارم 
کرد و به‌وسیلة همرججم اظهار داشت که قرار است به «منظور باکسازی شعو رام 
به‌مناطق روستائی و مزارع اعزام شوم. 
از سر گستاخی تست که آیا این دستور از طرف رئیس او در پایتخت 
صادر شده است يا از سوی مقامات محلیک فوق برایر لحظه‌ئی بهمن خیره 


شدو چیزی 4 نم ۳۹ به‌طر ز عجیبی دستیاجه شده بود من من کتان 


29 که مقامات مرکز به امو ر مهم بر از این‌ها هی ر سد: مقامات بفای دسو ر 
دارند «اسا دربارةٌ من تصمیم بکی تن 
البته بعدها معلومم شد که درست در همان روزها. چهار بار فوق, 
برابری که به‌اين نوع مسائل رسیدگی می‌کرد مغضوب واقع شده. به‌اتهام 
«نقض فرمایشات امیراتور وآن» مقام خود را از دست داده بود. از اینرو هیچ 
کسی در پایتخت مایل نبود مسئولیت پروندة مرا به‌عهده بگیرد. 
فوق برابر محلی و مرد مترجم را سخت سراسیمه یافتم؛ از اینرو 
بر آن شدم که با استفاده از این فرصت در مورد سرنوشت خود استمراحی 
یکتم 
پرسیدم:- مرا په کجا می‌فرستند. و به‌چه منظور] 
- توبین مردم و برای مردم کار خواهی کرد. 
ایا این حرف را باید چنین معنی کنم که بازهم در زندان به‌سر خواهم 
پرد؟ 
- خیر. تو مثل همه فرزندان وآن آزاد و برابر خواهی بود. 
۳ اگر دلم خواست می‌توانم محل سکونتم را ترك کنم؟ 
- البته, منتها به‌دو شرط: اولا باید تعالیم وآن کبیر را موبه‌سو 
فرایگیری؛ ثانیاً مردمی که قرار است بین‌شان کار و زندگی کنی باید دوباره 
آزادیت تصمیم رف 
_ اما ۳ من که جوان نیستم. دلم می‌ خواهد برگردم به‌وطنم. 
این بار نیز جوابی نبامد. صبح روز بعد با مرد نگونبختی که مجسع نیم 


تن ثوآن را در قلمرو قهر طبیعت جا گذاشته بود وداع گفتم و پس از آن که 


حداقل کنفر را برایش ار کردم به‌راه افتادم تأ در نمی‌دانم کجا» شعو رم 
باکسازی شود»! 


فصل سوم 


شصور گالی‌ور پا کسازی می‌شسود. وصایای 
امیراتور نوان کبیر. موضو ع مالکیت. در کشور اك 
ویگومی‌یا. 
دراینجا هم اسم نمیس روی من ماند, گیرم با مختصر تفاوتی در تلفظ. 
و جای آن است که بگویم که بر سپیل تفای تمس خرف اد | نا 
ویگومی‌یائی کم و بیش بمعنی «کله گنده» است. مدارك مربوط به‌اعزامم 
رای همین نام پر کردند و من به‌بیوست مدارك مورد بحث به‌روستا اعزام شدم. 
صبح زود به‌اتفاق سه مرد روستائی که برای انجام کاری به‌شهر آمده 
بودئد راه روستا را در بیش گرفتم. ۱ گر به‌سرم می‌زد می‌توانستم به‌سهولت از 
وت ید بگریزم. اما در آن شرایط اقدام به‌فرار جبزی جز حماقت نبود. 
اين بودکه تصمیم گرفتم در انتظار فرصت مناسب‌تری موقتاً تن به‌قضا دهم. 
تمام طول آن روز را در جاده‌ئی پر گرد و غبار که گاه و بیگاه از میان 
دهی می‌گذشت طی طریق کردیم. خانه‌های این دهکده‌ها را کلبه‌های محقری 
تشکیل می‌داد همه ازخشت خام. فجه بعا تقرتا خلوت بود زیرا همه مردم در 
مزارع مشغول کار بودند. شب را دریکی‌از همین کلبه‌ها بر بستری کاه خشك 
و جل و پلاس کهنه که بر کف آن گسترده بود به‌روز آوردیم و صبح بار دیگر 
به‌راه افتادیم و مقارن ظهر به‌مقصد رسیدیم. 
مرا بهستاختمانی که بنا بود در آن اقامت کنم هدایت کردند. بنائی بود 
شییه خوایگاه یادگان‌ها. با سقفی کوتاه و به‌عرض تقریبی پانزده با. در امتداد 
دیوارها نیمکت‌های چوبی دوطبقه‌نی تعبیه شده بود که روی هر يك تشك و 
بتوئی به‌چجشم می‌خورد. در این خوایگاه در حدود ۶۰ مرد مجرد؛. از بیر تا 
جوان زندگی می‌کردند. اکثریت با جوانان و توجوانان بود و به‌احتمال بسیار 
زیاد. من مسن‌ترین فرد این گروه به‌شمار می‌رفتم. 
سس دبواری که در انتهای ساختمان احداتث شده بود اتاقی مر بسع 
شکل بود به‌عرض خود خوابگاه که «خانة وآن» نامیده می‌شد. بر دیوارهای 
اين اتاق جملاتی از فرمایشات امیراتور که مشابهش را بر دیوارهای 
بیمارستان نیز دیده بودم به‌چشم می‌خورد. علاوه بر این کلمات قصار. چندین 
تصویر آمپراتور نیز- تصویرهائی شبیه هم بردیوارها او نف بو دز مراسم دعای بومیه 
همان که قبلا وصفش را اوردم - در اینجا هم به‌جای آورده می‌شد. مبأنی 


۳۹ 





فرمایشات امپراتور جمعاً سیزده. اصل : 
مشهور بود. این «وصایا» را آن قدر شنیده بودم که دیگر ملکه‌ام شده بود و دیگر 
در. هیچ شرایطی امکان. نداشت. فراموششان کنم. حتی همین حالا هم اگر 
نیمه‌های شب از خواب بیدازم کنید در عالم خواب و بیداری همه آن‌ها را با 
هر ترتیمی که بخواهید برای‌تان تکرار خواهم 0 


7 ی وت‎ ٩ 
هن باب وه ماع‎ 4 ۱ 
ری‎ - . 


زپ 


ی مب می‌داد که باه «وصابای توآن» 





‌ هر چه به اندلدتر وروی ی افزون‌تر کار کنی. 24 
۲. چون به‌دقت درنگری دریاپی که چیزهای «زانده تنها 
۱ هسان هاست که نخست «ضروریست» بهنظر 
۳ گاو آخه ‏ پیش از ترگاو آخته اه به کار می‌آید. 
ی و از این زو اخته گاو از نگاو مفیذتر است. 
ِ ۴ وجه تمایز. انسان از حیوان این است که انسان, 
ث" آگاهانه و دانسته اطاعت می کند. . ۱ 
۰ ۵. هبه. چیزی دست‌خوش تغییر .است: + دیروز توسسگ: 
امروز دشمن؛ آمروز دشمن. فردا دوست. . 
۶ چون خصه را سرنشکنی. زنده بماند, ۴1 چون زنده 
قات ‏ « سریشکند. ۱ 
۷ به‌درستی که فقر بزر گترین ثروت‌ها است. 
۲ بی نظلمی نیکو به از نظم . د اتکه 
نخست خانه کهنة خود:را درهم کوب. آنگاه 
به‌انديشة سرای نو باش. 
۰ مرغزار را یه من طار یقاب 
نیکوتر از علف پیشین است. . 
۱ آدمی. آنگاه که تنهاست دستخوش اندیشه‌های 
ناخوش می‌شود. اما در جمع. دیگران باریش 
خواهند داد تا دربارة خود ب‌افنشاگری پردازد و 
به‌اضلاح حال خویش توفیق یبد 7 
ای نایم سورد سای ای پا زاس 
هرگاه مردم بخواهند. ۳۷ است با سومی «فوق 
پرابرباشد ۱ 


ح 





۳ ۱ اصطلام فوق برابر ازهمین اصل ريشه گرفته است. [مزلف] 


٩۳ ۰. ۰‏ گمان»مدار که فرزانتز از «برابره‌های دیگری. اما 


... . . . .. . .,اندیشهه نیز منکن. که:«برابر‌هدای ۳ از تو 
ری ۱ ۳ ۰ ۷ و و ۰ اه بر. اد ۰« دا و و 
۲ ۱۰ 4 ت_ ۱ مس ؟ آ طل ۳ 


لته این‌ها .فقط در ۳3 وسمواج ابتداشی_بود بات سار 
فرمایشات وآن را نیز.درباره.پسیار. ات و گاه سخت غیرمنتظره.- :ازنسیم 
شمال گرفته تا ببرء یا از طبخ آش گرفته تا زایمان - کلمه به‌کلمه۰فن‌اگیرم. 
آنگاه نوبت به‌اشعار امپراتنور می‌رسیند و پس.از آن».بیام او خطاب 
به‌دا نش‌آموزان و سرا نجام بهاندیشه‌های درخشان :لو دربارة» تجلبات مادی: و 
معنوی جسم انسان.. در این؛میان.گاه و بیگاه؛ متن‌های تازه‌ثی.از فرمایشات 
امیراتور از بایتخت یه شهرستان‌ها_ مین رسید که بارهئین اوقات نهتنها مغایر که 
گاهی‌حتی‌یکسره ناقض فرمایشات پیشین»خود او بود و از این رهگذر به‌راستی 
موجب بروز کأبوس‌های ۶ ریق هد "مثلا یکی از فرمایشات: نوآن وت 


8 ۳ اظ و و9 


زبر بود: أ : ده ور . 


ا په رخ وه از مارهای. .سمی مهراشید. ۳۳۹ بسی. کم‌تر از ان 
تک _ خطرناکند ,که آگمان .ی 99 تچ( وم ره ۶ 


۱ بت ات يك ر روز اگهان اعلام بشید که دشمنان کشور فمایش هر رد 


از مارهاي . سمی اک ای ی 
7 9 


۳ 


دنواه 


خورشید یدامن میسن بعد امس نیایش : صبحانسان را را از 
میوة پخته و کلوچة ره ذرت تشک شده بود به خوردمان مي‌دادند و به‌دشت و 
مزرعه روانه‌مان می کردند. مقارن هر : نو بتٍ بر ساعتی استراحت مراسم 
نبايش دوم من سنا ساعت مج نیز - اگر وضع خاصی پیش نمي‌آمد . - کار 
مررعه به‌پایان ن می‌رسید و به‌صرف ناهار مشغول مي‌شدیم. 

۱ پس از مراجعتٍ ه‌سر بازخانه, جنبود دو ساعت از وقت‌مان به‌فرا گرفتن 
تعالیم توآن مي‌گذشت شت. حالا رد ی هم ن بر بوجوجمان 0 سشده « پود که 
اکثر بج بچه‌ها چرت‌شأن می‌گرفت.. ۳1 11 فوق پراپر کسی را درحال چرت 
زدن. مشاهده می کرد باییلچة 4 چوبی ,دسته ۵ پلند ضرباتی, گرچه. نه چندان 
دردآور, بر گونه‌های او وارد می‌آورد. . ِ‌_- 





۳ ۱ ۳ 
داستی: .۰ 0 * کی وید ۳ لد فی د چ‌ ۲ و ی 
۰ 1 ۹ ۱ 


۳۱ 


۳۳ 


علاوه بر اینها. هفته‌تی يك بار هم جلسه «سوگند وفاداری نسبت 
به و آن» برگزار می‌شد. هربار یکی ازحضار سوگندی را ادا می‌کرد و هر 
سوگندی هم فورمول خاص خودش را داشت. مثلا خوکچران از جایش بلند 
می‌شد و سوگند می‌خورد که: «با عنایت به‌اصل سوم ون و با توجه 
به‌تمثیلات مربوط به‌خوك‌های پرخیر و برکت» سوگند می‌خورم که مدت 
پارداری خوك‌هائی را که به‌دست من سبرده شده‌اند به‌دوماه تقلیل دهم. درود 
به‌ئو آن!» 

کلمةٌ «درود» را همگی به‌صدای رسا تکرار می‌کردند و در همان حال, 
فوق برابر نگاهش را به‌دقت به‌دهان‌ها می‌دوخت. 

بازار سوگندهای نامربوط که غالباً با توسل به‌هزار دوز و کلك و با هزار 
من سریش به«وصایای ئوان» چسبانده می‌شد سخت رواح بود. مثلا يك نفر 
از جایش بلند می‌شد و با اشاره به‌اصل ششم امپراتور (موضوع دشمن و 
سرهای‌شکسته) سوگند می‌خورد که در عرض يك هفته صدها ساس را (که 
واقعاً هم مایةُ عذاب‌مان بودند) به‌هلاکت برساند. 

تشر بفات عجیب دیگری هم متداول بود به‌نام «رجلسه خودرسواسازی». 
در این گونه حلسات انسان می‌بایست گناه‌ها و جرائم من درآرردی مختلفی را 
با مهارتی هرچه تمام‌تر به خود نسبت بدهد. مثلاً افشاگری یا «خودرسواسازی» 
زير و ۳ روزها رواج بسبار داشت: «من در تمام ساعات روز گذشته حثی 
يك بار هم به فکر وان کبیر نیفتادم!»- باره نی دیگر خود را به شکم بروری و 
خواب‌های شهوت‌انگیز دیدن و با به‌نادیده گرفتن اصل برابری و یا 
به‌بدرفتاری با حیوانات. متهم می کردند. 

«خودرسواسازی»‌های من معمولا با اقبال همگان روبه‌رو می‌شد. 
به‌طوریکه حتی فوق برابر واحدمان هم با دقت ر علاقةٌ مخصوص به‌آن‌ها 
گوش می‌داد. زیرا غالباً گوشه‌هانی اززندگی گذشته‌ام را که اکنون به‌رژیای 
مبهمی می‌مانست چاشنی گفتارم می‌کردم. ۱ 

گاهی اوقات - به‌خصوص در مواردٍ جذی - جلسهة افشاگری به‌انجا 
می‌انجامید که «خودرسواساز» ببراهنش را از تتش در بیاورد و با ترکة 
مخصوص که در «خانة ثوآن» نگهداری می‌شد به‌خود تازیانه بزند و با وظيفة 
شلاق زنی را به‌یکی از حضار واگذار کند. من سعی می‌کردم از چنین شناعتی 
اجتناب کنم ولی از نگاه‌های فوق براپر پی می‌بردم که دير یا زود ناچار 
خواهم شد از اين بوتة آزمایش نیز بگذرم. 


اما ناخوشایندترین مراسمی که برگزار می‌شد - نه به‌طور منظم بلکه 
ففع در موارد ضروری حلسات «افشاگری‌های متقابل» بود. دز این گونه 
لیات توا باق تفر ما ان مربان ساب میک ند و ییات 
گونا گونی به‌اش نسبت می‌دادند: تن برور است. فرمایشات را به‌دقت فرا 
دست. البته گاهی اوقات اتهاماتی بدتر از این‌ها را هم عنوان می‌کردند. 
معمولا در بدو امر يك نفر دیگر هم به‌افشاگر می‌بیوست (بیش‌تر به‌خاطر انکه 
خود افشاگر در معرض اتهامات متقابل قرار نگیرد) و به‌اين ترتیب رگباری از 
افشاگری‌ها و اتهام‌های گوناگون - هر یکی هولناكتر و در عين حال بی‌ربط‌تر 
از دیگری بر سر متهم بیچاره می‌بارید. رسم پر اين بود که این همه را با 
سیر ی فر وافتاده ۳ هر گاه شتهی طاقفت از دست می‌داد و شتا 
با قداص ام وه کار هیا یکیو توهیی‌های. وحضا له ی ید وتو ی 
تا آن جائی که حافظه‌ام باری می‌کند - دو یا سه بار بر سر متهم ریخته 
مضروبش نیز کرده بودند. در چنین مواردی, فوق برایر. اين همه را نه با 
خوسردی که با خر سند ی نظاره هید کرک رور یی یکی از دیوارها: در محلی 
ی اصلی 7 اصول و ان حنین خودنمانی ک و «هر اه برابرها 
گناهکارت بشمارند تردید نداشته باش که گناهکاری». 

هفته‌نی يك روز هم اوقات‌مان به‌جای کار معمولی روزانه. صرف 
سل د ثان کلوجه ۴ استحانی ودکای محلی تشکیل می‌داد که عللاوه ۳ چبره 
معمولی روزانه در اختیارمان قرار می‌گرفت. 
بایه‌پای افراد جوان فعالیت کنم به‌واحد بارگیری پهن منتقلم کردند که البته 
به‌راحتی از پس این کار برمی آمدم. از ان سس به‌مشاغل دیگری هم اد 
شدم ۳ گاه دشواره و ابا و حمی بویا ان 

واحدی که در آن به کار مشغول دم مزرعه ۳ بو ۵ که فعالست 
اصلی آن کشت ذرت و ینبه و صیفی‌جات و دانه‌های روغنی مختلف و نیز 
دامداری و صنایم دسمی بو ۵ اعظم فر آورده‌های واحدمان را به‌نقاط 
۱۷ انحه ۳ باقی می‌ماند نار چخهت 
احتیاجات ضروری‌مان را تکافو می‌کرد. 

در یکی از روزهای نخست ورودم به‌مزرعه. از روی ساده لوحی سم 


۳۴ 


از همسا یه ام پرسیده بودم: 

_ این مزرعه به کی تعلق دارد؟ 

وسحشت زده نگاهم کرد اطراف را به‌دقت بانیده و گفته بود: 

- به‌کی؟... به‌برابرها... به‌دولت... به‌ئوان... 

این ابهام و بی‌خبری در غالب مظاهر زندگی مردم اك و یگومی‌یا 
مشهود بود. هر حبزی به‌هر حال در مالکیت «کسی» بود. اما جه کسی؟- دیگر 
درآیم باوه الختالناسی سخنی نمی گفت. برابرها و دولته بعتی غود ما سا 
مالك شمرده می‌شدیم ولی خود را همان‌قدر مالك مزرعه «مان» احساس 
می‌کردیم که مالل ماه پا ستاره‌ها. 

در حقیقت. به‌مفهوم کم و بیش راقعی کلمه. مالك یا صاحب هیچ چیز 
نبودیم؛ تکرار می‌کنم: مطلقاً هیچ چیز. حتی شلوار و بیراهن و کفش را هم 
دولت در اختبارمان می‌گذاشت که می‌بایست بس از فرسوده شدن تحویل‌شان 
بدهیم. انسان هرقدر هم کار می‌کرد ممکن نبود بتواند مه مالکیت چیزی را 

روستائیانی که در کلبه‌های جداگانه سکونت داشتند ازساده‌ترین نوع 
زندگی برخوردار بودند: مختصری آذوقه و سوخت. چند تا کاسه و بشقاب. و 
خرت و برت‌هانی به نام اثاث البیت. اما همین مختصر هم شسود اقا تسا 
نداشت. آن‌ها مجاز نبودند چیزی را بفروشند یا هدیه کنند با جه‌ارث بگذارند. 
ه‌مجردی که کسی بدرود زندگی می‌گفت فوق برابرها سر می‌رسیدند و درپارة 
نحوة تقسیم ماترکی که مورد استفادة آن خدابیامرز بود تصمیم می‌گرفتند: 
بخشی از آن را به‌فرزندانش وامی‌گذاشتند و بقیه را ضبط می‌کردند. 

قضاوت زیر سخت رایج بود: «آدمی عریان جشم به‌جهان می گشاید. 
عریان هم به‌خاك سپرده می‌شود. هر کسی در سرزمینی که به‌سر می‌برد در 
حکم میهمان پرابرهائی اه که فا ان می کدن: آنان ابزارکار و 
وسایل زندگی را به‌عاریت در اختیارش قرار می‌دهند و او به‌هن‌گام مرگ 
هرآنچه را که دریافت کرده و هرآنچه را که بلااستفاده باقی نهاده به‌آنان باز 
می گرداند». 


فصل چهارم 


اعدام يك «دوبار فوق برابر». برای گالی‌ور همسری 
نعیبین می کنند. 


کارمندی که در بنمارستان استنطاقم کرده بود. همجنین رئیسی که تحت 
تعلیمش وصایای ئوآن را قرا می‌گرفتیم. در سلسله مراتب فوق برابری 
سر زمین اك ویگومی‌یا در بائین‌ترین رده قرار داشتند. این سلسله مراتب 
شامل ون رده با بنج درجه بود. قوق برابرهای درجات بالا وفتی در انظار 
همگان ظاهر می‌شدند مثل همه مردم عادی لباس می‌پوشیدند: پیراهن بلند. 
شلوار تازانو. و کفش چوبی. اما بین مردمی که در میان‌شان کار می‌کردم 
سخت شایع بود که اين گونه فوق برابرها در خانه‌های مب مجلل زندگی می‌کنند 
و گروهی از پرابرها را به‌عنوان نوکر و کلفت در خدمت خود دارند. 

روزی يكث «دوبار فوق, برابره و به‌عبارت دیگر: فوقی فوق برابر - 
به‌مررعة ما آمد. فده با وا موتیت هی ای ور تست ان ای را اناد 
کرد: 

- وان کبیر چنین می‌فرماید: بدهرگاه بخواهیم. و تلاش و اراده کنیم, 
آب رودغانه به‌بالای کوه جاری خواهد شد». همه شما با این فرمایش 
امیراتور آشنا هستید و مدام تکرارش می‌کنید اما جنان می‌بندارید که این 
موضو ع ارتباطی به‌شما ندارد. ماحصل آنکه اجازه می‌دهید نهری که از 
مزرعه‌تان می گذرد همه ساله در فصل طغیان‌ها با رگ ۳ تا تور از مه و 
کل و لا کن. فقط دخستان ی بارای نوآن به‌چالهئی بر 
از زباله مبدل شود. این. نهایت آرزوی آنهاست. بیائید به‌یشگاه ئوآن 

سوگند بخو ریم که آب را به‌پالای کوه جاری کنیم! 

تنی چند فریاد زدند: «سوگند می‌خوریم!» گروهی دیگر به‌آنان پیوستند 
و لحظه‌ئی بعد, انبوه جمعیت چون تنی واحد نعره می‌کشید. سرو دست تکان 
می‌داد. و با بر زمین می‌کو بید. باید اقرار کنم که من هم به‌مصداق ان‌که 
«انسان» درمیان انبوه جمعیت. همان کسی نیست که در تنهائی خویش است». 
درست مثل دیگران و نه به‌طور تصنعی فر باد می‌زدم 4 شنت توا رن می‌دادم. 

پارك توآن, در پائین دست نهر, در فاصلة هفت هشت میلی روستای ما 
وافع شده و نقطه بسیار زیبائی بود. در طول خیابان‌های مشجرش. در یناه 
سابه‌بان‌های مخصوصی که تعبیه کرده بودند صدها محسمه 9 و هه 
شبیه هم - بربا بود. بر کمرگاه صخره‌ها نیز وصایای امپراتور با حروف درشت 


۳۵ 


۳ 


ده فوتی حك شده بود. 

فردای آن روز, هم کارهای مزرعه را تعطیل کردند و انبوه جمعیت با 
بباو کلنک و کج بیل و فورقون و حتی با دست‌های ی خالی در نقطه‌نی بالا تر 
ز روستا در ساحل ی ی یم 
داطلیان را نمی‌داد. از اب رن در 8 به‌ناحار خلق‌الله بو گروه ه تقسیم شدند که هر 
گروه ب تیلب ِ ِ_ِ ساعت حثاری 0 حود را به گر وه ددگر می‌داد. مها 
مد ی احدات شد و ۳ ان گرد مد 

صکّ حمد ی بهیلت حادنه ۵ اتف کی ۳ داد. با سر و ۳ باران‌های نمی بل دار 
کو هستأن‌ها که در فصل بائبر جندان هم غبر‌منتظره نبود ‏ نهر به‌رودی 
خر وشان میدل شدو آب دریاچة پشت سد رفته رفته بالا امد تا فا ند 
لخت و عربان. دست به کار شتا لچ : زنل + هر د. فاتی هم, بت[ کمر نوی اب رفتیم 
و سعی کردیم دیوار؛ٌ سدّ را بالا بکشیم اما هم تلاش‌مان بی‌نتیجه ماند. سد 
درهم شکست و روستانی که محل سکونت مان بود در يگ حسم یدهم ردن از 





مبان رفت. ازمیزان تلفات این سیل بنیان کن اطلاع درستی به‌دست نیامد اما 
تا مدت‌های مدید هم. گاه و بیگاه. اجسادی در غیر منتظره‌تربن مکان‌ها کشف 
می‌شد. سیلاب. بعد از ویران کردن روستا و منهدم کردن کشت و رد ۲ ما در 
سراشیبی جلگه به‌راه افتاد و خروشان و دمان به با رگ وان سرازیر شد. 
هفتة بعدهنگامی که با استفاده از خشت‌های نیم بخته سرگرم احداث 


دیوارهای جدید خوابگاه‌مان بودیم و روستائیان نیز به‌تجدید بنای کلبه‌های 


. . ‌ را سا زر ۱ .۲ 
محقر خویش برداخته بودند با متظرة حیرت‌انگیزی روبه‌رو شدیم: جند مامور 


بلیس, طنابی به‌گردن همان مردٍ فوق فوق برابری که برای ما سخن گفته 
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بود انداخته کشان کشان به‌طرف سد می‌بردندش. نگاهش کردم و دیدم که 
مردی بابه‌سال بود. باکشان گام برمی‌داشت و یاهایش غرقه خون بود. او را 
بالای دیوار درهم و و با نواختن ضربه‌هائی به‌سنح. ما را 
به گردهم نی دعوت کردند. کف دریاجه‌ئی که روستای ما و بارك امیراتور را 
درهم کو بیده بود با قشر ضخیمی از گل و لای باتلافی. که تا زانو قد می‌داد 
باه شلد بوق. خاتموعر که رکفت بو را بو وی عفن استاد و 
گفت: 

- امیراتور کبیر ما می‌فرماید: «بیش ازاقدام به‌هر کاری؛ سه بار و بازهم 
سه بار با مردم مشورت کن». این مرد بست فطرت نه تنها این اصل را نادیده 
گرفته با هیچ کس مشورت نکرده بود بلکه اقدامش هم در جهت خلاف افکار 
عمومی مردم سرزمین‌مان بود. خلافکاری او موجب شده است به‌بارك توآن - 
بعنی به‌مکانی که مردم ال ویگومی‌یا مقدسش می‌دارند - خسارات جبران 
نایذیری وارد اید. و اينك بر برابرهاست که او را به‌مجازات برسانند! 

انبوه جمعیت لحظه‌نی جیش و فرو رفت. به‌طوری که فقط خس 
تین وسشنهتا لق. ۶ تفس تفس زدن‌های مرد (مجرم» ی ی ریگ ۳ اناد 
با اشاره به کف دریاجه فریاد زد: «بیندازیدش بائین!ب در میان‌جمعیت‌همهمه‌ئی 
بیجید بدان‌سان که گفتی دریای پیش ازتوفان بود. مجرم ان فرانست و 
احتمال" همین خرکت او موجب هلاکتش شد. زنی که فرزندش را در جریان 
سیل از دست داده بود بیش از دیگران به‌سوی او حمله‌ور شد و سیلی سختی 
به‌صورتش نواخت. و لحظه‌ئی بعد. مردانی که در ازدحامی سنگین به‌یکدیگر 
تنه می‌زدند دست و بأی مرد بینوا را گرفتند. جند بار در هوا نوسانش دادند و 
به‌در ون لجن‌هاأ پرتابش کردند. فرباد او از غز نو ده غرشن اننوه جمعست 
ناشنیده ماند. مردم گل و لای زیریای خود را بر می‌داشتند مشت مشت به‌آن 
نقطه دریاجه برتاب می کردند. جنان که به‌زودی در انجا تنها تلی از لجن دیده 
می‌شد که کرم‌وار بر خود می‌بیجید. من که تاب دیدن این گونه مناظر را ندارم روی 
بر گرداندم. مجازات بدون استنطاق و محاکمه - صرف‌نظر از گناهی که انسان 
مرتکب شده باشد - به‌راستی بس هولناك است. 

تعداد کودکانی که در جریان سیل به‌هلاکت رسیده بودند خوشبختانه 
اندك بود. جهت روشن شدن علت این امر ناچارم دربارةٌ نحوهْ تربست و 
پرورش کودکان در اين سرزمین توضیحات مختصری بدهم. در این جا - 
برخلاف پکونیاریا که رابطهةٌ والدین و فرزندان‌شان بربایه بدهکاری و 


بستانکاری استوار است - کودکان به‌طور کلی در محیطی جدا از خانواده خود 
تربیت می‌شوند. هر نوزادی مجاز است. فقط تا سن سه سالگی در دامان مادر 
پرورش یابد, و از آن پس از مادر جدایش می‌کنند. 

در جریان سیل اکثر نوزادان روستای ما نه در کلبه‌ها بلکه به‌پشت 
مادران‌شان بسته شده بودند و به‌همین علت هم جان سالم بدر بردند. کودکانی 
هم که سن‌شان بیش ازسه سال بود درنقطه‌ی دوراز مسیر سیل به‌سر می‌بردند 
زیرا این‌ها را - همان‌طور که اشاره شد - از والدین‌شان جدا می‌کنند و در 
موسسات مخصوصی تحت نظر و مراقبت مردان و زنان آزموده تعلیم می‌دهند . 

به‌اين ترتیب گروه بیشماری از پدرها و مادرها هرگ کودکان‌شان را 
نمی‌بینند. البته جا دارد که گفته شود گاه و بیگاه ممکن است لطف و عنابت 
مخصوص مقامات شامل حال خانواده‌ی شود و بدر و مادر به‌ملاقات فرزند 
خود توفیق یابند. لیکن پدر هم کودکان اك ویگومی‌یا - نه بهشوخی, که 
به‌طور جدی ب وآن به شمار می‌رود. و بدران حقیقی این کودکان». چیزی در 
حد «نمانندگان فاقد اختیار امیراتور» محسوب می‌شوند. 

مردم اك ویگومی‌یا اصل تك همسری را به‌طور موکدی رعایت 
می‌کنند و خیانت و بی‌وفائی در زندگی زناشوئی آنان بدیده‌ثی است تقریباً 
ناشناخته. اما ازدواج يك اك ویگومی‌یانی نه به‌دنبال عشق و عاشقی یا از 
سر حسابگری, بلکه تنها به‌صلاحدید فوق برابرها صورت می‌گیرد. مثلا گاه 
و بیگاه تنی چند از مردان مجرد خوایگاه‌مان بدون اطلاع قبلی و به‌صوابدید 
فوق برابر مر بوطه به کوی خانوادگی که در آنجا زوحج‌ها در اتاق‌هانی به‌تنگی 
قفس زندگی می‌کنند منتقل می‌شدند. گاه چنین اتفاق می‌افتد که زن و 
شوهری تا روز ازدواج‌شان به‌هیچ عنوانی یکدیگر را ندیده باشند. گاء نیز زن 
و مردی هر روز شائه ۱۳ بی‌آن که حتی به‌دهن یکی از آن 
دو خطور گرده باشد که مر در انتظارشان است. در مواردی هم 
که جندان نادر نست بوه زنی میانه سال به‌همسری جوانی بیست ساله. و با 
به‌عکس مردٍ زن مردة نسبتاً فسین. به مورک دختری جوان برگزیده می‌شود. 

گاهی اوقات امر «رسواسازی» يك مرد بدانجا می‌انجامد که ازهمسرش 
جدایش کنند وبار دیگر به خوابگاه مجردان عودتش دهند باهمسر دیگری 
درست نمی‌دانم به‌عنوان مجازات یا ب‌سنظور اصلاح او - برایش برگزینند. 
البته يك زن نیز ممکن است به‌کیفرهائی از همین دست گرفتار شود. 

گاه اتفاق می‌افتد که مردی دجار تنبیه انضباطی شود. دراین گونه موارد ۳4 


او را به‌طور موقت از همسرش جدا می‌کنند یا او را وامی‌دارند به‌نام وان 
بزرگ سوگند بخورد که تا فلان تاریخ از همبستر شدن با همسرش خودداری 
کند. طیعاً او مجاز است از زن خود به‌دفعات معیّنی که از قبل تعبین و ابلاع 
شده است تمتع حاصل کند امّا فراموش نباید کرد که عدم رعایت این قاعده 
عملی بس خطرناك شمرده می‌شود زیرا در ساختمان‌های خانوادگی يا غیر 
مجردی, استراق سمع و سره کشیدن و سیس لو رفتن به‌وسیلة همسایگان کار 
جندان دشوار یا نأمحتملی نیست. 

سی از آنکه وی می‌زاید ممکن است خانواده اش به‌يك کلب ازاد 
روستائی و با به‌ساختمان‌های مخصوص خانواده‌های بجه‌دار منتقل شود. 
هرگاه در طول سه سال آینده زن مورد بحث موفق به‌زادن بچذ دیگری نشود 
معمولاً فرزند اولش را از او می‌گيرند و زن و مرد را به‌کوی خانوادگی عودت 
می دهد . 

برای روشن کردن هرچه بیش‌تر فضاهای عجیب و غریب زندفی 
خانوادگی مردم اك ویگومی‌یا توجه خوانندگان را به‌واقعة زیر - واقعه‌نی از 
زند گی خودم - معطوف می‌دارم. 

از آن جا که از يك سو وظایف محوله را با پشتکار و جدیت بسیار انجام 
می‌دادم و از سوی دیگر فرمایشات وان کبیر را با جد و جهد فراوان مطالعه 
و بررسی می‌کردم درمدتی کم‌تراز يك سال مورد توجهٌ مخصوص مقامات بالا 
قرار گرفتم. برای مقابلة با هرگونه افشاگری احتمالی یاد گرفته بودم نقب‌هانی 
پل ود ریت سا ری رشان سم گاهی اوقات اگزیر می‌شدم 
ب‌رسواسازی یکی از همسایگان خود اقدام کنم اما در همه حال سعی می‌کردم 
کار افشاگری به‌مضروب شدن متهم يا کیفر شدید دیگری نینجامد. 

روری فو ق براپر احضارم کردو گفت: - وان کبیر می‌فرماید: «جوان 
بیر خواهد شد اما ببر ممکن یست جوان شود». موی سرت روزبه‌روز سفید و 
سفیدتر می‌شود, میس تو وضایای وان را آموخته‌تی و اجرا می‌کنی: از این 
رو درخور دریافت باداش هستی. در ماه آینده قراراست برای شش تا از 
زن‌ها شوهر انتخاب کنیم, و ما تصمیم گرفته‌ایم یکی از آن‌ها را به‌تو بدهیم... 
این مطلب را معمولاً رسم نیست بگویند. اما از آن‌جائی که تو مرد خوبی 
هستی نه تنها جیزی را از تو کتمان نمی‌کنم بلکه به‌طور محرمانه خبرت 
می‌دهم که آدم خوش طالعی هستی: همسری که برای تو انتخاب کرده‌ایم 
دختری است بسیار جوان, به‌اسم ... به‌اسم ... 


اوراق محتوی نام عروس‌ها را که روی میزش بود ورق زد و ادامه داد: 

سا ری به‌أسيم ابالا ا۵۷۵. 

و بر چهرة خشن و برجین و جروکش جیزی شبیه لبخند نمایان شد. 
چنان سراسیمه و اشفته شده بودم. که زبانم بند امد. خوشبختانه به‌سرم زد که 
ندا در دهم: «درود پر وآن» - و پرواضم است "۰ فوق برایر نیز جون 
پژواکی ندای مرا تکرار کرد. 

ایالا را می‌شناختم جندین بار در مزرعه + درخوکدانی کنارش کار کرده 
بودم و حتی يك دوبار هم حرف‌هائی بین ما رد و بدل شده بود. اما به‌قول 
اروپانی‌ها خودم را به‌هیچ وجه در حدی نمی‌دانستم که بتوانم خوشبختیش را 
تامین کنم. علاوه بر این ازدواج ممکن بود امکانات مرابرای فراراز این 
سرزژهین. محدودتر کند. و نکته ۳ اینکه مری ۸۵۲۷ همسر وفادارم در 
انا چشم به‌راهم بود و عشق او مرا از تن دادن به‌ازدواج مجدد باز 
می‌داشت 

با این همه, سکوت را بر اظهارعقیده ترجیح دادم. از فوق برابر عمیقاً 
ابراز تشکر کردم: بار دیگر به‌نوان بزرگ درود فرستادم و به‌جای خودم 
بازگشنم. 

گالی‌ور به‌دلدادگان یاری می‌کند. اما از اين رهگذر 
خود او گرفتار دردسر می‌شود. 

لت منت لا تسه بت نها هم می‌روید. به‌رغم همه تلاش که در 
زمینة سرکوب احساسات طبیعی اٍك ویگومی‌یائی‌ها به‌عمل می‌آید. عشق با 
سماجت چشمگیری پایداری می‌کند و به‌هیچ روی قصد ندارد از صحنة 
زندگی انسان‌ها بایس بکشد. 

ر ‏ بت شدم که با یاه شزد کی حرف بزنم. تصمیم روسا را به‌اطلاع او 
پرسانم و ازنقطه نظرهای او درباب ازدواج و درباره شخص خودم آگاه شوم 
جند روز بعد. هتگا می که برای جمع‌آوری ريش مالت بیل می‌زديم فرصت 

مناأسبی دست داد. مردها زمین را ببل می‌زدند و زن‌ها ریشه د مالت ر جمم 


می کردند. بر سیی دادم که الا بشست سر قر ار بگیرد ۴۳ با اشتها زد از يك 
فرصت مناسب به آهستگی بر سیدم: 


۳ 


۳ٍِ 


آیالا خبر داری که فوق برابرها تصمیم گرفته‌اند شوهرت بدهند؟ 

جشم‌های درشتش را وحشت زده به‌من دوخت. با حالتی حاکی از ترس 
به‌پیرامون خود نگریست و گفت: 

- حدس می‌زدم. اما نمی‌دانم که را برایم انتخاب کرده‌اند. 

۳۳ 

چهره‌اش حالتی به‌خود گرفت که حکایت کنند؛ نهایت حیرت و 
آشفتگی و اضطراب و ترس او بود. ایالا ارزوی همچون منی را به‌دل 
نداشت. از اين رو از واکنشش رنجشی به‌دل راه ندادم. در خوابگاه‌مان تکه 
آین شکسته‌نی وجود داشت که با نگاهی در آن پی برده بودم که تا چه حد پیر 
و شکسته به‌نظر می‌رسم. و اصولا اصلا جرا نمی‌بایست بیر به‌نظر آیم؟ سه 
سال بیش که سفر خود را آغاز کردم مردی بودم نه جندان جوان. صاحب دو 
نوه. و باید بپذیريم تنها همین سه سالی که بر من گذشت می‌توانست مردی 
بس جوان‌تر و محکم‌تر از مرا به‌بیری خمیده قامت مبدل کند, چه رسد به‌من 
که سال‌های جوانی را نیز بشت سر گذاشته بودم. 

ایالا سبد پر از ريشه مالتش را بر زمین انداخت و خاموش و بی‌حرکت 
برجای ماند. اشك جشم‌هایش را بر کرد. لب‌هایش از هم باز شد من به‌زحمت 
زمزمه سرشار از باسش را شنیدم که: «نوت االاء اخ, نوت!...» و همه چیر 
دستگیرم شد: او جوانی را که در ساختمان مجردی ما. دو تخت آن ورتر از 
تخت من زندگی می کرد. دوست می‌داشت ت اما نه با عشقی ازنوع عشق‌های 
مردم اك ویگومی‌یا. بلکه با عشقی که معمول و مرسوم هم دنیا است. مدتی 
بود که تو نخ این جوان بودم. با سوادتر و با فرهنگ‌تر ازسایر رفقای‌مان به‌نظر 
می‌آمد. دروافع هم در گذشته دانشجوی دانشکدة بزشکی بود. امل همین 
چندی بیش فوق برایرها با عنایت و الهام از اصل دوم وآن نتیجه‌گیری 
کرده بودند که اطبّای دانشمند و علم طب چیز زائدی است. از همین رو در 
دانشکده را تخته کردند و دانشجوها را به‌اطراف و اکناف کشور اعرام داشتند. 
نوت که به‌مزرعه ما فرستاده شده بود گاهی اوقات به‌سداوای دام‌ها 
می برداخت» زیرا دامیزشکی در شمار مشاغل ممنوعه به‌حساب نمی‌امد. 
پات که معل و شوم در آن زمان دامبزشك‌ها مردم را هم مداوا می کردند. 

ایا جیزی طبیعی‌تر از عشق این دو موجود ممکن بود وجود داشته 
باشد؟ 

از صمیم قلب آرزو می‌کردم. که به‌نحوی به‌این دلدادگان بینوا كمك 


کنم اما نمی‌دانستم چگونه. نزد فوق برابر رفتن و همه چیز را اقرار کردن. 
عملی بود درحد يك حماقت محض. زرا خر ان عو رتمک بو یلا عا 2 
ب‌من بدهند نه به‌نوت. بلکه نصیب يك موجود فرومایه‌ئی شود. در اینجا 
متاسب‌ترین سلاحی که می‌توانست کارگر افتد حیله بود. بیش از هر ۳ 
می‌با که کون براتکتتم سوه‌ظین درا امد این وان وا تسس 
مفود جلپ کنم, وقت بسیار تنگ بود. جرا که مي‌خواستد ی هفته بعد یا 
را به «عقد» من درآورند. (جون نمی‌دانم در آنجا مراسم بیوند زناشوئی را جه 
می‌نامند لاجرم کلمة عقد را به‌کار گرفتم). مراسم ازدواج خا ایس تم که 
عروس و داماد دس سوکند می‌خورند دصابای ۱ ر ۳ 
ای و باست یرد اجرا ماوت ی از ایس وان 
می‌گوید: «زناشوئی لذت و تمتم نیست, بلکه کاری است برای برابرها.» 

هنگام صرف غذای فقیرانه‌مان فرصتی دست داد تا با نوت حرف بزنم. 
وقتی که داشت بقیة سبزیجاتش را می‌خورد کنارش نشستم و به‌نجوا گفتم که 
از عشق او به‌أیالا اطلاع دارم. رنگ از صورت جوان بینوا پربد و از 
دستباجگی چیزی نمانده بود که لقمه در گلویش گر کند. بدون شك مراسم 
افشاگری و مجازات را در ذهن مجسم کرده بود. شتابزده توضیح دادم که نباید 
از من ترسی به‌دل راه دهد زیرا فقط خیر و صلاح او و آیالا را می‌خواهم. اما 
بر چهره‌اش, کماکان نقشی جز ترس و سوءظن مشاهده نمی‌شد. در همین 
لحظه تنی چند به‌طرف ما آمدند و گفت و گوی‌مان به‌ناچار قطع شد. 

بعد. فکر کردم بهتر است با دختر جوان وارد مذاکره شوم, نه با نوت. 
به‌او گفتم دوستش بی‌جهت از من واهمه دارد. من قصد دارم به‌آن دو كمك 
کنم وعجالتاً تنها نقشه‌نی که به‌مغزم خطور کرده اين است که تمارض کنم تا 
تاریخ «عقد کنان» عقب بیفتد. و در همان حال توصه کردم که خود آنها نیز 
چاره‌نی بینديشند. 

دو روز بعد نوت آمد و گفت به‌من اعتماد می‌کند و از صمیم قلب 
متشکر است. معلوم شد تصمیم گرفته‌اند به‌کوه پزنند. در آن زمان عدة زیادی 
از مردم اك ویگومی‌یا که به‌علل متعدد از فوق برابرها و کاهن‌های وآن 
وحشت داشتند به‌کوهستان‌ها پناه پرده بودند. نوت ضمناً خواهش کرد. که اگر 
اتفاقاً گذرم به‌پایتخت افتاد با والدینش که برخلاف اکثر اك ویگومی‌یا 
نی‌هاأ آن‌ها را می‌شناخت ات می‌داشت ملاقاتی بکنم. دلیل شناختن 
پدر و مادرش اين بود که او را در سن هفت سالگی, به‌علت بیماری شدیدی پع 


که دجار شده بود به‌طور موفت تحویل والدنیش داده بعد هم به‌طور کلی 
فراموشش کرده بودند. 

و روم کت ۶ نت زیرا به‌علت عدم 
آشنائی کافی با کشور آن‌ها نمی‌توانم مخاطرات احتمالی فرار را پیش‌بینی 
کنم. با حدت و حرارت خاص جوان‌ها درجوابم درامد که او حاضرند 
بمیرند امّا حاضر نیستند از هم جدا شوند. چشم‌هايم از اشكك بر شد و به‌اش 
فول دادم که تا سرحد امکان کمك‌شان کنم. قرار گذاشتیم که فردای ان روز 
من «ییمار شوم» و آن دو باید در اين فرصت أذوقة کافی تهیه کنند و مقدمات 
قرارشان را فراهم آورند. 

وانمود کردم که به‌دل درد شدیدی مبتلا شده‌ام. وا وا نی 
بیماری‌های واگیردار وحشت داشتند. مرا جدا از دیگران در کلبه‌نی محوس 
کردند. ها رستله. معالجفان. ری دادن برد.و هر گاه اله با استفاده 
ازتاریکی سب به‌دآدم نمی رسد و دو تا کلوجه از درر در رد نمی کرد چه بسا 
که واقعا بیمار می‌شدم. دو روز بعد, اعلام کردم که حالم بهتر شده است و 
به‌دامزشك _ که در روستای دور دستی مشغول مداوای دام‌ها بود ‏ نباژی 
ندارم. اما در همان حال از فو ق. پررآبر استدضا کردم که با 4 به‌سن و سال 


من و روزه سه روژه‌تی که داب شتم, تاریخ ازدواج چندی به‌تأخیر افتد زیرا بیم 





آن می‌رود که نتوانم توقعات عروس خود را بر آورم. . فوقر پرایر که با چنین 
طنز خشن و بی‌ادبانه ناآشنا نبود با قاه قاهی وقیحانه رشوخی‌های رکیکی که 
حتی رغبت نمی‌کنم به‌خاطر بیاورم استدعایم را پذیرفت. 

شب, دیروفت. نوت به‌طرف تخت من خزید و نجواکنان خبر داد که 
همه حبز را آماده کرده‌اند و فصد دار فرداشب فرار کنند. از صمیم قلب 
موفقست‌شان را آرزو کردم و گفتم بیم آن دارم که وبال گردن‌شا ن شوم والا با 
کمال میل به‌آنان ملحق می‌شدم. 

بدبختانه مرد مسنی که همسایه تخت به‌تختم بود. متوجه پج‌یج ما شده 
بود. با انکه آن شب از جزئیات گُفت و گوی ما سر در نیاورده بوده دو سه 
روز بعد که فرار آن دو برملا شد نزد مقامات شتافته و موضوع گفت و گوی 
۳ برانکیز ما را گزارش داده بود. در بدو امر قصد داشتم همکاری خود را 
در این ماجرا یکسره رای 3 علاوه بر همسایه‌نی که صحبتش رفت جند 
۳ دیگر نم علیه من شهادت دادند و بسن تر تنب انگار را بی‌فا یده 
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هنگامی که مطمتن شدم جبزی را از دست نخواهم داد تصمیم گرفتم با 
سلا ح خود دشمن ان بر وع. در این مدت جنان به تعا لیم نو ان مسلط 
سده بودم که در موارد ضروری به‌خوبی می‌توانستم اصولش را به نقع 9 
به کار بگیرم. 

برای برگزاری جلسه رسواسازی من بزرگترین ساختمان مزرعه را 
بر گر بده بودند. بش از دوست تن در تالار مخصوص ان 3 آمدند. سه تن 
فوق. برابر شت میزی فرار گرفتند و مراء روبه‌جمعیت, در جایگاه متهمان 
نشاندند و یکی از برابرها با این عبارت مر اسسم آقشا فرعن را آغاز گرد: 

- وآن کپیر می‌فرماید: «از قبافذ يك میمون بیر محال است به‌مقاصد او 
تک مدر آانکه به‌تار بانه‌اش ببندی». 

با دست به‌سوی من اشاره‌نی کردو ادامه داد: 

-... واین میمون ببرء از ۳ که به‌ندرت شلاقش می‌ردیم جنین شر 
۳-9 به با کرده ات و 

به‌میان حرفش دویدم (دهان همه ازگستاخی حیرت‌انگیز من باز ماند) و 
گنتم 

- از حضور فوق برایر ارجمند عذر می‌خواهم. اما ثوآن کبیر در همین 
تست می بان که از من مه عمن سس فریم از نتفای مس 5 
گُردو به‌دستش داده شده بود بهره بردند نه میمونی که شلاقش زده بودند. 

فونی برابر بانگ ژد؛ 

- نمیس, تو حق ندازی وآن را به‌باد تمسخر بگیری! 

انگاه دمی به‌فکر فرو رفت. حواسش را جمم کرد و ادامه داد: 

- این مرد که حیف است نام پراپر را ید بکشد دو جوان بی‌تجر به را 
که با تعالمم توان بزری ای کافی نداشتند اغوا کرده و اقا را حرصت 
دشمنان امیراتور قرار داده است. ما کساتی را که بخواهند درجامعة برابرها از 
کار شرافتمتدانه بگریزند درشمار دشمنان وان کبیر قرار می‌دهيم. 

انگاه ماجرای فرار ثوت و ایالا را تشر بح رت آن دو را قر بانمان 
خدعه و پیرنگ من نامید و سرانجام از من خواست به‌گتاه خود اعتراف کنم. 

به‌همان ترتمبی که نقسمیم گرفته بودم دم به‌دم از اصل موضو ع خارح 
می شدم ۳ مدام از علمات قصار وان بهره بردار ی می کردم. شموة دفاعی من 
فوق برایر را درموقعیت دشواری قرار می‌داد. 

تک - تحت هیچ شرایطی نباید ببذيريم که جوانی و بی‌تجربگی ۴۵ 


می‌تواند کسی را از وفاداری نسبت به‌تعاليم ثوآن کبیر بازدارد. فراموش نکنیم 
که... 
سبایه دست راستم را با حالتی برمعنا بلند کردم و حنین ادامه دادم: 
-... وان کبیر می‌فرماید: «برای دانستن به‌ایمان احتیاج است. ثه 
تخاب من ساره کشسی کنم که جرانان نود تست اناد با آیبای 
هستند. بیائید اين فرمایش ئوآن رانیز از بستوی خاطرمان بیرون آوریم و جلو 
نظرمان بگذاريم که: «يك فرد برایر در جائی کار می‌کند که به‌حال برابرها 
مقىدتر باشد»... 
اين بار فوق برابر دومی که تیزهوش‌تر از اولی به‌نظر می‌آمد بانگ زد: 
۰ درو غ می‌گوید! يك فردٍ براپر در جائی کار می‌کند که فوق پرابرها 
معبن کرده باشتد! 
مطمشن بودم که جنین فرمابشی وجود خارجی ندارد (اين قبیل 
اندیشه‌های ساده از توآن بعید می‌نمود) و ازاین رو بی‌درنگ تقاضا کردم که 
ستی و ماخد این فرمایش را ارائه دهند. واضح است که او و همکارانش فقادر 
نبودند تقاضای مرا اجابت کنند. در میان انبوه جمعیت تنی‌جند بوزخند زدند. 
من که از حصول جنین موفقبتی به‌هیجان آمده بودم ادامه دادم: 
«وجه تمابز انسان از حبوان این ات که اتساه داشته و عاهانة 
اطاعت می‌کند». نباید اين چهارمین اصل توآن کبیر را به‌بوته فراموشی 
بسپاریم. هرگاه فوق براپرهای محترم تصور کرده باشند که انسان‌ها باید 
نا گاهانه فرمانبری کنند مطمئناً به‌راه خطا قدم نهاده‌اند. یقین دارم اگر فوق 
برابرها زحمت یاکسازی شعور و آگاهی جوانان را بر خود هموار می‌کردند 
وبه‌آنان توضیح می‌دادند که‌انسان باید آگاهانه بهارادة فوق برابرها تن در دهد 
چنین وضعی پیش نمی‌آمد. ۱ 
ظاهراً این ضربه‌نی بوده و نه پرابرو که به‌چشمل فوق برایرها با 
حالتی‌حاکی از اضطراب و آشفتگی به‌نجوا پرداختند. 
بحث و مناظره‌مان در همین مایه ادامه بیدا کرد. در برایر استدلال‌های 
۳ طمطراق و ناسزاگوئی‌های فراوان‌شان. کلمات قصار و تمثیلات و 
فرمایشات نوبه‌نو ثوآن را رو می‌کردم و مخالفان خود را به‌باد تمسخر 
می‌گرفتم. باید اقرار کنم که باره‌ی از فرمایشات امپراتور را بفهمی نفهمی 
تحریف می‌کردم. و حتی یکی دوبارهم با اين پشتگرمی که در گرماگرم مناظره 
ع۶ فرصتی برای وارسی دست تمی‌دهد از قول ئوآن فرمایشاتی هم ابداع کردم. 


اين وضع و اين بساط برای مردم ال ویگومی‌یا چنان غیر عادی بود. که رفته 
رفته اشکارا اظهار خوشنودی می‌کردند. و اگر فوقر پرابرها از همان سلاح 
معمولی قدرتمندان - سلاحی که به‌هنگام لنگ شدن کمیت استدلال‌شان بدان 
متوسل می‌شوند - یاری نمی‌گرفتند. خدا می‌داند که بایان این ماجرا ممکن 
بود به‌کجاها بکشد. و سلاحی هم که به‌کار گرفته‌شد الحق خشن‌ترین نوع آن 
بوذ. 

فوق برابری که مرا به‌دروغگونی متهم کرده بود با چهره‌ثی برافروخته 
از خشم به‌یا خاست و گفت: 

این میمون بیر تا کی باید از قوانین برابری ما سوء‌استفاده کند؟ 
او اصل دهم و آن را فراموش کرده است که می گوید: «مرغزار را زود به‌زود 
درو کن...» بر هر که خود را فرزند واقعی لو ان می‌شمارد فرض است که 
صدای این حرامزاده را در گلویش خفه کند! 

آنگاه به‌سوی من آمد و مشتش را بر پهنة صورتم کوبید. تکانی خوردم 
اما همچنان بر سر پا باقی ماندم. همان دم سه چهار تن خوش رقص نوکر 
صفت ازمیان جمعیت به‌طرف من هجوم آوردند. بر زمینم افکندند و با لگد 
به‌جانم افتأدند. خودم را گلوله کردم و کوشیدم تا مگر چهره و سایر قسمت‌های 
حساس بدنم را از ضربه‌های‌شان محفوظ نگه دارم. اما از قرار معلوم» با قتل 
انسان با قوانین مملکتی‌شان مغایرت داشت تمه وا جست کم قان من در برزما 
کار فوق برایرها نبود. آن‌ها بیش دویدند و به کم مه مشت و سقلمة و فشار 
شانه. مرا از زير دست و پای آن فرومایگان بیرون کشیدند. و یکی از فوق 
برابرها فریاد زد: 

- بیریدش بیرون. و در حیاط همان بلائی‌را بر سرش بیاوربد که 
خدمتگزاران وفادار امپراتور گلوم ۵0۳ بر سر خائنی که از اعتماد امپراتور 
سوء استفاده کرده بود اوردند! 

دست و بایم را گرفتند. کشان کشان بردندم به‌حیاط برتم کردند روی 
چمن, ر چند جوان نفرت انگیز که اگرنه جای نوه‌هاء دست کم جای فرزندانم 
بودند. به‌سرابای ولو شده‌ام شاشیدند. در ان حال به‌قهقهه می‌خندیدند و 
متلك‌های هرزه بارم می‌کردند. چشمم‌جائی را نمی‌دید اما می‌توانم با اطمینان 
خاطر بگویم که دیگران. خاموش و بی‌صدا نظاره گر این شناعت بودند. 

سرانجام با تنی مصدوم و خونین و آلوده, در دخمه زیرزمینی نیمه 
تاریکی که پر از موش صحرائی بود زندانيم کردند. در زیرزمین. تنها نبودم. ۴۷ 
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مردی ااشنا. علی‌رغم بوی نفرت‌انگیز تهوع آوری که از لباس‌هایم 
برمی‌خاست. تا حدی که مقدورش بود ياريم کرد. اسمم را برسید و علت 
زندانی شدنم را جوبا شد. دلیلی نداشت جیری را از او کتمان کنم. و از این 
رو تمامی ماجرا را صادفانه برابش حکایت کردم. چون به‌آن قسمت از فضیه 
که شامل مفتضح کردن فورق براپرها بود رسیدم. بی‌اختبار خندید. با انکه 
لب‌هايم از هم شکافته بود. خود من نیز نتوانستم جلو خنده‌ام را بگیرم. 

آنگاه من ازاسم وعلت زندانی‌شدن او جویا شدم. گفت هر بار که قرار 
می‌شود یکی از مکرر فو ق پراپرها به‌روستا بیاید. او را از سر احتاط به‌بند 
می کشند تا مبادا مطالب نامر بوطی ازدهانش ببرد. مقامات م. بر این نفقطهة 
ضعف او وقوف کامل داشتند. مطمتن بود که به‌زودی آزانش خواهند کرد و بار 
دیگر به کار روزانة خود بازخواهد گشت. میراب آغل بود. 

يك جملهُ اين مرد عجیب و غریب درمفزم جرقه‌ئی ایجاد کرد.وهنگامی 
که روی بستری از کاه بوسیده چشم بر هم نهاده به‌خواب رفته بود فکر بکری 
از ذهنم گذشت. وضعی «استم مأیوس کننده. مطمئن بودم که فوق برابرهای 
محلی به‌این مفتی‌ها از جنایت دو گاندام همکاری با فراریان و به‌راه انداختن 
مناظره - نخواهند گذشت. کشتن من از راه گرسنگی دادن يا از هر طریق 
نهانی صیهر. کار دشو اواک نبود. حتی اگر تصمیم می گرفتند باه ق ار وا به سر 
کارم باز گردانند هم یقین داشتم که‌هر گز موفق به‌فرار نمی‌شدم. بایست به‌هر 
ترتیبی که شده توجه فوق برابرهای عالی‌مقام وابسته به‌محافل بایتخت را 
به خودم جلب می کردم. آما چگونه؟ ظاهرا فقط يك راه رجود داشت: «اعلام 
کنم که به‌مشتی اسرارمهم دولتی دسترسی دارم و به‌این وسیله وادارشان کنم که 
به‌حرف‌هايم گوش بدهند. 

حالا دیگر, آن‌قدر ساده لوح نبودم که راستگوئی کنم. راستی و صداقت. 
مرا به‌زندان, به‌اعمال شاقه, و به‌اين زیرزمین وحشتنال کشانده بود. اکنون 
لا زم بود که درر مٌ را هم بیازمايم. ورود مقامات شهری به‌ر وستای‌مان فرصت 
مناسب را در اختیارم می‌گذاشت. 

دو ساعت بعد. غذای‌مان را اوردند. به‌مردی که غذا را اورده بود گفتم 
که از ورود فوق برابرهای عالی مقام اطلاع دارم و می‌خواهم خبرهای مهمی 
را در اختبارشان بگذارم. مرد. سکوت اختیار کرده بود اما من مطلب را 
به‌اشکال مختلف تکرار کردم. روز بعد نیز ضمن تجدید مطلب گفتم باید راز 
مهمی را که به‌سرنوشت کشور بستگی دارد فاش کنم. صبح روز سوم. مرا از 


دخمة زیرزمینی بیرون آوردند. اجازه دادند سر و صورتم را بشویم. لباسم را 
عوض کنم و ریشم را بتراشم. آنگاه زخم‌هايم را شست و شو دادند و 
به‌ساختمان اداری مزرعه هدایتسم گردند. در دفتر امور اداری. دو اثك 
ویگومی‌یانی ناآشنای با وقار و همان فوق برابری که جلسهُ محاکمه یا 
اقشا خر مرا اداره کرده بود در انتظار من بو د يلك. 

یکی از همان رژسا از من خواست که حرف بزنم. گقتم در اعترافات 
تست گذشته‌ام فقط دور دکته وحجود داشت که ۳ حفیفشت وفق می د شد: 
غریبه‌ای" سم از يك کشور دوردست شمالی و در سرزمین پکونیار پا مرا 
نمیس می‌نامیده‌اند. واقعیت امر این است که من به‌عنوان جاسوس يك کشور 
همجوار به‌اك ویگومی‌یا اعزام شده بودم تا اطلاعاتی از وضع اين مملکت 
به‌دست بیاورم زیرا خبرهای رسیده حاکی از آن بود که محافل حاکمه اگ 
ویگومی‌یا قصد دارند در کشور همسايُ مورد بحث نیرو پیاده کنند. 
آشنائی‌هايم را با ناگیر و آفور و سایر مقامات برجستة شهر تونواش, با 
مهارت و ظرافت بسیار به‌رخ آنان می‌کشیدم و به‌اين ترتیب خودم را شخص 
مطلعی جلوه می‌دادم. می‌بایست این شبهه را در دهن‌شان به‌وجود پیاورم که 
پرندة آسمان‌های بلندم. وطبعاً بعد از زبان بازی‌های بسیار به‌القاء اين شبهه 
توفیق یافتم. 

فو ق برابر محلی خاموش و بی‌صدا| نشسته بود و تأ حدودی احساس 
ناراحتی می کرد. البته حالا دیگر می‌توانست دلش را به‌اين خوش کند که در 
جریان مناظرةٌ جلسه افشاگری. شخصیت مهمی سنگ روی بخش کرده است 
نه يك بی‌سرویای قعت من نه شاهی. 

اشاره کردم که چنانجه علاقمند باشند می‌توانم از نیات. هدف‌ها. و 
نقشه‌های کشور همسایه اسرار مهمّی در اختیارشان بگذارم. هر دو فوق برابر 
عالی ۳ با جهره‌های نفوذنایذیر نشسته بودند و فقط گاه بیگاه نگاهی 
یین‌شان رد ر بدل می‌شد. وفتی که حرف‌هايم را تمام کردم بکی از آن‌ها با 
لحن مودبانه‌ئی گفت که اظهاراتم را مورد بحث و مداقه قرار خواهند داد. 
آنگاه مرا به‌اتاقی هدایت کردند که دارای يك‌دست رختخواب نظیف بود. 
رویدادهای هفته گذشته جنان آزارم داده مرا از یا انداخته بود که با احساس 
لدت فراوان دراز کشیدم و بی‌درنگ: به‌خوایی سنگین فر و رفتم. 
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گالیو ر تحت حمایت يك «پنج بار فو ق. پرابر» موسوم 
به‌توئیل االالا قرار می گیرد. گفت و گوهای گالی‌ور ب 
ميك ۷۲ منشی. 


هفت هشت روز بعد مرا در کالسکة زهوار در رفته‌نی نشاندند که در هر 
دست انداز جاده غرش تفگش . ۳-3 ۳۳9۳ می‌داد. و در معیت دو مرد 
جوان به‌سوی مقصد نامعلومی حرکتم دادند. مقارن غروب رسیدیم به‌اقامتگاه 
تلگ... یاید بگویم (مشام عالی رتیه البته اگر خدای ناکرده در سرزمین 
«بربر»‌های اکو یگومی‌یا از مقامات عالی رتبه خبری باشدل دم در ورودی 
اقامتگاه. مراقبان من اوراقی را ارائه کردند و آنگاه به‌حیاطی هدایت شدیم 
که دیوارهای بلند پِ«.۳ داشت. 

مرا از در بغلی به‌داخل ساختمان راهنمائی کردند و در طبقه بالا اتافی 
به‌اختبارم گذاشتند که پنجره‌اش به‌باغ باز می‌شد. دو مرد جوان مودبانه 
خداحافظی دی 2 بی‌آنکه در اتاق را بشت سرشان ببندند تنهایم لااشتتد: 
نگاهی به‌اطرافم کردم. در اك ویگومی‌یا اولین بار بود که به‌ساختمانی با 
می‌نهادم که در آن خبری از تصاویر و مجسمه‌های نیم تنه و فرمایشات وآن 
نبود. روی دیوارها حندین تابلو آب رنگ دلیدیر به‌چشم می‌خورد و يك برده 
بزرگ ابریشمین سنی‌ها را بوشانده بود. تزئینات اناق‌ها روی هم رفته ساده 
و در همان حال سرشار ازحسن سلیقه بود. 

هنوز جند دقیقه‌تی ۱ بود که مرد نه حندان جوانی اد در ترامد. 
لیاسی که به‌تن داشت. اگرجه ساده و معمولی بود هم دوخت خوبی داشت. 
هم بارچه مرغوبی. در انتظار شنیدن فرمانش از روی صندلی بلند شدم ولیکن 
ار چنان معطل می‌کرد که انگار هیچ عجله‌ئی نداشت. سرانجام گفت: 

من اسم ترا می‌دانم. دربارة واقعی يا غیر واقعی بودن آن هم بعدا 
حرف خواهیم زد. اسم‌من‌ميك است و منشی پنج بار فوق برابر نوئیل هستم. 

به‌این نتیجه رسیدم که حساب‌هايم ب دست کم برای مرحله ابتدائی 
نقشه‌ام - غلط از آب درنیامده‌است. نوئیل یکی از متنفذترین افرادمملکت 
به‌شمار می‌رفت. شایع بود که او وان را ملاقات می‌کرده است يا می‌کند. و 
جا دارد یادآوری کنم که این مطلب درشمار ابهام‌های همیشگی زندگی مردم 
ال ویگومی‌یا محسوب می‌شود. از يك سو وانمود می‌شد که ئوآن در قید 
حیات است و هر اقدامی که در سراسر آن سرزمین انجام می‌گرفت به‌نام 
نامی او بود؛ از سوی دیگر نیز چنین به‌نظر می‌رسید که او جود خارجی ندارد 


زیرا هیچ کسی دربارة اعمالش به‌عنوان يك انسان و حتی به‌عضوان يك 
حکمران اشاره‌ئی نمی کرد. او جیزی در حد يك خدا شمرده می‌شد. اما در 
تصویرهائی که از او دیده بودم آدمی بود با جهره‌نی سخت معمولی. جالب این 
است که هرگاه مثلا مرد با زن بینوائی بهآب می‌افتاد و غرق می‌شد هرگز 
کسی ادعا نمی‌کرد که ثوآن مجازاتش کرده است. اما شلاق زدن يك مجرم 
درملاء‌عام قطعاً به‌نام نامی وان صورت می‌گرفت. 

مينك برسیذد آیا از محل اقامتم رضایت دارم و آنگاه اظهار امیدواری 
حرج که غذای آنجا نیز مطبو ع طبعم واقع شود. 9-۹ زد و بیشخدمت شام‌مان 
را به‌اتاق آورد. آن شب برای نخستیین بار اختلاف آشیزخانه‌های اكث 
ویگومی‌یا نی‌ها را ارزیابی کردم و پی بردم که اصل برابري در کیفیت 
مأکولات و مشروبات رعایت نمی‌شود. 

این ای سا یف انش ار کلم 
درحالیکه می کوشیدم ازهر گونه تنافض‌گوئی اجتناپ کنم اظهارات هفته 
گذشته‌ام را تکرار کردم. بیآنکه میان حرفم بدود گوش می‌داد. فقط گاه و 
بیگاه‌مطلبی را در دفترش یادداشت می‌کرد. بعد نوبت به‌پرسش‌های او رسید و 
من بی بردم که با مردی بسیار با هوش و مطلع سر و کار دارم. علاقة زیادی 
داشت که دربار؛ روابط من با مقامات عالیرتبة پکونیاریا و ویژگی‌ها و 
خصوصیات اخلاقی شخصیت‌های آن سرزمین و همچنین دربارة نقشه‌های 
کمیانی و لشکرکشی به‌هندوستان اطلاعاتی کسب کند. سئوالاتی هم راجم 
به‌ارویا کرد اما بیدا بودکه بیش‌تر از روی کنجکاوی است تا برحسب 
ضر و رت. 

شب تا دیروقت گرم گفت و گو بودیم. سرانجام ميك از جا بلند شد. 
مودبانه شب خوشی را برای من آرزو کرد و بیرون رفت. تا دو روز بعد او را 
ندیدم. اجازه یافته بودم که آزادانه در باغ گردش کنم ومن از اين احسان غیر 
منتظره با کمال لذت استفاده می‌کردم. علاوه بر آثار معمولی وان چند جلد از 
تألیفات نوئیل نیز که نوعی بازگوئی و تفسیر فرمایشات ثوآن به‌شمار می‌رفت 
در اختبارم نهاده شده بود. گذشته از این‌ها دو جلد کتاب قدیمی اك 
ویگومی‌یا نی هم نصیبم شد که واقعاً مایة خوشحاليم شد. حدود بیست سال 
پیش از این. به‌تبعیت از فرمان وآن یا شاگردانش, همة کتابخانه‌های سرزمین 
اك ویگومی‌یا منهدم یا تعطیل شده بودند. اکثر چاپخانه‌ها به‌ویرانه مبدل 
ی و هررگونه کتابی به‌جز | تا وان و تالقات مفسران او ممنو ع 


۵۱ 





2۲ 


اعلام شله بود. 

اين گونه امواج انهدامی وتحریمی گاه و بیگاه پر سرتاسر کشور فرو 
می‌غلتید و انسان‌ها و اشیاء و حتی حیوانات را قربانی خود می‌کرد. الغاهائی 
از این دست - مانند الغای دانش بزشکی که فبلا اه ان سخن گفتم - تحت 
لوای اصل دوم ثوآن (موضوع اسراف و تبذیر) صورت می‌گرفت. يك بار 
دستور صادر شد که هم کشتی‌های تجارتی و صید ماهی را به‌آتش بکشند و 
ملوان‌ها وصیادان‌را به نواحی مرکزی جزیره کوچك بدهند. مجازات عدول از 
این دستور. مرگ بود. همین جندی بیش هم, در سطح کشور تمامی سگ‌ها را 
کشتند و دانشمندان متخصص برورش سک را در شهرهاء درملاء عام 
به‌تیرهای برق بسته طی مراسمی هو کرده بودند. 

جهار روز بعد. ميك به‌سراغم آمد تا به‌قول خودش باره‌ئی از جزئیات 
امر را روشن کند. آنجه ما آزار من می‌شد پرسش‌های مر بوط به‌مأموریت 
موهوم جاسوسیم بود. امّاخوشبختانه به‌ویژه همین مطلب کم‌تر از هر موضوع 
دیگری توجه هم‌صحبتم را به‌خود جلب می‌کرد. 

از آن پس یکدیگر را پیش‌تر ملاقات می‌کردیم. هر دو سه روز يك بار 
ميك سری به‌من می‌زد و چند ساعتی را با صحبت‌ها و صرف شامی دلیدیر 
سیری می‌کرد. به‌ویژه علاقة زیادی به‌دانستن شکل حکومتی و نیز رابطه بین 
حکمرانان و ملت‌های سرزمین‌های مختلفی که می‌شناختم داشت. يك روز 
گفت که بیش از سوزاندن و از بين بردن کتاب‌ها در داتشکد: علوم فلسفی 
رشن مین گر داد است. و از آن روز به‌انگیزة علاقه‌اش به‌اين گونه مسائل بی 
بردم. ميك در بایان هر بحثی اظهارنظر می‌کرد که همه اشکال حکومتی چیزی 
نبستند جز يك مشت اشتباهات تاریخ, و همه ملت‌ها با توجه به‌وصایای وان 
دیر یا زود جامعة برابرها را خواهند ساخت. و من هر بار در جوابش می گفتم: 
(«در ود به و آن!» بجاست بگویم که در اك ویگومی. يا جنان به‌اين عبارت 
عادت کرده بودم که حنئی حالا شم گاه و بیگاه در تابه‌جاترین موارد به کارزش 
می‌برم و هم صحبت‌هايم را غرق تعجب می‌کنم. 

بدیهی است که ممکن نبود هميشه دربارة مسائل و موضوعات دور از 
اك ویگومی‌یا حرف بزنيم. با آن که ميك شخص خوددار و محتاطی بود اکنون در 
مواردی نه چندان نادر راجع به‌مطا لبی بحث و گفت و گو می‌کرد که با روحم 
از آن‌ها خبر نداشت و با اطلاعات مبهمی درباره‌شان داشتم. از طریق 
کنارهم جیدن و مقاسه کردن گفته‌های او و تحربیات شخصی خودم مطالبی 





که در کتاب‌ها خوانده بودم, رفته رفته با شیوهٌ زندگی مردم این دیار آشناتر و 
اشناتر می‌شدم. 

عجیب‌تر از همه آن که سرزمین أك ویگومی‌یا. کشوری بدون تاریخ 
است. و به‌عبارت دقیق‌تره تاریخ اين دیار از زمانی شروع می‌شود که وآن 
حکمرانان بد و نامطلوب قدیمی را سرنگون کرده خود بر تخت امیراتوری 
کشور برایرها تکیه زده است. از تاریخ پیشین‌شان جزجند واقعیت و چند 
رویداد و چند انديشه جسته و گریخته که به‌دلایل مختلف مورد قبول وآن 
قرار گرفته و در ائارش اشاراتی به‌آن‌ها شده. جیز دیگری بافی نمانده است. 
یکی از همین بقایا, فرمان افسانه‌ئی امیراتور گلوم است که به‌استتاد آأن 
به‌سراپایم ادرار کرده بودند. به‌جز آنچه گذشت. بقیة تاریخ اين سرزمین, بعنی 
تاریخ پیش ازاستبلای نوآن‌براك ویگومی‌یا در شمار معنوعیات بود. تازه چه 
جای گفت و گو از تاریخ است. که هنوز چندی از به‌قدرت رسیدن وآن 
نگذشته بود که نه تنها اکثر کاخ‌ها و خانه‌های مجلل را منهدم کردند. بلکه 
باره‌نی از شهرها را هم بهاتش کشیدند و ساکنانش را در نقاط مختلف کشور 
اسکان دادند. یکی از فرمایشات امیراتور می گو ید: «اصل ترا ره رو 
خاکسترها و ویرانه‌های حربق آغاز می‌شود». 

اصل اوّل ثوآن: «هرچه کم‌تر بخوری, بیش‌تر کارخواهی کرد» با جدیت 
و پشتکار فراوان به‌کار گرفته می‌شد. این اصل مورد تردید هیچ کسی قرار 
نمی گرفت امّا از سوی دو مکتب مختلف مورد تفسیر واقع می‌شد. بعضی آن را 
يكث فورمول قطعی دارای يك معنی واحد تلقی می‌کردند. و برخی معتقد بودند 
که عکس آن نیز صحیح است: «هرچه بهتر کار کنی, کم‌تر می‌توانی 
بحور ی)). 

در هر زمانی. اس مکتب دوم فایق می‌شد و تفسیر انوی این اصبل 
به‌مر حلة اجرا در می‌امد اتفاقات عجیبی رخ می‌داد. خوب کار کردن یکی از 
ویژگی‌های هر انسان معمولی است. بر کسی پوشیده نیست که انسان از 
کاری که با موفقیت انجامش داده باشد لذت فراوان می‌برد حتی اگر توقع 
باداش و تشویق هم نداشته باشد. اما در اینجا جيرهٌ روزانة کسی را که خوب 
کار می‌کرد تقلیل می‌دادند و با توسل به‌وسایل گوناگون زندگیش‌رابدتر 
می کردند. به‌هنگام شیوع این سیستم, اقتصاد کشور رو به‌ازهم باشیدگی 
می‌رفت زیرا تلاش همگان بر آن بود که تا حد امکان بدتر و کم‌تر کار کنند. 
در چنین مواقعی یکی از فوق برابرهای درجات بالا طی سخنرانی مبسوطی ۳ 


2۴ 


اعلام می‌کرد که بعضی ازعناصر فرمایشات ئوآن را تحریف کرده‌اند؛ و بعد 
به‌یاد يكک جمله توان می‌افتادند که در جائی گفته بود: «یاداش شانسته. با 
ار زش‌تر از مجازات شایسته است». آنگاه سیستم «عکس #۳ ملغی می‌شد 
و طرفدارانش را - به‌عشدة من ۹ - به کیفر می‌رسانیدند. 

اما حندی بعد آدم جیغ جیغوئی بیدا می‌شد و نآ نگ ادعا می کرد که 
با الغای مفهوم معکوس اصل اوّل. وآن را دچار بی‌مایگی کرده‌اند. اين ادم 
در کنف حمایت یکی از مُکرّر فوق برابرها قرار می‌گرفت و همه چیز از نو 
آغاز می‌شد. و برواضح است که این همه موجب افزايش ثروت کشور 

«مبارزه با اسراف» نیز موجب دیگری بود برای پروز بدبختی‌ها. مثلا 
حدود در سال بیش از ورود من به‌این دیار. خوردن شیر را نوعی اسراف 
اعلام کرده بودند از این رو در مدتی بسبار کوتاه همه دام‌های شیرده را دبح 
کرده خورده بودند. این مسأله برای من که به‌خوردن فرآورده‌های لبنی عادت 
گرده ود يك محر ومیت جدی بود. و هنگامی که در خانه نوئیل سقره ام را با 
شیر و کره و لور رنگین کردند به‌نحو دلپذیری شگفت زده شدم. از قرار 
معلوم ممنوعیت شامل حال این‌گونه فوق برابرهای عالی مقام نمی‌شد. 

بعضی از ممنوعیت‌ها تا ده سال هم به‌قوت خودشان باقی می‌ماندند. اما 
بعضی دیگر را بلافاصله بعد از آشکار شدن عواقب مهلك‌شان ملغی می‌کردند. 
سال گذشته ناگهان حصبه سراسر کشور را در بر گرفت؛ از آنجائی که علم 
طب در همه جا به‌جز ارتش لغو شده بود هیچ پزشکی پیدا نشد که به‌داد 
بیماران برسد. در اين میان مردی را پیدا کردند که گویا بنیان گزار مبارزه با 
علم طب بود. این مرد را به‌اتقاقی سه همدستش درملا عام اعدام کردند اما 
چندی بعد معلوم شد که در زمان آغاز مبارزه با طب. این چهار نشر در 
دورافتاده‌ترین ی نقطه کشور سرگرم کار خود بوده در این ماجرا کمترین نقشی 
ند اشتها ند! 

در اك ویگومی‌پا نه از پول خبری هست نه از بانك و نه از پس‌انداز و 
این جور جیزها. جنین استدلال می‌شود که در جامعة برابرها. از جمیع عم 
مصرفی به‌هر کسی همان‌قدر می‌رسد که يك فرد برابر در میان برابرها بدان نیاز 
دارد. و باز «فرض می‌شود» که به‌فوقر پراپرها هم همان‌قدر می‌رسد که 
بهبرابرها. آن‌ها گذشته از جيرة ناجیز پرابرها سایر نعم مصرفی و وسایل 
زندگی را تحت عنوان «بهره برداری موقت» از دولت به‌عاریت می‌گیرند. هیچ 


بعید نبود که نوئیل و ميك و حتی من که بر سبیل اتفاق به‌جمع آنان پیوسته 
بودم روزی از حق استفاده از خانه و باغ و اصطبل و البسه مرغوب محروم 
شویم. امّا برابرها جگونه می‌توانستند غذاهای گوارائی را که خورده بودیم و 
شراب‌های کهنه‌ئی را که نوشیده بودیم و حتی جامه‌های خوشدوختی را که 
بوشیده بودیم از ما سس نگ ۱2 

یکی از فرمایشات وان - که در هیچ يك از مجموعه‌های رسمی اثار 
امیراتور اشاره‌ئی به‌آن نشده - حاکی است که: «فوق برابر به‌معنای غیر برابر 
نیست». مردم اك ویگومی‌یا بیرامون فرمایش مورد بحث نکته گوئی‌های 
لفظی فراوان دارند. یکی از فیلسوفان این دبار که آئارش را سال‌ها بعد 
به شعله‌های ۳ سبردند اصل فوق راجنسن تفسی می کرد: 

دو کلمه فوق و غیر (و یا نیست) از بین می‌روند. و خب دیگر, به‌این 
ترتیب برابری همگانی برقرار می‌شود! 


سفر اضطراب آمیز و سرشار از دلهره به‌پایتخت. مرگ 
«ميك» منشی. 
رفته رفته شستم خبردار شده بود که وجود من. به‌دلایلی که معلومم نبوده 
مورد احتیاج ميك و اربابش وئیل است. با توجه به‌رفتار دوستانة ميك و 
آزادی روزافزونی که در اختیارم کراسجد شده بود؛ بی می‌بردم که رفتارم 
عاری از نقص بوده است. 
شبی که قرار بود فردایش به‌پایتخت عزیمت کنیم گفت و گوی جالبی 
بین ما صورت گرفت. داستانی را که دربارة مأموریت جاسوسی خود به‌هم 
بافته بودم بی کم و کاست به‌یاد داشتم, و با استفاده از فرصتی که دست داده 
بود گفتم که مأموریت داشتم برای موارد محاصره. از سیستم دفاعی کشور 
اطلاعاتی به‌دست بیاورم. 
یاف دیزی گام رها را فش درخ و گنت 
- میس. ما اظهارات تو را مورد بررسی قرار داده‌ایم. تو حقایق مر بوط 
به‌خودت را يك سال بیش افرار کرده بودی. ظرف جند هفتُ گذشته. فقط 
درو غ سرهم کرده‌ای. دروافع تو از چنگ افور گر بخته بودی و هیچ مأموریتی 
هم به‌تو محول نشده بود. 





و[ 


اعتراف می‌کنم که مثل لبو سرخ شدم و دست و پایم را گم کردم. 
آشفتگی من گویا ماه تفریح و سرگرمی ميك شده بود. سرانجام دلش به‌حال 
من سوخت و ادامه داد: 

پوس این حرف‌ها مهم یست. من وضعت را درك می کنم. اگر این 
داستان را سرهم نمی‌کردی قطعاً حالا مشغول پهن‌کشی یا در آوردن ريشه از 

زمین بودی. 

گفتم: - البته اگر لاه ام می کشت( 

ميك بار دیگر نگاه نافذش را به‌من دوخت و سکوت اختیار کرد. 

از اقامتم در کاخ نوئیل يك ماهی می گذشت. درست است که خوب 
می‌خوردم و خوب می‌خوابیدم اما انزوا و گوشه‌نشینی رفته رفته خستهام 
می‌کرد. به‌همین علت از شنیدن خبر حرکت‌مان به‌جنوب بایتخت سخضت 
خوشحال شدم. 

نوئیل و همراهانش را يك دستة مسلح نظامی همراهی می‌کرد. او توی 
کالسکه مسقفی نشسته بود و گاه و بیگاه یکی از دستیارانش و بیش‌از همه 
ميك را به‌حضور می‌طلبید ر هرگاه قصد می‌کرد تنها بماند با لازم بود با 
شخص دیگری مذاکره کند ميك به کالسکه‌رو باز من می‌آمد تا صحبت‌هایمان 
را ادامه بذهیم. 

بیش از آن هرگز قیافة نوئیل را ندیده بودم. از این‌رو, اکنون, در 
هر فوصت مناسبی که دست میداد بای اه ویگرمی‌یاشی مقتدر نظر 
می‌دوختم. مردی بود در حدود شصت سأله. هنوز قرص و جايك و زنده دل. که 
ظاهر کهنه سرباز سرد و گرم جشبده‌لی را داشت. جشم‌هایش از شت 
شیشه‌های عبنك سخت تیز و موشکاف می‌نمود. سرانجام در جریان یکی از 
توقف‌های‌مان ميك مرا به‌حضور او معرفی کرد. از من چیزهائی پرسید - يك 
مشت سئوال بیش پا افتاده - اما چنین به‌نظرم می‌رسید که به‌جای گوش دادن 
به‌حرف‌های من دارد حالات چهره‌ام را بررسی می کند. 

داشتیم از دشت حاصل خیز بر بسیار بر جمعیتی عبور می‌کردیم. در طول 
راه. روستائیانی را می‌دبدیم که گروه گر وه راهي مزار ع بودند با از مزار ع باز 
تن من هم تا چندی پیش مثل هم ان آدم‌ها تحت رهبری بث وق 
بر اپر توی صف گام برمی داشتم , اما حالا در کناری استاده به‌نظاره گری 
بی‌طرف مبدل شده بودم. در همان حال فراموش نمی‌کردم که ممکن بود در هر 
لحظه‌نی بخت از من روی بگرداند و مرا نزد آنان به‌صف آنان. باز گرداند. و 





درحال حاضر فقط يكث شانس با يك موفقبت حیرت‌انگیز بود که به نجاتم آمده 
بود. گاهی اوقات به گر وهی از کودکان دوازده تا حهارده ساله برمی خو ردیم که 
زیرنظر مربیان خود سرگرم انجام تمرین‌های نظامی بودند. آن‌چه در اك 
و یگومی‌یا هرگز مشاهده نمی‌شود منظرة بچه‌هائی است که به‌سادگی مشغول 
بازی و جست ور خیز باشند. 

بسیاری از مشهوداتم. مایةٌ سرگرمی یا حیرتم می‌شد اما به‌زودی با 
منظره‌ئی رو به‌رو شدم که راقعا به گفتشش می ارزد. در کنار هر کلبة 
روستائی, بای هر خوابگاه کارگری. بربام انبارها یا روی بلندی‌ها. قفس‌هائی 
به‌چشم می‌خورد که دیوارهای جانبی‌شان از مفتول يا توری مرغی یا شبکه 
به‌هم فشرده‌ئی از طناب ساخته شده بود و از ظواهر امر برمی‌آمد که از مدت‌ها 
قبل بلااستفاده مانده‌اند زیرا با دیوارهای جانبی آن‌ها باره باره بود یا درها و 
حتی جارجوب‌های‌شان شکستد. 

از ميك پرسیدم: - موضوع اين قفس‌ها جیست؟ 

لحظه‌نی فکر کرد و آنگاه از سر بی‌میلی جواپ داد: 

- این‌ها یادگار سیاهکاری‌های آمون ۸۳۵۲ است. 

یرما اک این آهون سک و ان هه فعس. تسه تروش ی کووده! 

يكك زمانی کات شم شا داد و کبیر به‌شمار می‌رفت... ماجرای 
اعمال ضدخلقی او مربوط به‌هفت سال پیش است. او یکی از پنج بار فوق, 
پرایرها بود و با استفاده از موقعیت خود دست به‌يك سلسله اعمال سیاه زد. 
اما جندی بعد برده از کارهایش برداشته شد... 

حس کنجکاویم سخت تحريك شده بود. گرچه ميك علاقء چندانی 
ب‌موضوع آمون و قفس‌ها از خود نشان نمی‌داد من نتوانستم جلو خودم را 
بگیرم و سئوال پیچش نکنم و سرانجام هم موفق شدم زیرزبان منشی را 
بکنم 
آمون به‌یکی از فرمایشات ئوآن استناد می‌کرد که تا آن زمان عنایت 
چندانی به‌آن نشده بود. اصل مزبور چنین است : «اگر نمی‌دانید شکم برایرها 
را چگونه بر کنید. نگاه‌تان را به‌آسمان بدوزید تا مواد غذائی لازم را بیابید». 
آمون با توجه به‌اين اصل اعلام کرد که اشارة وان کبیر به «کبوتره‌های 
ام سنه ام مدع نوت کهر کان کیره زا ترامن وس رورش 
تذهیت کلیه تازهای کتوو ار تاط کرو بت کتوی امین بخواهد قجورر 
همان طور که در اك ویگومی‌یا متداول است این حرکت ازيك حرف‌بوج و ۵۷ 





بسی‌اساس شرو ع شد ولیکن بی‌درنگ به‌صورت نب بر ورش کبوتر سرأسر 
کشور را فرا گرفت. اين عبارت که «هر اك ی صد کبوتر به ثوآن 
تقد یم می کند !» شعار روز شد - شعاری که حمي زن‌ها و کودکان شیرخوار و 
بیرمردان را هم مستشی نمی‌گرد. در مدتی کوتاه. تعداد 
کبوترها از میلیارد (و شاید هم بیش‌تر) تجاوز کرد زیرا پرورش دهندگان جدی 
و متعصب. تکثیر هرجه بیش‌تر کبوتر را جزو افتخارات خود می‌شمردند. 
همه موجودی مفتول و توری مرغی و طناپ مملکت به‌مصرف ساختن 
صدها هزار کبوترخان رسید. هیچ کسی مجاز نبود از اين سه کالا جز برای 
ساختن کبوتر خان استفاده کند. مردم ار را در مزارع و 
کارگاه‌ها رها کرده بودند؛ کودکان درس و مدرسه را کنار کگذاشته بودئد؛ حتی 
فوق برابرها هم کبوترکشی می‌کردند و تخم کبوتر گرد می‌آوردند. همه ذخیرة 
غلات کشور به‌مصرف تغذی کبوترها رسیده بود اما گوشتی که عاید می‌شد 
جوابگوی احتیاجات مردم نبود. تخم کبوتر. هم ریز بود هم غدائیت چندانی 
نداشت. هم به‌علت شکنندگی زیاد آن, بسته‌بندی و حمل و نقلش هزار 
مشکل پیش می‌آورد. 
مقارن یابان دومین سالٍ «جنون کبوتر» حادئه‌ئی رخ داد که واقعاً با ید 
از آن به‌عنوان «يك ضایعة وحشتناك» باد کرد. يك جور بیماری ناشناخته 
به جان کیوترها افتاد. به‌طوری که حیوان‌های بی‌زبان را هزار هزار و میلیون 
میلیون تلف می‌کرد. اجساد این پرنده‌ها بام خانه‌ها وکف باغجه‌ها وسنگفرش 
خیابان‌ها را بر کرده بود. بیماری نوظهور به‌سایر مرغ‌های خانگی هم 
سرایت کرد و دام‌ها و ادم‌ها را یز در معرضی مخاطره قرارداد. شمه مردم 
کارشان شده بود جمع گردن و دقن گردن پخینید. کنو گذشته از این‌ها ناجار 
شدند میلیون‌ها کبوتر سالم را هم یکشند تا بتوانند جلو بیشروی بیماری را 
نکر نک. 
البته لازم به‌توضیح نیست که لب تیز خشم و غضب مقامات حاکمه 
متوحه آمون و دوستان وطر فدارانش‌شد. و البته در این فرصت رقبا و دشمنان 
آمون بیکار ننشستند. آن‌ها از این خشم عمومی با مهارت و ظرافت بسیار 
نهایت بهره‌برداری را می کردند و به‌مخالف خوانی‌ها جهت می‌دادند. یکی از 
کسانی که در خفا علیه آمون فعالیت می‌کرد همین نوئیل بود. 
سرانجام ركث روز مردم ی ۳۳4 را محاصره کردند. عده‌نی 
از محافظانش به‌قتل رسیدند و بقیه فرار را بر قرار ترجیح دادند. مردم آمون ر 





همسر و فرزندانش را با تنی چند از دوستانش به‌شاخه‌های درختان باغش 
آویختند و خانه‌اش را به‌شعله‌های آتش سبردند. در همین موقع عده‌نی سرباز 
به‌دستور نوئیل به‌محل حادثه شتافتند. مردم را متفرق کردند وحتی تنی چند از 
متعصبان را هم به‌خاك و خون کشیدند. 

تا دو سال بعد از «بلیه کبوتری» هنوز مملکت دجار قحطی بود. کناه 
این قحطی را به‌گردن آمون انداختند و در همان حال نفوذ نوئیل در سراسر 
کشور روزبه‌روز افروده شد. 

امّا اجازه بدهید بار دیگر برگردیم به‌ماجراهای سفرمان. 

شب را در دهکده‌ثی گذراندیم که اقا ساکنانش را از آن‌جا کو چ 
داده بودند. من و ميك قرار بود در يك اتاق بخوابیم . ئيمه‌هايی شب از صدای 
فرباد و تیراندازی از خواب بر بدم. ميك را دیدم که در اتأق استتاده است. 
به‌| ختصار دستور داد, که آن‌جا را تر ك و شتا بزده رون رفت و بعد 
از حدود يك ساعت و نیم مراجعت کرد. با اين‌که ازساعتی پیش سکوت 
حکمفرما شده بود, معهدا هنوز هم بیدا بودم. روبه‌من کرد و 

- جنایتکاران قصد داشتند نوئیل را به‌قتل برسانند. اما البته نتوانستند 
کاری از بیش بیرند. دو نفرشان به‌قتل رسیدند و سومی زنده دستگیر شد. 

زبانم - به‌قول معروف - برای ۳ و جو کردن می‌خارید, اما از قیافه 
منشی فهمیدم که طرح سئوالاتم را به‌وقت مناسب‌تری موکول کنم. 

صبح روز بعد مردی را که در جریان سوء‌قصد دستگیر شده بود. با يك 
نگاه گذرا دیدم. ظاهرا زخم کاري برداشته و ببهوش بود. او را در کالسکه‌ئی 
که برای همین منظور تخلیه کرده بودند تحت‌نظر پزشامخصوص‌پوئیل حمل 
می‌کردند. مردی بود بسیار جوان, و تقریباً يك پسربچه. چهر؛ رنگ‌پربده‌از 
خونریزیش چنان منقبض شده بود که گوش‌هایش پهن‌تر و درشت‌تر به‌نظر 
می‌آمد. انگیزه‌اش ازاین سوءقصد چه بود و چه سرئوشتی انتظارش را 
می‌کشید؟ 

تنگ غروب به‌شهر کوچکی رسیدیم که فاصله‌اش تا پایتخت به‌قدر يك 
رزز راه بود. هنوز چیزی نگذشته بود که ميك به‌حضور اربایش احضار شد 
امّا خیلی زود برگشت و با صدائی مطنطن اعلام کرد که پنج بار فوق برابر. او 
و مرا به‌صرف شام دعوت کرده است. 

۰ مج نفر به‌دور يك میز گرد بزرگ نشسته بودیم: نوئیل, ميك. من و 
دو افسر پلندیایه که در شمار محارم نوثیل بودند. طبق توصیه ميك از طرح 2۹ 


هرگونه سئوالی اجتناب می‌کردم و فقط به‌پرسش‌های نوئیل پاسخ می‌دادم. 
صریح و روشن. این اولین بار بود که در اك و یگومی‌یا در جمعی حضور 

می‌یافتم که طی دو سه ساعت گفت و گر حتسی يك پار هم به‌شوآن و 
فرمایشاتش اشاره نمی‌رفت. 

نوئیل دوجام ازبهترین شراب اك ویگومی‌یا را سر کشید صورت 
خاکستری متمایل به‌زردش ۲ انداخت. دو افسر پلند یا به فییتت: گرجه تودیگ: 
بلندیلند حرف می‌زدند و حتی گاهی اوقات توی حرف نوئیل می‌دو بدند. 

بیشخدمت يك بطر دیگر شراب آورد وجام‌های خالی را بر کرد. در 
همین لحظه نوئیل خطاب به‌ميك گفت: 

بیا جایت را با من عوض کن. می‌خواهم با مهمان آن سوی دریاها از 
نزديك حرف بزنم. ۱ 
 -‏ منك شتایزده اطاعت سب و بعد از 1 که ربابش در کنارم ۳۳ 
رفت و صندلی نوئیل را اشفال کرد. وئیل پیش از آن که حرفی بزئد جام 

شرابی را که جلو دستش هلق گزدرو سا هم رای گرهین: ميك معمولا 

کم می‌نوشید اما این بار جامی را که از آن. نوئیل بود تقریباً تا ته سر کشید. 

نوئیل گفت: -.نمیس, منشی من تو را شخص با هوش و عاقلی 
گزارش کرده است. البته او ده سالی هست که به‌من خدمت می‌کند. و من 
عادت کردهام که بهاو اعتماد بکنم... 

بی‌اختبار نگاهی به‌ميك انداختم و بکه خوردم: تشنجات دردآلودی 
جهر؛ رنگ پریده‌اش را که کبود می‌زد مسخ کرده بود. پیشانیش پوشیده از 
قطره‌های درشت عرق بود. با جشم‌های بی‌حر کتش مستقیماً نگاهم می کرد ام 
آشکار بود که مرا نمی‌بیند. ناگهان تکانی خورد و در حالی که سفره را هم با 
خودش می‌کشید بر کف اتاق نقش بست. شتابزده از روی صندلی جهیدم و 
به‌طرف او دویدم. ميك داشت جان می‌داد. کف برلب آورده بود و ضربان 
نبضش حقیقتاً ثانیه به‌ثانیه کند و کندتر می‌شد. جای هیچ شك و تردیدی نبود: 
او را بازهری بسیار قوی و موثر مسموم کرده بودند. سره را بلشد کردم 
به‌ییرامونم نگربستم. نوئیل که جام‌شراب هنوز هم در دستش دیده می‌شد. از 
جای خود حرکت نکرده بود. و تقریباً همان‌قدر رنگ پریده بود که منشیش. 
دوافسر بلندیایه ازروی صندلی‌هاشان بلند شدند. توی دست یکی از آن‌ها - 
معلوم یست به‌جه علت - تیانجه‌نی دیده می‌شد. 

فرباد زدم: + دکتر را خبر کنید! می‌ترسم دیر شده باشد. احتمالا توی 


شرابش زهر ريخته بودند. 

هر سه به‌یکدیگر خبره شدند. اما از آن‌جائی که هیچ يك از ما دجار 
کوچك‌ترین عارضه‌ئی نشده‌بوديم نتیجه گرفتیم که زهر را فقط درجامی 
ريخته پودند که قرار بود مورد استفاد؛ نوئیل قرار بگیرد. و بدین ترتیب. 
معاوضه جا؛ جان نوئیل را نحات داده هو حب مرگ منشی او شده بو 

فصل شستم 
مبارزه در ال ویگومی‌یا. 

دلم به‌حال میت مبی سوخت. درواقع از این که مم‌کن نو ان 5 او 
تغییراتی در وضع و رابطةٌ من با نوئیل موجب شود سخت دلوایس بودم. 

ای که نکن اد آقش‌ها جا تفر ها قزر اتاص را باز کرده فریاد زده 
بود: «خیانت!». چنان قشقرق و الم شنگه‌ی بریا شد که قاتل توانست بگریزد, 
بر واضح است کسی جر همان یشحجدمتی که جام شراب‌ها رو بر کرده بو د 
شرایش ربخته بو د. بزشك مخصوص, جام مورد بحث را بیدا کرد و در شرابی 
که ته آن باقی مانده بود وجود يك جور سم شناخته شده محلی را تشخیص 
داد. 

شبی‌بود بس اضطرابآورتر از شب قبل. افراد گارد نوئیل هم شهر و 
حومه را زیر و رو کردند تا شاید قاتل را بیدا کنند اما تلاش‌شان بی نشسحه لو ۵, 
با آن‌که آن شب کسی نتوانست بخوابد معهدا به‌دستور نوئیل صبح سحر پار 
دیگر راه افتادیم. او دز کالسکه‌ثی که صدها سوار مسلح محاصره‌اش کرده 
بودند تك و تنها بود. جسد منشی را در يك گاری نهاده زین پوشی بر او 
انداخته بودند. من با یکی از آن دو افسر عالی رتبه همسفر بودم. به‌مجرد این 
که در کالسکه چا گرفت خرخرش برخاست و تا مقارن ظهر خوابید. ساعتی 
بعد بیدار شد, لیوانی شراب طلبید وتامدتی به‌هم صحبتی شیرین سخن مبدل 
شد. همه علائم لطف ومحبتی راکه شب گذشته وئیل به‌من نشان داده بود. 
حوب به‌خاطر داشت. از این ی ۱۳ ۳ من بی برده تر از ميكث بو د. 
گذشته از این‌ها. چنین به‌نظر می‌رسید که حادثة غم‌انگیز دوشین قفل از 


از سخنان او چنین دستگیرم شد که طی دو سه سال اخیر موقعیت ۶۱ 


7.۲ 


نوئیل در میان مکرر فوتی برابرهائی که برکشورحکمرانی می‌کنند به‌شدت 
متزلزل شده است. رفبائی بیدا شده بودند که عرصه را بر این ژثنرال و 
سیاستمدار پیر تنگ می‌کردند. حدود پنج ماه قبل. به‌امید آن که اولا بین 
رقبایش تشتت و تفرقه افتد و خود او بتواند نیروی قابل اعتمادی کرد 
خود جمع کند بایتخت را نرك کرده بود اما فقط توانسته بود جزئی از 
ارزوهایش را برآورد. و اکنون به‌بایتخت باز می‌گشت تا مبارزه را از سر 
بگیرد. دوبار سوء قصدی به‌جانش شده بود ثابت‌می‌کرد که دشمنانش ازاودر 
وحشت و برای جلوگیری از بازگشتش به‌بایتخت حاضرند دست به‌هر کاری 
بر ننل. 
تنگ غروب بود که همسفرم بار دیگر به‌خواب رفت و این فرصت را 
به‌من داد که در آرامش مطلق بیندیشم. یقین داشتم که ميك و وئیل مرا از 
آن دخمه بر از موش صحرائی نجات داده بودند تا برای روز مبادا. به‌عنوان 
فردی که ممکن بود در موارد اضطراری به کارشان اید کنار خود نگه دارند. 
من, آزادی و جتی زندگی خود را مدیون آن دو بودم. در آن سرزمین هیچ گونه 
را بطه و ببوندی نداشتم. ولیکن. درعوض, در محافل بالای پکونیاریا دارای 
ارتباطات و دوستان به‌دردحوری بودم که تحقیقات دستگاه نوئیل این وافعیت 
را تائید کرده بود. علاوه بر این‌ها. هم با فنون دریانوردی اشنائی فراوان 
داشتم و هم کشورهای دوردست را خوب می‌شناختم. و حالا امیدم فقط به‌این 
بود که در آینده نیز مورد احتیاح نوئیل باشم تا بتوانم از نیاز او به‌سود خود 
بهره برداری کنم. 
خانة شهری نوئیل هم چیزی در حدود يك قلعة کوچك بود که دائماً 
به‌وسیلهُ سر بازها محافظت می‌شد. اجازه یافته بودم که در معیت دو اك 
ویگومی‌یانی در شهر بگردم و به‌هر نقطه‌اش که دلخواهم باشد سر بزنم. آن 
دو. افرادی بودند کم حرف ومعمولی و علی‌رغم همه کوشش‌هايم حاضر نبودند 
جر دربارة مسائل پیش با افتاده زندگی رورمره به گفت و گوی دیگری س 
بدهند. 
شهر نوتائيك انعابا! در طول چندین قرن پایتخت ٍك ویگومی‌یا بود. 
اما درحال حاضر آن‌جه علائم مشخصه این شهر را تشکیل می‌داد. نه 
قصرهای باشکوه و ابنی‌قدیمی» بلکه سنگ نبشته‌هانی بود به‌شکل الواح 
قبور. در نقاط مختلف شهر میان ویرانه‌ها و زمین‌های بایر. سنگ‌های عظیمی 
بهجشم می‌خورد که روی آن‌ها با حروفی درشت مطالبی از این قبیل حك 


شده بود؛ 

(« در این سا کاخ [فلان ] ۳9 که در حق مردم ستم روا می‌داشته 
است بریا بود. این کاخ به‌سال... برابری. به‌دست برابرها منهدم شده است. 
درود بر و آن!» 

پا: «در اين مکان, اژباشگاه پرستش بت کاذبی که ما او را از سر 
جهالت خدای خورشید می نامید یم پربا بود. این دزد گاه. بهسال ... به‌دست 
برابرها از بای پست ویران شده است». 

از این گوته سنگ تشه در گوقه و کنار شهر جندان ژیاد, بود: کذ 
شهر را به‌صورت 7 جلوه می‌داد. بقایای خانه‌های حریق زدهُ اشراف 
و متمولان و نیز تثاترها و تفریح‌گاه‌ها که به‌دستور وآن تعطیل و تحریم شده 
بودند. با لوحه‌های کوچك‌تری مشخص می‌شدند. باره‌ئی از ان سنگ 
نبشته‌ها را همین چندی بیش نصب کرده بودند. در محل اقامتگاه سایق آمون 
لوحه‌نی کار گذاشته شده‌بود از سنگ خارای خاکستری رنگ که این 
کبوترباز بالفطره و بالفعل را جانی بالقوه و دشمن خلق خطاب می‌کرد. در 
محل دانشکدة بزشکی سابق هم که نوت جوان - همان که نادانسته کتك 
خوردن مرا و از سوی دیگر نجات مرا سبب شده بود در آن تحصیل می‌کرد. 
لوحه‌ئی به‌چشم می‌خورد. 

دلم‌می‌خواست بدر و مادرش را می‌دیدم و از فرزندشان برای آن‌ها 
سخن می‌گفتم, اما از «دم هایم» ترس داشتم. حدود سه هفته بعد که هشباری 
ر دقت مراقبانم روبه‌تقصان نهاده بود. موفق شدم برای مدت کوتاهی شرشان 
را کم کنم و به‌دی‌دار والدیین وت بروم. از فرط خوشحالی سرازیا 
نمی‌شنا ختند ومدام دور و برم می جر خند ند. در باره عشق فر زندشان حرف زدم 
۳ به نها اطمینان دادم که | راله برای‌شان عروس و دحتر حو بی خواهد نو د. 
اما نه تنها من, . که هیچ کس ممکن نبود پیش‌بینی کند چه وقت به‌دیدار 
فرزندشان نایل خواهند آمد. چه بسا که هیچ گاه! 

يك روز غمین و پریشان در برابر سنگ نبشته‌نی که در محل کتابخانة 
سابق شهر یا به‌قول حکمرانان: «محل نگهداری کتاب‌های مضرّ به‌حال وآن» 
نصب شده‌بود» استاده بودم. مراقبانم در فاصله حند متری من روی جمن 
دراز کشیده سر گرم دود کردن نوعی توتون محلی بودند که هرگز نتوانسته ۳ 


به طعم آن خو بگیرم. 


بیرمرد نحیفی که عصائی در دستش دیده‌می‌شد باکشان به‌طرف من آمد ۳ 


و در حالی که بسک تبشته اشناره نی کرد گفت: 

- از توجه تو پیداست که مال این طرف‌ها نیستی. 

من مجاز نبودم که از خود و از گذشته‌ام حرفی بزنم. اما قیافه بیرمرد 
به‌قدری معصوم می‌نمود که نتوانستم جلو زبانم را بگیرم. گفتم که درواقع از 
سرزمین دوردستی آمده‌ام که در اك ویگومی‌یا چیزی درباره‌اش نمی‌دانند. 

بیرمرد غرولندکنان گفت:می‌دانند. خوب هم می‌دانند؟ توی کتاب‌های 
این کتابخانه همه حیز نوشته شده بود. هم راجع به کشورهای دوردست. هم 
راجع به آدم‌های حجو با .۰۰ راجع ی‌همه ح ... 

از هویتشی جویا شدم. گفت که سابقأً کتابدار همین کتابخانه بود. از 
سرنوشت کتاب‌ها جویا شدم. وحشت زده به‌پیرامونش نگریست و به‌نجوا 
گفت: 

کتاب‌ها را سوزاندند. امّا کتاب‌های نفیس کتابخانه را یا به‌معبد ثوآن 
سبردند و از دسترس مردم خارج کردند و يا بین مکرر فوق برابرها تقسیم 
کردند. حالا دیگر کم‌تر کسی هست که آن کتاب‌ها را به‌یاد داشته باشد... مثلا 


همین‌ها... 
ادامه داد؛ 


... زمان می‌ گذشت. ولی موقعیت حامی من - تا آن جائی که عقلم قد 
می‌داد - استوارتر از آن که بود نمی‌شد. جوانی که در نخستین سوءفصد 
به‌جان نوئیل شرکت کرده‌بود پی آن که اسراری را فاش کرده باشد به‌علت 
شدت جراحات وارده در گذشته بود. و در اين مبان دشمنان نوتیل مرگ جوان 
فو 3 بحث را مستمسك قرار می‌دادند و او را به‌ارتکاب قتل و جنایت متهم 
می کردند. ۳-۹ شایع شده بود که او منشی خود را نیز که اطلاعات 
زیادی دربار؛ٌ جنایات اربایش داشت. به‌هلاکت رسانده است. 

اصل بر این بود که کشور اك ویگومی‌یا به‌وسیلة شورائی مرکب از 
مکرّر فوق پرابرها اداره می‌شد. اما ترکیب این شورا بر کسی معلوم نبود. 
فقط می‌گفتند که شورا دارای سیزده عضو است. شورا به‌وسیله کسی انتخاب 
با منصوب نمی‌شود بلکه به‌شکل نامعلومی. خودش خودش را منصوب می‌کند. 

و خود امیراتور وان شور رئیس شورا به‌شمار می‌رود. 


در این جا قدرت. درواقع, در دست سه چهار مرد متمرکر بود که مدام یا 
در اتحادی یکیارچه بودند و يا خصومتی خونبار با یکدیگر. و اکنون سایر 
اعضای این محفل محدود بر علیه نوئیل ائتلاف کرده بودند و قصد داشتند 
زا ار کب که ود او ای را آو با فر ورف توس کین کنند: 

يك روز نوئیل ضمن گفت و گوئی خودمانی شمه‌نی از زندگیش رابرایم 
حکایت کرد. عجب تصادفی! عجیب است که ار هم مانند ثاگیر - حکمران 
پکونیاریا - در عهد شباب دارای دو حرفه بود: هنر پيشه سیار و شعبده باز. و 
تا زماتی که وان حکومت پرایرها را تشکیل نداده بود به‌همین دو حرفه 
اشتمال داشت: رززی ثوآن که و زمان‌ها واعظ دوره گردی پیش نبود. 
دردهکد:ة دورافتاده‌نی با نوئیل که مشغول اجرای ففانتی. بود افتا نم به‌هم زد 
و جندی بعد نوئیل هر تساک آضا ردام اه هر رما اه فرامفن و ام که 
فیام‌های روستائی سراسر کشور را فرا گرفت آن دو به‌فیام مردم جهت فکری 
دادند. بعد ازبیروزی قیام, توآن لقب امپراتوری را تصاحسب کرد (گرچه 
به‌ظاهر اين لقب را پذیرا نمی‌شد) و نوئیل عنوان بنج بار فوق برابر را یدك 
کشید. البته نباید فراموش کرد که توآن به‌جز او همرزمان دیگری هم داشت. 
از اين رو نوئیل ناچار بود بهخاطر حفظ مقام والای خود و تداوم مناسباتش با 
امیراتور مدام در حالت جنگ و مبارزه باشد. او مردی بود زن مرده ۳ 
بی‌فر زند. 

مرگ ميك که معتمد و مشاور نوئیل بود ظاهراً ضایعه جبران‌ناپذیری 
به‌شمار می‌رفت.اما چنین به‌نظر می‌رسید که به‌احتمال بسیار اندك. من بتوانم 
جای خالی ميك را پر کنم. اما مشورت و تبادل نظر کردن با من درباره 
تحولات مبارزةاو بادشمنان رقیبانش امری عبث بود چرا که من از آرایش 
قدرت‌ها و از سیستم ناسین القزوتگفی یا آگاهی کافی و لازم را نداشتم. 

برای شرکت در جلسات شورای مکرّر فوق برابرها. نوئیل را هم - 
مانند دیگر اعضای شورا - يك دسته سرباز مسلح همراهی می‌کرد. به‌طوری 
که جلسات شورا! دروافع در حلقه محاصره يك ارتش برگزار می‌شد. افسران و 
سر بازان‌متعصب به‌تأسی از اربابان‌شان با یکدیگر خصومت می‌کردند و در 
مواردی حتی کارشان به‌برخوردهای مسلحانه هم کشیده بود. 

جلسات شورا به‌عرصه مناقشات لفظی مبدل شده بود و رهبران قوم در 
حالی که به‌نام ثوآن سوگند می‌خوردند یکدیگر را به‌ارتکاب انواع گناهان 
نابخشودنی متهم می‌کردند. بقین دارم طی چند ماهی که در بایتخت به‌سر معء 
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می‌بردم درواقم هیچ کسی مملکت را اداره نمی کرده است - و شاید هم این از 
بخت بلند مردم بود. دست کم فوق, برابرهای عالی مقام کاری به‌کار اموری 
از قبیل پرورش کبوتر یا منم مصرف شیر و يا تبدیل پزشکان به‌يكگ مشت 
داميزشك تلد اشتند, 

نوئیل هنور هم امندوار بو ۵د. افراد مو رد اعتمادش را به‌واحدهای نظامی 
گسیل می‌کرد. هوادارانش را در شورا به‌دور خود گرد می‌آورد و وعده‌هائی 
به آ نان می‌داد. ۴ تلاش فی کرد سن دشمن‌انش شکاف ابجاد ۲۹۳1 آستا 
فرستادگان مخفیش با مشتی اخبار ناگوار و ناخوشایند باز می‌گشتند. از يك 
سو صفب طرفدارانش روزبه‌روز تنك‌تر و تنللتر می‌شد و از سوی دیگر 
می کردند. 

روزی با تعجب - و تا حدی خوشحالی - متوجه شدم که مراقبانم 
غیب‌شان زده است. علتش روشن بود: موش‌ها می‌کوشند از سفینة درحال 
غرق شدن بگریزند. اما من از اين سفینه به کجا می‌توانستم بگریزم؟ امیدوار 
بودم که خود نوئیل 3 قدر شعور و درایت داشته باشد که نگذارد طشتین غرق 
شود و این. تنها راه خروج من از اك و یگومی‌یا بود. 

... آن روز نوئیل صبح زود به‌جلسه شورا رفت. بشت میز تحربرم 
نشسته بودم و داشتم بادداشت‌هايم را که از چند هفته قبل با استفاده از اوقات 
افسری که بعداز مرگ ميك در سفر به‌بایتخت همسفرم بودازدر درآمد وگفت: 

- ثمیس, برای جمع کردن دست و بپالت فقط پنج دقیقه وقت داری! 
پنج بار فوق پرابر دستور داده است صبح زود در بندر حاضر باشیم. 

دریافتم که احئله سر توشت ساز فر | زر ستتاب 8 تا اوراق بادداشت.: 
بیپ. يك بیراهن نظیف و چند خرت و پرت دیگر را چپاندم توی يك گونی و 
به‌دنبال افسر مزبور اتاقم را ترگ کردم. دو راس اسب در اختیار من و او فرار 
داده شده بود و ما به‌اتفاق به‌طرف بندر تاختیم. چهار ساعت تمام بدون 
لحظه‌نی استراحت اسب می‌تاختیم. من در همه عمرم هرگز سوار کار خوبی 
نبودم. به خصوص که در چند سال گذشته هم عادت اسب سواری به‌طور کلی 
از سرم افتاده بود. سرانجام به‌زبان آمدم و اظهار تمایل کردم که دمی پیاسائیم 
زیر اسب‌ها هم عرق عرق و کف بودند. اما می‌بایست بسیار عجله تنم و او 
ماوقم را به‌اختصار برایم تعریف کرد. که دشمنان کوشیده بودند توئیل را 





بازداشت کنند, لیکن او به‌سر بازان محافظ جود دسئور مقاومت داد ودرنسحه 
نبرد خونینی در گرفت. وئیل موفق شد به‌کمك پاران مورد اعتمادش ازکاخ 
شورا بگریزد و اکتون از راه دیگری به‌سوی بندر می‌شتافت که يك ناو جنگی 
در آنجا منتظرمان بود. 
فصل نهم 
فرار از اك ویگومی‌یا گالیور به‌میهنش باز می‌ گردد. 

اوضاع و احوال‌مان بروفق مراد بود. خبر فرار نوئیل هنوز به‌پاسگاه‌های 
میان‌راه نرسیده‌بود. از اینرو هر بار که همسفر من اوراق ممهور به‌مهر امضای 
اربابش را به‌سربازان پاسگاه‌ها ارائه می‌داد. با عزت و احترام اجازه؛ٌ عبور 
می‌دادند. راه‌ها جنان خراب بود که در تاریکی شب چار نعلی تاختن و حتی 
یورتمه رفتن سخت خطرناك می‌نمود. با اين همه ساعتی پیش از ورود نوئیل 
و محافظانش به‌بندر رسیده بودیم . پنج بار فوق براپر سخت از تاب و توان 
افتاده بود و ب‌زحمت روی زین اسب بند بود. او را همراه هشت تن دیگر - من 
و همسفرم نیز جزو این هفت نفر بودیم - بی‌درنگ په‌يك قایق منتقل کردند. 
گشتی در نیم میلی ساحل لنگر انداخته‌بود و به‌مجرد آن که با روی عرشه‌اش 
نهادیم بادبان‌هایش را برافراشت. نتوئیل به‌من دستور داد در کابین خود او 
مستقر شوم و لحظه‌نی بعد مثل مرده‌ها به‌ خواب رفتیم. صبح روز بعد اطلاع 
حاصل‌کردم که کشتی به‌صوب بندر تونواش در حرکت است. به‌این ترتیب 
نوئیل در نظر داشت به‌عنوان يك بناهندهٌ سیاسی در پکونیاریا رحل اقامت 
تن 


به‌او گفتم: - پیش از هر چیزی به‌پول احتیاج پیدا خواهید کرد. 

پوزخندی زد و از توی گنجه کابین, صندوقچه کهنة کنده کاری شده‌ئی 
بیرون آورد که پر بود از انواع زیورالات و جواهرات و چند صدسکهٌ طلای 
قدیمی ٍك ویگومی‌یا که هر کدام‌شان بیش از يك استرلینگ طلا وزن 
داشت. گفتم که اين همه را بایستی به‌بانك بسپارد زیرا دزدان و غارتگران 
بدون تردید سعی خواهند کرد گنجینه‌اش را به‌غارت بيرند. 

باید اعتراف کنم که تنها برکت وجود گنجينة او بود که توانستم 
به‌طرزی معجزآسا به آغوش میهنم بازگردم. 

در کشتی. تنها کسی که از وجود صندوقجة مورد بحث خبر داشت ‏ ۷و 
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افسری بود که مرا تا بندر همراهی کرده بود. او حساب کرده بودکه هرگاه ند 
در نقش يك آجودان بی‌چیز یا يك ژنرال فراری. بلکه به‌عنوان مالك این 
گنجینه به‌کشور پکونیاریا برسد به‌موقعیت ممتازی دست خواهد یافت. پس 
موصو ۶ صندوقجه را با ناخدای کشتی و جند تن دیگر درمیان گذاشت. آنان 
تسم گرفتند مطلب را از دیگران بوشیده دارند تا ناگزیر به‌تقسیم غنیمت 
نشوند. اين اراذل و اوباش. شب هنگام با استفاده از يك کلید اضافی در 
کابین ما را گشودند. از خواب شیرین بیدارمان کردند. و جفت‌مان را با تهدید 
تبانجه به‌روی عرشه راندند. 

مان می‌کردم جابه‌جا خواهندمان کشت از اين رو چاره‌ثی ندیدم 
جز آن‌که زیرلب دعا بخوانم. نوئیل به‌طرز شگفت‌آوری آرام می‌نمود و 
نگاهش را متفکرانه به‌زیر دوخته‌بود. اما اگر هم مرگی در انتظارمان بود. مرگی 
بود تدریجی و جانگاه. زیرا لحظه‌نی بعد ما را در قابقی فشاندند و آن را در 
امان خدا به آب‌های اقیانوس سیردند. خوشبختانه آن‌قدر اصاف داشتند که 
يك جليك کوچك پر از آب و مقداری غذا در قایق بگذارند. 

دمی بعدکشتی در تاریکی نابدید شد و من و وئیل در قایق فکسنی, 
میان آب‌های اقیانوس تنهای تنها ماندیم. می‌دانستم که نباید بیش از صدمیل 
از سواحل شمالی پکونیاریا فاصله داشته باشیم اما اشکال کار در این بود 
که کشتی‌های پکونیاریائی به‌ندرت از این محل عبور می‌کردند. موقعیت‌مان 
به‌راستی وحشتناك بود! 

من خودبه‌خود به‌ارشد قایق تبدیل شده بودم و مردی که تا چندی پیش 
دیکتاتور ال و یگومی‌پا به‌شمار می‌رفت بی‌آن‌که زبان به‌اعتراض بگشاید از 
دستورات من اطاعت ی گر ۵: موجودی اب و غذا را به‌شش قسمت . برای 
شش روز - به‌گونه‌نی تقسیم کردم که رمقی هم برای بارو زدن باقی بماند. از 
روی حرکت خورشید جهت یابی‌های لازم را کردم و به‌نوئیل اطلاع دادم که 
بایستی شب و روز - بدون وقفه - بارو بزنیم. قرار شد که هر يك از ما دو 
ساعت بارو بزند و دو ساعت استراحت کند. 

اما فردای آن روز باد جنوبی وزیدن گرفت و حرکت قایق‌مان را به نجو 
هر کتد 0 از کف دست‌های‌مان خون می‌جکید و دست‌ها و 
شانه‌های‌مان باشدت درد گرگ نوئیل می کوشداز زیر کار شانه خالی کند 
امّا من بهکمكك مشت‌هايم قیامش را سرکوب کردم. بعد از اين ماجرا رام شد و 
فقط گاه و بیگاه دندان غروحه‌نی می‌رفت. 


به اسن ترتیب هشت با نه روز سیری شد (حساب اقا از وتان 
بیرون رفته بود) و هر دو به‌این نتیجه رسیدیم که جیزی به‌مرگ‌مان نمانده 
تحص رمقی برای باروزدن نمانده بود. شتا و بی‌حبال بر کب قایق افتاده 


بودیم و فقط گاه و بیگاه چند کلمه‌نی پین‌مان رد و بدل می‌سد. 


دو روز بعد نوئیل دجار فقوت نمی‌دانم در حالت هدیان 
ببود در عین بیداری و سلامت عقل,. که عبارت واقعاً حیرت‌انگیزی را بر 


زبان اورد: 
و سا بالا خره ما برایر سل بم. ۰ 








هنگامی که چشمم به‌بادبان کشتی افتاد خیال کردم دجار توهمات 
شده‌ام. با آن‌که چشم‌هايم را مالش دادم خودم را نیشگون گرفتم. و کشیده‌ثی 
جند به‌صورت خود زدم معهذا بادبان مورد بحث, انگار که از سر لجبازی, نابدید 
نمی‌شد که‌نمی‌شد. سرانجام با هر مشقتی که بود از جایم بلند شدم و ژنده‌هانی 
را که از پیراهن اك ويگومي‌يانيم باقی مانده بود بالای سرم به‌حرکت 
د رآوردم... 

هنگامی که ما را بر عرشة کشتی‌می کشیدند ازهوش‌رفتم. آخرین چیزی 
که از اين لحظه در ذهنم نقش بسته است مکالمه‌نی بود به‌زپان انگلیسی؛ 
زبانی که از سه سال پیش به‌این طرف به‌گوشم نخورده بود. 

ازبخت بلند من بود که ناخدای این کشتی انگلیسی که از هندوستان 
عازم کاپو بود اندکی به‌سمت جنوب انحراف مسیر بافته از مسیر اصلی خود 
خارح شده بود. و فقط و فقط به‌همین دلبل بود که قایق ما را کشف کرده بود. از 
ماجراهائی که برايش تعریف کردم سخت حیرت زده بود و تا مدتی باررش 
می‌شد که همسفرمن. تا دو هفته قبل. از حکمرانان بك کشور متمدن بر 
جمعیت بوده است. امّا نوئیل به‌کمك من که اظهاراتش را ترجمه می‌کردم 
چنان جزئیاتی از زندگی مردم کشور خود تعریف کرد که ناخدا نتوانست بیش 
ازاین در صمیمیت و صداقت‌مان شك و تردید روا دارد. 

جندی بعد بدون هبج حادثه‌نی به‌انگلستان رسیدیم و سرانجام بعداز 
دشت سه سال و ده ماه و پیست و هفت روز با بر خاك میهن عزبزم نهادم. 

اکنون در مزرعه خود انزوا گزیده‌ام و به‌ کار تربیت نوه‌هایم می‌رسم. 
نوئیل را به‌عنوان مهتر و سورچی و پیشخدمت نزد خود استخدام کرده‌ام. 
اندکی تن برور است و در باده‌نوشی هم ماشاء‌الله بیداد می‌کند. آن طور که 
باید و شاید نتوانسته رضایت مرا جلب کند. اما خب دیگر» پیرمرد بیچاره را 


چه کارش بکنیم؟ 


ترجمه سروژ استپانیان 


۲ ۳ 
۲ انار ر اه کو ودستان 


هار روشنای مقس ۵ خانوادگی 
این نسخة جدید خیابان است 


رو ببس سده بهه خست کابوس کهنه‌نی. 


تابوت سرمه وگ 
بر شانه‌های همردٌ بام‌ها 
در شط پرستارة شب در تلاطم ۱ 
۱ شمعی به کف گرفته. روان‌های خوابگرد 
: ".| سوسوزنان. 
۳ 2 ترأنه محکومی را 


در خفیه گاه‌های خیابان بی‌عبور 
شلاق در کف ایستاده 

به‌تار یکی 

در پاس‌های شب 

آنان مراقبند 

به‌نزدیکی... 

دشنام‌ها به‌لهجة تازی است 

و مرده می کشند سراسر 

بر چشم بیمناك تماشاگر. 


يك لحظه در گذر گاه. 

ازباد. بوي مستی ممنوع 
می‌اید از حواشی خلوت 

تا متن زندگی 

تا روشنای مقبرهٌ خانوادگی... 
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جایز: ادبی نوبل امسال به‌اودیسه ئوس الی‌تیس شاعر و نویسنده 
یوئانی اهدا شد. در پیان نام شورای داوران امده است که «نبرد انسان در 
را آزادی و تلاش در آفر ینشگری» جان و جوهر شعر و زند گی الی نیس 
است و انگیزه؛ُ اهدای جایز؛ ادبی نوبل به‌مجموعء آثار او. شورای داوران در 
بیان خصلت شعر الی تیس می‌نویسد که «شعرش در جهت مخالف زمینه‌های 
سنتی ادب یونانی سروده شده... و تصويرگر افاق بازپینش‌های هوشمندانه 
است و بیانگر نیرومندی حس انسان امرون انسان نو که جست و جوگر 
مداوم ۳ است و رزمنده‌ئی خستگی نابذیر در راه نحقق آزادی.» 

الی تیس که آدمی ات هر در خانواده‌نی سرشناس در رفاه 
کامل بزرگ شد اما از همان سال‌های نوجوانی برای آنکه نشان دهد دیگر با 
چنین خانواده‌نی وابستگی طبقاتی و پیوند خویشاوندی احساس می‌کند 
شعرهایش را به‌نام‌های دیگری منتشر می‌کرد. 

نام اصلی شاعر اودیسه پودهلیس است. وقتی خبر دریافت جایزه را 
تلفنی به‌او خبر دادند یس از تشکر رسمی گفت که حضرات اساتید خواسته‌اند 
او را در سای شعر جاودانه یونان افتخار دهند و نیز «توجه جهان را به‌آن سنّتِ 
شعر سرائی جلب کنند که از عصر هیر تا اين زمان بیان کننده راستین تمدن 
غرب است...» ۱ 
زه و 

الی تیس به‌سال ۱۹۱۲ در جزيرة کرت به‌دنیا آمد. در دانشگاه آتن 
حفوق و علوم سیاسی خواند و در پاریس تحصیل زبان‌شناسی کرد. در ۱۹۴۰ 
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شبد ۷۳۲۱ ). 


۷۴ 


که فاشیست‌های ایتالیائی به‌یونان حمله کردند به‌نهضت ضد فاشیستی پیوست 
و در آلبانی جنگید. 
اقا 

منظومة غتائی چه‌اوجی دارد (۱۹۵۹) مشهورترین شعر السی تیس 
است که بازده سال در کار سرودنش بوده. این منظومه درهمان سال انتشار 
به پیش ترِ زبان‌های اروبائی برگردانده شد و در سال ۱۹۶۰ به‌دریافت جایزه 
ملی شعر توفیق یافت و میکیس تئودوراکیس برای آن آهنگی ساخت. 

شعرهای تازه‌تر الی تیس را هم خود او - که نقاشی نیز می کند - و هم 
دوستان نزدیکش - پیکاسو و ماتیس - مصور کرده‌اند؛ از جمله مجموعه‌های 
شش و يك دریغ برای آسمان و خورشید شهریار را. 

الی تیس در پاریس که بود با آندره بزتون هانری میشو و پل الوار 
آشنائی نزديك داشت. انگیز؛ این آشنانی. دروافقع. گرايش الی تیس 
به‌سورالسم بوده است. 

وی یکی از چند شاعر برجسته یونانی است که از سال‌های سی 
شعرهاشان در مجله ادبی ۵۴۳۸۵۸۱۸۸۲۸ ]۸ ۱ منتشر شد و از همان زمان در 
بونان نام‌آور شدند. 

اولمن مجموعه‌های او - آشنائی‌ها ۳۹۱ , افتاب اول (۱۹۴۳۳) 
اشعاری را شامل می‌شود که عمقاً از سور آلیسم متأثر است. 

شگرد کار الی تیس بیان مفاهیم تجریدی به‌وسیله تصویرهای عینی 
است. از جمله ساختن اسم معنی از اسم ذات و برهم زدن روابط متعارف 
کلمات. با این شگردهاست که مقاهم محردی حون مرگ» عشو ز فقر ماب 
به شکلی کاملا محسوس بیان می‌شود. 


شعر بلند سرودی حماسی و سو گوارانه برای ستوانی که در آلبانی 
کشته شد )۱٩۹۳۵(‏ از لحاظ تصویر پردازی, و وزن زیباست و بیان عاطفی 
شعر در حد کمال است. 

2 100 1 0 

«الی تیس» در سال ۱۹۶۰ دو مجموعه شعر منتشر کرد: شش و يك 
در یع یرای آسمان و نیایش تو راست. 

شش و يك دریغ... مجموعة شعری است با درونمایه‌های متنوع. بیان 
تفزلی شاعر در این مجموعه لحنی اندیشمندانه یافته است. و بز سبست 
به‌شعرهای گذشته‌اش جنب شخصی عمیق‌تری دارد. 

در نبایش تو ۳ که بزرگ‌ترین شعر الی تیس است کمال آگاهی 
شاعر را نسبت به‌تاریخ» سنت. طبیعت و زندگی بونان به‌روشنی احساس 

توان ۳ 

شعر نیایش تو راست از لحاظ حس. اندیشه, زبان و تکنيك. بهترین 
شعر الی تیس است. این شعر, باهر معیاری که سنجیده شود شعری است 
بو رگ 

الی تیس می‌گوید: «شعر. سرچشمةٌ معصومیت است و سرشار است از 
نیروی انقلابی. تعهدٍ شاعران؛ من برانگیختن نیروهای انقلابی برضد جهانی 
است که وجدانم تحمل پذیرفتتش را ندارد. پس تعهدٍ من شاعر, دگرگون 
کردن و آنگاه هماهنگ ساختن این جهان است با آرمان‌ها و رژياهايم... 
شعرهای من سیاسی نیست: اما فلسفة من در سرودن شعر و نوشتن مقاله این 
است: باید هميشه به‌خاطر سپرد که زندگی چه باید باشد, و انسان به‌ضد هر 
کس و هر چیز که به‌نابودی او برخاسته است. چگونه باید بجنگد.» 


۷۵ 


۷۶ 


بادیو د 


بدین جایگاه که جاودانه, برکنارة دریا 

جوانی بر فراز صخره‌ها سینه به‌سینه باد می‌جنگد. 
که تنها انسان است. نه بیش؛ 

که لحظه‌های سیزش ر خنکا می‌داند 

و چشم‌اندازهای شنوائیش را آب می‌نامد 

و دريغ‌هایش را بال های نیر و و 


ای زندگی کود کی که مردی می شود؛ 

حاو دانه بر کتارة در پا 

که خورشید 

او را نفس کشیدن می‌اموزد 

هر زمان که سای مرخ دریائی ناپدید شود.. 


من زند گیم راتا بدینجا رسانده‌ام 

که شر لحظه اش سپیداست و حاصل شمه سیاه: 
چند درحت و 

چند دانه دیگ خیس, 

و چه پیشانیی! 

چم انتظاری, شب همه شب گریست 

و دیگر نه انتظاری مانده است 

و نه کسی 

تا مگر پژواك گامی سنیده شود 

و دنبالة کشتی‌ها. کنار بارانداز موج‌ها برانگیزند 


و به‌آبی سیر بر آفاق بلند عرشه‌هاشان نامی نقش کنند. 

به‌ظرافت زورق راندن 

بر خلیج‌هائی که عشق را محاصره کرده‌اند. 

هن زندگیم را تا به‌اینجا رسانده‌ام 

شیاری تلخ بر شنزار که محو خواهد شد 

هر آنکه دو چشم آشوبکار سکوتش را دید 

و با آفتاب‌شان در آمیخت و بر هزار جهان چشم فرو بست 

بگذار خونش را در خورشیدهای دیگر به‌یاد آورد. 
دی 

لبخندی هست که پاداش شعله‌نی‌ست - 

اما اینجا در این منظر دوراز چشم 

که خود را در دریائی باز و بی رحم رها می کند 

کامیابی. بال‌هانی چرخنده 

فرو می‌افشاند. 

من زندگیم را تا بدینجا رسانده‌ام 

بدین سنگی که در گرو آب‌هاست 

آن سوی جزیره‌ها 

پائین تر از موج‌ها 

نزديك لنگرها. 

- آانگاه که سفینه‌ها درگذرند 

و به‌خشم. سدهای تازه را می‌شکافند 

و امید با هم تیركهای نگهدارنده‌اش غرقه می‌شود: 

امید. اين مهر خورشید در دل انسان 

تور شلد, تندیسی ازنمك ه‌دام می‌افکند: 

تندیسی پرداختة رنج. 

خوسرد و سئیه 

که بیهردگی چشمانش 

به‌نگهبانی بی نها یت 

نگران در یاست. 


۷۷ 


۷۸ 


مریم و ش صخره ها 


طعم توفان بر لب‌های توست - اما روز همه روز در بیهود گی سحت 
صخره و دریا سر دان جه بودی؟ بادٍ شاهین برواز. تل‌ها و تبه‌ها را عریان 
کرد عریان کرد انتظار و ارزوی تو را تا استخوان 
و مردم جشم تو بیام کیمه را را دریافت 
که خاطره را با کف موج تیره کرد. 
کجاست خاسته اختای بالیز زودگذر 
بر خاك سرخ, آنجا که گرم بازی بودی 
73 صف‌های دراز دختران دیگر فرو می‌نگر یستی 
در آن گوشه کنارها دوستان تو دامنی اکلیل کوهی به‌جا می‌گذاشتند. 
رت 
اما شب همه شب 
در بیهودگی سخت صخره و دریاه سر دان حه بودی؟ 
باتو گفتم در زلال آب به‌باد داشته باشی 
هر روز رخشنده‌اش را بارنده برتنت 
تا در بامدادان افر بده‌ها شادی‌ها کنی 
با در دشت‌های زرد پرسه زئی 
با شبدر ور بر سینه‌ات ای والاترین بانوی شعر! 
مین 
طعم توفان بر لب‌های توست 
و جامه‌ئی به‌سرخی خون 
در ژرفای زر تابستان 
و عطر سنبل‌ها.- اما سرگردان جه بودی 
که فرود آمدی به‌سوی کناره‌ها و ریگزار خلیج‌ها؟ 
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گوش کن. کلمه. خردٍ پیران است 

و زمان. نندیس رنج مردان 

و خورشید ایستاده است بر فراز جانور امید 

و توم نزديك‌تر به‌ان. عشقی را در آغوش می‌گیری 
و طعم تلخ توفان بر لب‌های توست 


تن تابستان 


ذي رفان: گتشه اس از تن ا نی انا 
بر سر موران و ماران 

اکنون خورشید می‌سوزد بی‌پایان 

میوه, لب‌هایش را سرح می کند 

و حفره‌های زمین به‌آرامی گشوده می‌شوند 

و در کنار باران که هجا به‌هجا می‌چکد 

درختی عظیم در چشم خورشید خیره مانده است 


کیست که پر کناره‌های آن سوی 

آرمیده بر پشت, برگ‌های زیتون نقره سوز 

دود می کند 

زنجره‌ها در گوش‌هایش گرم رو پسند 

مو رها پر سینه‌اش گرم کار 

مارها در خزه‌های زير بغلش می‌خزند 

و برحزه‌های پاهایش موجی سبك می‌غلتد 

فرستاده يك پری در یانی که می خو آند: 

«ای تن تابستان برهنه. سوخته 

زیتون و نمك تو را فرسوده ۳ 


ای تن صخره و تپش قلب 

وزش بزرگ ژولندة گیسوان جکن وش 

نغم خوش ریحان موهای درهم اندام زایش‌زن 
سرشار ستاره‌ها و سوزن‌های کاج 

ای تن, آوند ژرف روز. 

باران‌ها نجواگرانه می‌بارند. و تگرگ به‌فریاد 

زمین در پنجه‌های باد شمال شلاق خوران می‌گذرد 
که با موج‌های خشمگین ژرفاهایش تاريك می‌شود 
تیه‌ها در پستان‌های سخت ابرها فرو می‌ر وند 

و بااین‌همه تو همچنان بی‌خیال می‌خندی 

و لحظه‌های بی‌مر گ خویش را باز می‌یابی 
همچنان که خورشید تورا بر شنزار کناره‌ها باز می‌یاید 
همجنانکه اسمان 

تو را با سرشاری عریان تنت باز می‌یابد.» 


بادی که درنگ می کند 


این باد که در میان درخت‌های بهُ درنگ می کند 
این ساس که رگ‌ها را می‌مکد 

این سنگ که عقرب روی پوستش می پوشد 

۴ این توده‌ها برخرمنگاه. 


شمایل رستاخیز 

که درخت‌های کاج با انگشت‌های‌شان بر دیوارها کنده‌اند 
و این که نیمروز را بر پشت می کشد 

و زنجره‌ها, زنجره‌ها در گوش‌های درختان. 


تابستان ندرگ گیج 


تابستان بزرگ چورب پسبه. 


نوشیدن خورشید «کور ینت6 


نوشیدن خورشید کورینت 

خواندن ویرانه‌های مرمر 

رفت و آمدی شتاب آهنگ میان دریا و تاکستان 

دید زدن با نیز شکار 

ماهی‌نی پیشکش را 

که چابك می گريزد. 

من برگ‌هائی یافته‌ام که نیایش خورشیدشان یادآور است 
از سرزمینی زنده که شور و شهوت را مجال بهره‌وری است 
ری 

من آب می نو شم میوه می‌چینم 

دستم را در انبوه شاخسار پاد فرو می‌برم 

درختان لیمو. گل‌های بارور تابستان را آبیاری می‌کند 
پرنده‌های سبزء روژیاهای مرا می‌درند 

من به‌نگاهی رهسپار می‌شوم 

به‌نگاهی چنان گسترنده. که جهان در آن باز آفریده می‌شود 
از آغاز تا تمامی ابعاد قلب. 


کالبد شکافی 


و بدینگونه دریافتند که طلای ريشة زیتون 
درنهانگاه‌های قلبش فروچکیده است. 





۱ 008۱۷۲۲۱ شهری باستانی بر کرانه خلیج کورینت. که به‌شکوه و آراستگی شهره 


نو ۵ و سهر یی امر وزی باه مین نام ند يك وبرانه‌های کوریشت پاستاثر ‏ 
۰ ۸۱ 


ان 


چشم انتظار بامداد. بیداد می‌ماند 
گرمانی غریب به‌احشاش چسبیده بود. 


وزیر پوستش خط ابی افق به‌روشنی نقش شده 


جیغ پرندگان که در ساعات تنهانی بزرگ او فرا یاد می آمدش 
به یکباره بیرون زد. چندان که چاقو را برائی ژرف شکافی نبود؛ 


شاید نیت ابلیس همین زخمکاوی بود و بس؛ 

همان ابلیس که به‌دیدارش امد. و چنان که باید 

در هیات هیبت‌انگیز معصومان,. با چشم‌های باز. مغرور. 
تمامی جنگل همچنان بر شبکیِهُ زلالش در جنبش است. " 


هیچ چیز در مغزش نبود مگر به وا مرد: آسمان. 
تنها در سوراخ گوش چپش چند مرواریدٍ رخشان پنهان بود 
گوئی که در صدفی. و این‌نشان آن‌است که او زمانی دراز 


یکه و تنها کنار در یا قدم می ز ده ات 


ذرات آتش در ران‌هایش نشان آن است که هر گاه 
زنی را در ۳ می گرفته, ساعت‌ها از زمان پیش می‌افتاده. 





۳ الگوهای دمکراتیزه کردن 


در تاریخ دمکراتیزه کردن, فقدان دومشخصه شگفت‌انگیز است. اول 
این وافعیت که هیچ يك از انقلاب‌های بزرگ بورژوانی درواقع دمکراسی 
بورژوانی را مستقر نکرد. این فقط دربار؛ انقلاب‌های قدیمی هلند و 
انگلستان صدق نمی‌کند: قانون اساسی دمکراتیکی که تمر؛ُ انقلاب فرانسه 
بود. از اغاز تا آخر عمر کوتاهش ورق‌باره‌نی بیش نبوده‌است.انقلاب ژوئیه 
حتی نتوانست يك پیش‌نوبس قانون اساسی تهیه کند. معذلك باعث ترغیب 
رشدٍ جنبش دمکراتيك مردان در سوئیس شد. قیام نوده‌ني بین‌المللی سال 
۱۸۳۸ را بی‌درنگ ارنجاع فنودالی دودمانی و نیز خودٍ بورژوازی سرکوب 
کردند. مثلاء در سال ۰ دومین جمهوری فرانسه ۲/۵ میلیون نفر مرد بالغ 


۸*۳ 


زر 


را با عرضه يك لابحه جدید در باب لز وم ارائه مدارك کامل محل سکونت از 
حق رأی دادن محروم کرد. در سال ۱۸۶۰ حزب ناسیونال لیبرال‌های 
بورژوای دانمارك مصرانه کوشید که از مجلس مردمی سلب فقدرت کند. 
جمهوری آمریکائی را آقایان سفیدپوست, صاحب ملك مستقر کردند. و تا 
زمان حنح جنگ داخلی فقط مردان سیاه‌بوست شمال حق رای داشتد. ابتا لبای 
وحدت افته, از حق رای بسبار محدود ساردنی اقتباس کرد. و زمانی که 
بیسمارك. علی‌رغم بداقبالی بورژوالیبرال‌ها, , در انتخابات رایش به‌مردان 
حی .زا خعومی .داد نه هدفش رژیمی با دمکراسی بارلمانی بود و نه 
نتیجه‌اش چنین شد. 

دومین فقدان شگفت‌آاور ر تاریخ دمکراسی بورژوائی , همانا فقدان ىكث 
جریان صلح امیز و موزون به‌همراه رش ثروت, سواد و شهری کردن است. در 
آغاز جنگ جهانی اول فقط سه دولت سرمابه‌داری دور از معرکة جنگ یعنی 
فک الا ولا نود رو می‌توانستند واجد و 2 دمگراسی باشند. 
اگر جنسبت گرائی [5050. مثلاً بهره کشی مردان از زنان. م.] را کنار 
بگذار یم دو نمونه د نید قابل توجه دمکراسی. بعنی بو و سوئسی را 
س در این منظومه بکنجانيم. میان سال‌های ۱۸۴۷ و ۱۸۷۴ سوئیس از 
دو جنگ داخلی به‌سلامت جسته بود. حال آن که فرانسه انقلاب‌ها و 
ضدانقلاب‌ها و نیز شکست نظامی امپراطوری دوم را تجربه کرده بود. و این 
خود سرآغاز يك جمهوری دمکراتيك بود. رژيم بر سابقه پارلمانی بریتانیا 
هنوز به‌تمام طبقة کارگر مرد حق رأی نداده بود. و تازه بعد از سرکوب 
نخستین جنبش توده‌ئی دمکراتيك تاریخ بود که اين امر به کندی انجام گرفت. 
ایالات متحد: آمریکا در جریان دمکراتیزه کردن از دو حرکت معکوس زیا 
دید. یکی در شمال. بعنی از | ندادن حق رای] به‌مهاجران تاژه وارد بی‌سواد. 
و دیگری در جنوب. علیه سیاهیوستان و مخالفان سفیدیوست فقیر. در ایتالیا 
آزدان‌ها و مازیری [0۵22166: لات‌های جماق به‌دست]. و نخست‌وزیر 
لبرال جیولیتی (۵۱0۱۱۱۲۱) هنوز قسمت اعظم انتخابات را در کنترل 
داشتند. و در سایر کشورها هم. - مالحان بزرگ و کولاك‌ها [دهقان‌های 
زمیندار] و متفقان بورژوای آن‌ها. قدرت امتباز را به‌دست گرفته پودند. اکنون 
برای آن که نمائی از عوامل موقتی درگیر در فرایند دمکراتیزه کردن را به‌دست 
داده باشیم باید الگوی سیاسی این هفده کشور را در زمان‌های مشسخص 
جدول‌بندی کنیم. 
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۱۹۳۴۵ بعد به‌آلمان ملحق شد. 


این هفده کشور مورد نظر فقط بعد از تاریخ بدست آوردن استقلال در 
این جدول گنحانیده شده‌اند, به‌استثنای نروژ که قبل ازسال ۱۹۰۵ جزئی از 
سوئد نبود بلکه صرفاً شريك کوچکی دراتحاد سلطنتی بود.ابتالیا و آلمان فقط 


ور بعداز وحدت ملی دراین جدول گنجانده شده‌اند؛ و اطریش هم بعداز 





اتتتکلیتن (اهاوویا۸) [ پادشاهی «دوکانةُ» اطریش و مجارستان] سال 
۷ و بعد از دور استبسداد؛ ژاین بسداز دور بازگشت می جی 
٩۶5۲۵۴۸۲۱۵۱(‏ ا۷6۱۵) تا زمانی که ین تغییرات رخ داد. هم اين کشورها 
به‌ر وشنی به‌دئیائی از رژیم‌های گوناگون تعلق داشتند (مشلا امیراطوری 
هابسیورگ هیچ وقت يك دولت 79 نبود). 


دمکراسی‌های ناشی از شکست [در جنگ] 


بعداز جنگ جهانی اول, تعدادکشورهای دمكراتيك از سه کشور به‌ده 
کشور (بالزوم برخی توضیحات در مورد کانادا و فنلاند) و کشورهای دارای 
دمکراسی مردان از ۵ کشور به‌چهارده کشور افزایش یافت. با فرا رسیدن 
سال ۱۹۳۹ تعداد این کشورها به‌ترتیب به‌هشت و یازده کشور کاهش یافت. 
رشد عظیم دمکراسی در اثر سامدهای هن جهانی دوم به‌وجود تا تنها 
سوئیس به‌خاطر جنسیت گرائی و ایالات متحده به‌خاطر تعصب نژادی تا سال 
۰ در این مجموعه نبودند. ظاهراً نتیجه کار این است که دمکراسی 
بورژوائی تا حد زیادی يك دستاورد جزئی است. 


کشورهای فاتح دو جنگ جهانی از بیان دمكراتيكك استفاد: شایانی 
کردند وبیش‌از همه کشوری که از دیگران کم‌تر دمکراتيك بود. بعنی ابالات 
متحده آمریکااژاین نمد کلاهی‌برد. اما هرگز هیچ مورخ جدی‌ئی مدعی نشده 
است که عامل به‌وجود گنها مبارزه‌های له با عله دمکراسی 
بورژوائی بوده است. یا اگر المان و متحدانش جنگ را پاختند برای این که 
رزیم‌شان دمكراتيك نبود. وانگهی. نقش مهم تاربخی جنگ‌های خارجی 

ستقت نی نی را انز می‌کند که [وجود] دمکراسی بورژواشی: اصولا 
مشروط است به‌فرمانروائی رشد یافتة سرمایه. ار این درست باشد, ضعف 
دمکراسی بورژوائی در آمریکای لاتین احتمالا تا حدی به‌این واقعیت بستگی 
دارد که این منطقه هرگز به‌عرصة کشت و کشتار عظیم جنگ‌های جهانی 


کسانده سل و ی 


۸5۷ 


#۸ 


به‌هرحال. احتمال دارد به‌این ترتیب باشد که منشاً اتفافی دمگراسی 
بورژوائی. خود يك اتفاق باشد زیرا. حتی اکر تعداد معدودی از آن‌ها 
[دمکراسی‌های پورژوانی] درشمار قدرت‌های بزرگ سرمایه‌داری باشند. 
معدلكك سه کشور قبل از وفوع جنگ جهانی اول رژیم‌های دمکراتيك داشتند 
و تا به‌حال هم آن را حفظ کرده‌اند (بدون آن که اشغال نروژ را توسط آلمان 
سال‌های ۱۹۴۰ تا ۱۹۳۵ در نظر بگیریم.) پس, به‌نظر می‌رسد که در جنگ 
جهانی. حداقل. شرابط ناگزیر دمکراسی پورژوائی نیستند. شاید حتی 
جریان‌های داخلی دمکراتیزه کردن نیز درکار بوده, و فقط به‌طور اتفاقی بعد از 
دو جنگ جهانی شکفته شده باشد. به‌هرحال باید به‌حوزه؛ُ تحلیل‌های همبسته 
را که مورد علاقه شدید جامعه شناسان سیاسی است رد کنيم و نیروهای 
ناییوسته‌نی را نیز که در کار بود در نظر بگیریم. همحنین بابد دست به‌دامن 
تعدادی فرضات خلاف وأفعست شده تاریخ را جنان مرور کنیم که انگار 
جنگ‌های جهانی اتفاق نیفتاده است. با اگر افتاده نتایج دیگری هم داشته 


نت یا 


در جدول جهار دولت دار یم که مراحل دمکراتيك را به‌طور متناوب طی 
کرده‌اند. بگذارید در اینجا هر يك از آن‌ها را به‌عنوان دو دولت به‌حساب 
اوریم. پتاپراین مجمو ۲ دولت‌های مورد نظرمان اکنون به‌جای ۱۷ دولت ۲۱ 
دولت است. در ٩‏ دولت. رژیم دمکراسی بورژوائی, نتبجه شکست نظامی يك 
حکومت غیر دمكراتيك بود (اطریش. فنلاند. المان هر يك دوبار, و ایتالیا, 
ژاین و سوئد يك بار) در دو مورد (فنلاند ۱۹۱۸ تا ۱۹۱٩‏ و سوئد ۱۹۱۸) 
سقوط رژیم‌های خارجی (یعنی آلمان ویلهلماین و قبل از آن امپراطوری 
ای بود که در روند دمکراتیزه کردن ار نامستقیم داشت. در مورد کشور 
فنلاند از رشد مذاکرات در باب قانون اساسی بعد از پیروزی سفیدها در 
جنگ داخلی [جنگ داخلی فنلاند بین سرخ‌های ( شوروی) و سفیدها 
(ملیّون) به‌رهبری ژنرال مانرهیم و به‌یاری سیاهیان المانی پیروز شد] چنان 
برمی‌آید که اگر به‌خاطر استقرار يك جمهوری دمکراتيك در آلمان نبود. يك 
سلطتت مشر وطه ولی غیر بارلمانی در فنلاند رری ثار می‌امد. شش ماه بس 
از سقوط رایش هنوز اين سژال مطرح بود که آیا جمهوری دمکراتيك مورد 
قبول سران دولت, ژنرال مانرهيی و نیروهای دست راستی قرار خواهد گرفت 
با نه. 


در مورد سوئد استفاده از يك استدلال خلاف واقعی خطرناكتر است. 
دز ایغ پایز ۱۹۹۸ این یکت مر میتی قیام دبا بماتتلاب: رت 
نیروهای دست چیبی که تحت تأثیر انقلاب کبیر روسیه برای يك انقلاب 
سوسیالیستی پیکار می‌کردند. اقلیت قابل توجه جنبش کارگری را تشکیل 
می‌دادند. معدلكك فشار مردم برای يك دمکراسی بورژوائی فوق‌آلعاده قوی بود. 
به‌هر ترتیب. دست راستی‌ها جای خود را در مجلس غیر دمکراتيك اول 
مستحکم کردند و از پشتیبانی زمینداران دهقانان مرفه و [تولیدکنندگان] 
مختلط عظیم چوب و آهن منعلق به‌دوران پیش از صنعتی شدن و هم چنین 
تقاداتی فسراش ارشا ی ایس و ردان دنت نود قفا بت فاه 1 
تاج و تخت به‌علاوة سایر نگرانی‌هایش بود که‌بالاخره سیاستمداوان دست 
راستی را مجبور به‌جشم یوشی از امتیازاتی کرد که مصرانه به‌ان‌ها جسبیده 
بودند. به‌نظر حتمی می‌رسد که اگر المان بیروز شده بود جریان دمکراتیزه 
کردن برای مدتی به‌تعویق می‌افتاد. تعیین این که اگر الا خنگ: دز کاز تیوه 
اوضاع جگونه می‌شد. بسیار مشکل‌تر است. با گرد آمدن اپرهای سیاه در 
سال ۱٩۱۲‏ اطراف اروپاء دست راستی‌های سوئد قوی‌تر و جسورتر شده 
بودند و اگر رايش ویلهلماین عزیزشان سقوط نکرده بود. احتمال موافقت 
آ ها ارتیم مرک تاق نز اون سال ۱۹۱۸ یار طفف است: 


همچنین نمی‌توان با بقین تعیین کرد که اگر دوره امیراطوری‌های 
هابسبورگ و هوهن زولرن يك دورة صلح آمیز بود. آن‌ها چه مسیری را طی 
می‌کردند در صورت پیروزی نظامی نیز یونکرها به‌هیج وجه حاضر به‌صرفب 
نظر از امتیازات خود با عقب‌نشینی در مقابل نیروهای داخلی دمکراسی 
نو د بل , 


در نتیجه, می‌توان گفت که در هشت مورد از ۲۱ مورد (یا در ۵ مورد از 
۷ مورد) حاصل جنگ‌های جهانی به‌طور اتفاقی در استقرار دمکراسی 
بورژوائی نقشی تعیین کننده داشت. و در يكك مورد دیگر (سوئد) این جنگ‌ها 
عیین کنند: زمان بندی این جریان بود. فرانسه را می‌توان به‌شش کشوری 
وی ها مر انس فاد سکس ظامی وی تا سین فیط یی رت 
دمكراتيك مردان در فرانسه, همانا, سقوط نایلئون سوم در جنگ فرانسه و 
پر رس بود. 





فقط در چهار جریان دمکراتیزه کردن با جنگ خارجی کاملا بی‌ارتباط 
بود. یعنی در چهار کشور استرالیاء زلاندنو. نروز و سوئیس. معذلكك در شش 
دمکراسی از ۱۳ دمکراسی جدول ماء جنگ. تأثیری نامستقیم و یا فقط 
تأثیری در درجه دوم اهمت در رشد آن‌ها داشته است. جنگ باعث شد که 
حکومت‌ها و احزاپ موجود در مسیر دمکراسی حرکت کنتد, نه این که 
نیروهای بیشین را تجزیه کرده نیر وهای جدیدی ایجاد کنند. درواقع درست‌اتر 
است این شکل یر مت تون کی ترش بررسی کنیم که دیگر گام‌های 
مهم این جریان را نیز در بر گیرد. ازاین‌رو, از دمکراسی‌های مطلقاً ناشی از 
جنگ یعنی دمکراسی‌های ناشی از شکست به‌بررسی دمکراسی‌هانی 
می‌بردازیم که ناشی از بسسیح ملی [برای خی ] بودیق. 


دمکراسی‌های بسیج ملی. 

بسیج ملی [برای جنگ] از دو سویه اصلی با رشد دمکراسی ربط داده 
شده است. از يك سو دمکراتیزه کردن همچون وسیله‌ی در خدمت رسیدن 
به این هدف یعنی بسیج ملی ود اه از و و هن 
همچون نتیجه جریان یگانه‌سازی وحدت نظامی و اقتصادی و ایدئولوژیکی 
در قالب بسیج مردمی به‌منظور کوشش ملی بوده‌است. دل روشن‌ترین نمونه از 
دمکرآتبزه کردن که همحون وسیله‌نی در خدمت بسیج ملی است یکی اصلاح 
حق رأی توسط جیولیتی است درایتالیا؛ و دیگری لایحة انتخابات دوران 
خن کاتاوا اس سا ۱۱۱۱۲۲ هرن این اسان بجر او 
آماده‌سازی سیاسی برای جنگ [دمکراتیزه کردن همچون نتیجة یگانه‌سازی 
در قالب بسیج ملی] در موارد زیر مشاهده می‌شود؛ دومین رابطه در استقرار 
دمگراسی مردان در بل باگ در اصلاحات هلندی در سال‌های ۱۹۱۷ تا ۱۹۱۸ 
در قبول دمکراسی توسط حقو ق دانمارك در سال ۱٩۹۱۵‏ در لایحه اصلاحات 
بریتائیا در سال ۰۱۹۱۸ و حق رأی ژنان در آمر یکا در سال ۱۹۱٩‏ (ر هم 
چنین در فرانسه و بلژيك بعد از جنگ جهانی دوم). در تمام این موارد. جریان 
آغاز شد: دمکراتیزه کردن توسط اتحادمقدس (ع8۸08 ۱(۱۷0!۷) تسریع و 
تسهیل شد. آلبرت اول بادشاه بلژيك, تأثیرات بسیج ملی را بسیار خوب بیان 
کرده است. در سخنرانیش هنگام بازگشت به‌بروکسل در ۲۲ نوامبر ۰۱٩۱۸‏ و 
راجع بهبارلمان چنین گفت: «برابری ستمدیدگی و تحمل باعث به‌وجود آمدن 
حفوق مساوی در گسترش آمال و ارزوهای مردم شده است. حکومت بیشنهاد 


می‌کند که هر دو مجلس, موانع بیشین را برای يك مسالمت وطن‌پرستانه از 
میان برداشته ابتکار همفکری ملی را بر اساس حق رأی مساوی کلية مردان 
بالغ برای اعمال حقوق مدنی عهده‌دار شود. در موارد دیگر نیزه بسیج ملی 
نقش مهمی در گسترش حق رأی داشته است. مثلا بیسمارك در خاطرات خود 
نوشته است: «قبول حق رأی عمومی سلاح مبارز؛ علیه اتبریش و سایر 
قدرت‌های خارجی. بعنی سلاح در مبارزه برای اتحاد ملی بود». البته 
منظورش این بود که در جلب آرای توده‌ها فقط کاندیداهای طبقات مالك حق 
رقابت داشتند. در همین زمینه. یکی از دلائل موافقت امپراطور اتریش با حق 
رأی عمومی مردان در انتخابات مجلس دوم در سال ۱۹۰۷ این‌بود که او 
امیدوار بود از اين طریق گرایش‌های تجریه‌طلب را. که مایل به‌تجزیه سلسلة 
امیراطوری به‌ملت‌های سازندهٌ آن بود. خنشی کند. هم چنین بورژوازی 
دانمارك که مبارزه می‌کرد تا يك مرز غیر دودمانی در ساحل ایدر (۶:۵60) را 
جایگزین دونشین‌های المانی بادشاه (به‌نام‌های شاستو بو ول ار - 
لوئن بورگ) کند, مجبور شد تفویض حق رأی عمومی را همچون وسیلةُ 
رسیدن به‌این هدف به کار گیرد. در نروژ لزوم صف ارائی مردم در جنگ بر علیه 
اتحاد با سوئد. ظاهراً یکی از دلائل اصلی موافقت احزاب چپ (لیبرال) در 
تفال ۱۱۱۵ ناوات وعتد. تین کاردا تداع وا شفان است. 
قو فا تک تاه ات طنقه قاری تیمها قلانی مه ری ریق راعز راو 
سال ۱٩۹۰۶‏ همجون بخشی از بیکار علیه تزار روسی تشکیل می‌داد. 

از این رو بسیج برای آزادی ملی ,و جنگ با خارجیان همزمان با 
شکست نظامی. از جمله مهم‌ترین موجبات رشد دمکراسی بوده است. اما 
مسلم است که تعیین چگونگی تعیین کنندگی این نقش دشوار بوده است. اما 
در" زمان بندی دمکراتیزه و قاطعاً نعسن تن بوده و بن از دلائل 
همزمانی وقوع تین و دمکراسی بوده است. اما آیا اگر این تهدیدهای 
خارجی نبود جریان‌های داخلی [دمکراتیزه کردن] متوقف می‌شد؟ در هلند و 
دانمارك. که اکثریت پارلمانی بیشنهادهای خود را کمی قبل از آغاز جنگ 
اول جهانی آماده کرده بود, اف وفوع حوادث حتی در صورت فقدان 
یگانه‌سازی ملی زمان جنگ نیز احتمالا همان گونه می‌بود. اگر اختلاف 
لاینحل میان نروژ و سوئد نبود مسلماً استقرار دمکراسی درنروژ به‌تأخیر 
می‌افتاد. در کانادا نیز که محدودیت‌های مالکیتی و مالیاتی (صندوق رأی) در 
سطح استان‌ها برای مدت مدیدی بعد از تصویب حق رأی فدرال سال ۱۹۲۰ 
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ادامه داشت. جنگ به‌طور قطم در جریان [دمکراتیزه کردن] تأثیر داشت. اما 
اگر به‌خاطر جنگ نبود دست راستی‌های کاتوليك بلژيك حاضر نبودند از 
خواست‌های خود صّرف‌نظر کنند و در بل يكك. فرانسه و هلند و احتمالا ایالات 
متحدة آمریکا گرفتن حق رای برای زنان خیلی بیش‌تر به‌درازا می‌کشید. 


در بریتانیاء اصلاحات درمرحله ات۲ بالائی بود. حق رأی به‌نحو فابل 
توجهی در سال‌های ۱۸۶۷ و ۱۸۸۴ گسترش يافته بود. انتخابات آزاد تضمین 
که برد ترسته کل آدعک از فخلش اعان تعرس سلب فدرن شوه ود 
و لایحه‌نی پرای انحلال چند رأنی انتشار یافته بود. مع‌الوصف. تصمیمی 
دربارة حق رأی عمومی مردان اتخاذ نشده بود. چه رسد به‌حق رای کلی, و با 
این که جریان [دمکراتیزه کردن] حتی تحت شرابط صلح‌امیز نیز ادامه داشت 
اما اعتمالا تکسیل ان طولانی تر مي‌شندد. 


در جمع می‌توان گفت که بسیج ملی [یرای جنگ] در صورت تهدید از 
خارج, در تا ریخ دمک راتیزه بای بورژوائی مهم‌ترین عامل بوده است. در دو 
کشور. یعنی دانمارك و هلند. [بسیج ملی] فقط در درجه دوم اهمیت قرار 
داشته. فقط روش کم با پیش تواغفي اعمال گام‌های مهم را تحت تأثیر فرار 
داده است. در جهار مورد. بعنی بلژيك» بربتانیا, کانادا. و فروژ به‌دست 
آوردن دمکراسی مردان را به گونه‌ئی متغیر, نامطمئن. امّا احتمالا قابل ملاحظه 
تسریع کرده است. در پنج کشور. بعنی بلژ يك, فرانسه, بریتانیا, هلند و ایالات 
متحده آمریکا [بسیج ملی] حق رأي زنان را سر بع گرده. تا اشنا سر 
شو یم که در امریکا حی رای سباهبوستان جصوبی برای نخستین بار صمن 
جنگ ویتنام گرفته شد. و این به‌احتمال زیاد در نتیجه نگرانی دولت از شرایط 
وحیم داخلی بود که توسط قیام سیاهیوستان و جنبش‌های دانشجوئی و 
مخالفت با جنگ اپراز شده بود.) اما 0 يك از کشورهای مورد نظر 
نمی‌توان اظهار داشت که بسیج ملی. شرط لازم دمکراسی بوده است. 


دمکراسی‌های ناشی از تکامل درونی 


فقط سه کشور هست که در اآن‌ها دمکراسی, تنها. حاصل رشد درونی 
ات آن کشورها عبارتند از استرالیا, زلاندنو و سویس. اما: کشورهائی که 


چنین جریان‌هانی در آن‌ها از اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده‌اند را نیز 
مورد نظر داریم, یعنی. دانمارك» هلند و ایالات متحده آمریکا. در فرانسه 
استقرار دمکراسی. متکی بر ترکیب بیجیده‌ئی از شکست خارجی و تعامل 
داخلی بود. و بالاخره. از آنجا که چهار نمونه‌ئی که برای بسیج‌ملی [برای 
جنگ] ذکر کردیم. یعنی بلزبك. بریتانیا.. کاناد؛ و نروژ ضمناً نمایانگر 
گرایش‌های داخلی مهمی‌اند, لذا مجبوريم آن‌ها را نیز تحت این عنوان 
به-حساأب آوریم. 


دو عامل داخلی ظاهرأ از فوری‌ترین آهمیت استراتريك برخوردار 
بوده‌اند: اول. قدرت مستقل مالکین خرده‌بورژوا و کوجك روستائی, و دوم: 
ناهمگونی درون جبهه طبقه حاکم (صاحبان قدرت). این عبارت باید فوراً ب 
ذکر نقش عظیم جنبش کارگری تکمیل شود. بین‌الملل دوم [گردهم‌آنی 
کر کست‌ها فزسال ۱۹۱۳ با تتطنی وس کتتتگی انعام گرفت» اما من 
را که در رشد دمکراسی بورژوائی داشت مسلماً نباید دست‌کم گرفت» بلکه 
این نقش باید از مهم‌ترین دستاوردهای تاریخی آن دانست. به‌هرحال, با این که 
چنبش کارگری تنها نیروی پیگیر دمکراتيك جهان بود. ولی در هیچ کجا تا آن 
حد قوی نبود که بتواند دمکراسی بورژوائی را به‌تنهائی بدون كمك ارتش‌های 
خارجی بیروزمند. با بدون متحدان داخلی پرقدرت‌تر, و با بدون وجود 
انشعاباتی در صفوف دشمن. په‌دست اورد. به‌هیج وجه تعجب‌آور نیست که 
يك اقلیت کوجك صاحب امیتاز. مرکب از بورژوازی صنعتی و تجاری و 
فئودال‌های مالك و سرمابه‌دار همواره پا دمکراسی دشمنی داشته باشند. نتایج 
انحصارطلبانة انقلاب‌های بورژوانی مبین اين وافعیت است. از طرف دیگر 
پیشه‌وران شهرنشین و خرده بورژوازی عمدتاً گرایش به‌دمکراسی داشته 
نیروی حیرت‌آوری برای ژاکوبی‌ها و انقلاب‌های سال ۱۸۴۸ بودند. ولی 
همان‌گونه که از خود اين نمونه‌ها برمی‌اید. اين نیروها نیز برای مقابله با 
ارتجاع بورژوائی و فثودال ضعیف بودند. اما دهقانان. درقرن نوزدهم وآغاز 
رن بیستم در کشورهای سرمابه‌داری متکی به کشاورزی» نیروی فوقآلعاده 
تعیین کننده بودند. البته درحال حاضر مفهوم «دهقانان» مفهومی است بسیار 
دیگرگونه. زارعان بی‌زمین هنوز تحت چنان شرایط ظالمانه‌نی به‌سر می‌بردند 
که قادر به‌فعالیت با اظهارنظر نبودند. لازم تناه افو اجه فه وود فتلاند 
کار کنان مرار ع به‌سرعت در جنیش کار گری دز گنی شده, سس درز جنگ 
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داخلی نقش دلاورانه‌نی داشتند. گروه‌هائی که حقیقتاً موثر واقع شدند. 
دهفانان زمین‌دار متوسط و کوجك بودند و خانواده‌های بدرسالارانه‌شی که 
احتیاجات خود را برآورده می‌کردند. بورژوازی دهقانی کوچك و متوسط (که 
از کارگر روزمزدی استفاده می‌کرد.) 


قدرت این طبقات دهقانی. و درجه استقلال آنان از اریستوکراسی 
(اقلیت حاکم) زمیندار و سرمایة بزرگ شهری. عوامل حیاتی رشد دمکراسی 
بود.درابالات‌سوئیس» قدرت این طبقات بیش‌تر از همه جا بود. زبرا آن‌ها 
فرن‌ها در مقابل امیراطوری فاسشت ۱ استقامت کرده بودند. هم چنین بود 
در اجتماعات مهاجران استرالیا. زلاندنی. شمال ابالات متحد؛ آمریکا: و 
کانادای غربی. از جمله گروه‌های دیگری که در مقابله با نیروی طبقات 
دهقانی ضعیف بودند عبارنند از: اشراف تاجر منزوی شدهٌ دبرن و زوریح. 
و داران بزرگ از نقاط مختلف که به‌زور در محلی مستقر شده و خود را 
مالک آن می‌دانستند و متحدان آن‌ها که سرمابه‌داران شهرنشین نومتشکل 
بودند. نهاد دمکراسی مردان به‌دنبال شکوفائی جنبش کارگران در سویس 
و شمال ایالات متحده آمریکا صورت بذیرفت. در استرالیا و زلاندنوه 
سیاستمداران اتحادیه‌های کارگری (۱۱0۱0۳- ۲۳206), در ائتلاف دمکراتيك 
جای مهمی را اشغال کردند, اما هیچ گونه تهدید سوسیالیستی برای سرمایه 
نبودند. اعتصابات عظیم و فوق‌العاده سرسختانه اوابل ده ۱۸۹۰ با مقابلة 
سرمایة گوسفندداری و سرمایهةٌ کشتیرانی روبه‌رو شد, و این مقابله با کمك 
دولت. منجر به‌شکست جدی اتحادیه‌های پشم جینان و کشتیرانان شد. (بد 
نیست یادآور شویم که در استرالیا حتی از سال ۱۸۸۰ برولتاریای دهقانی 
فوق‌العاده قدرتمند و سازمان بافته بود). برعکس در کانادا مهاجران کوحك 
نمی‌توانستند با بورژوازی تجاری روتمند ساحل رود سن لوران. ملاکان 
توری انتاریو و اجتماع فرانسوی سنت‌گرای کيك, که مقامات کلیسا؛ 
رهیری‌شان می کردند, رقابت کنند. 


فقرپیش‌از صنعتی شدن و وابستگی نیمه مستعمراتیئی که قرن‌ها فنلاند 
(اقلیت حاکم) بومی شد. تنها لای‌شی که رشد کرد. لاب نازلك و غالبا 
شیر تست بود ازاعبان دانمارکی سل ۵ در ور و رك لا سه تیسستا قو ی‌سر 


اربستوکرات‌های سوئدی در فنلائد. اين لایه‌هاء ضعیف‌تر از آن بودند که از 
عهده پشتیبانی از استبداد. اریستوكراتيك, ازنوعی که در مجارستان بعد از 
سقوط ویلهلماین المانی و بیروزی ضدانقلاب داخلی بر قرار آب۳ ۲۳۵ پر ایند. 

در فرانسه, با اين که اریستوکراسی بعد از جنگ :واترلور (۷۷216۲۱00) 
به‌موضع قدرت قبلی خو د در دولت و درکلسا با اما در اثر انقلاپ کبیر 
ضر به شد‌ندی جخو رده بو از این ری در اواسط قرن. دهقانان صاحب سین 
(مجانی) ره ستیلی کافی فوری بو د تنل که بشتییانی توده‌نی جهت «نهادی گردانبدن» 
زیرکانه لوئی بناپارت برای حق رأي عمومی مردان را فراهم آورند. 


در دانمارك, زمینداران, خیلی قوی‌تر از زمینداران سوئدی بودند. با این 
وصف جریان [ناشی از تکاملی] داخلی دمکراتیزه‌کردن در دانمارك خیلی 
سربع‌تر رشد ۳3 بیش‌ثر به‌دلیل دو تأثیر متفاوت از بكك بحران» بحرانی که در 
نیمه دوم قرن به‌کشاورزی اروپای مرکزی صدمه زد. پیروزی برنامهٌ جلوگیری 
از ضربات بحران در اواخر دهة ۱۸۸۰ باعث ایجاد انشعاب در حزب قدیمی 
گرومان (0۵۲0۲۱۵۳)) شد و اتحادی ظاهری (تقلبی) میان زمینداران و دهقانان 
مرفه وابسته به‌صنایع سنگین سنتی (جوب و آهن) را به‌وجود آررد. صنعت 
ماشینی مدرن, از قبیل «الکتروشیمی» در آلمان گرایشی لیبرال‌تر داشت.هر 
دانمارك و هلند. دهقاناه به‌تولید لبنیات برداختند. آن‌ها يك جنبش تعاونی 
قوی ساختند تا از آن طریق منافع مشترك با زمینداران بزرگ را لغو کنند. 
اربستوکراسی دانمارکی. جون قدرت اقتصادی خود را در دهات از دست 
می‌داد. نتوانست با بورژوازی دهقانی که علاقه‌ئی به‌دمکراسی نداشت. توافق 
ن 


(ادامه دارد) 
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اب بررسی بر سال ۱۳۵۶ در بوشهر انجام شده است 
بژرهشگر در این گزارش به‌شرح و توصیف شیوه‌نی ازتولید 
تساورزی رداخته است ته بیش از هر چیر بازئوی کوشش 
اسان‌است در بهره پرداری از امکانات محیط طبعي بس‌مونش. 

سرسپردگی رژیم قبلی. اين شیوذ ابتداشي ۰ . مر را 
بهآستانة نابودی کشانده است و بژرهشگر با هوشیار :. حسد و 
چون این‌نابودی را نشان داده است. و در کنار آن داستان غمبار 
نابودی جوامع روستائی منطقه را نیز بازگو کرده است. 


ل 


آش.ج. 


مقد مه 

در ایران انگور یکی از فرآورده‌های مسب 
کشاورزی است. از دیرباز در بسیاری ازنقاط ایرار 
پرررش تاك معصول بوده اسست. در هر احیه 
کشاورزان با توجه به‌موقعیت جغرافیانی و شرابط 
اقلیمی, شیوه‌ها و صناعت‌هائی در پرورش این گیاه 
ابداع کرده‌اند. تنوع این ابداعات». حکایت ازهوش 
و نبوغ در همس‌از کردن عناصر طبیهت و 
چاره‌اندیشی برای نارسائی‌ها و تنگناهای آن 
می‌کند. 

کتاب‌هائی که در زمینه‌ی امور دهقانی و 
زراعت از نوشته‌های گذشتکان بهما رسیده مفصلا 
از ارزش و اهمیت کشت انگور بحث کرده‌اند.؛ 

در این گزارش, نمونه‌نی از جالب‌ترین 
اصوال. عفت سنتی موی‌دیم در روستاهای اطراف 
بندر بوشهر معرفی می‌شود.؛ 
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موقعیت جغرافیائی 


بندر بوشهر در ارتفاع ۴ تا ۲۰ متری از سطح 
دریا در کتار خلیج فارس قرار دارد. اين بندر در 
شبه جزیرة مرجانی بوشهر واقع شده که هنگام مد 
دریاً بهشکل جزیره در می‌آید. در چنین مواقعی, راه 
برازجان به‌بوشهر که از سطح زمین بلندتر ساخته 
شده و آب آن را فرا نمی‌گیرد. تنها خط ارتباطی 
زمینی میان اين شبه جزیره با سایر نقاط استان 
است. 

خاکی حاصلخین, به‌طول ۲۳ و عرض ۳ تا ۵ 
کیلومتر. در قسمت جنوبی این شبه جزیره و در 
امتداد دربا گسترده است. دهکده‌های بیرامون بندر 
بوشهر در مجاورت یکدیگر بر اين خاك مستفرند. 

جنس خاك از طبقات رسوبی جوان و بدون 
تکامل بروفیلی تشکیل شده که معمولا از نظر 
موادالی فقیر است و احتیاج به‌ترمیم دارد. در 
اطراف بهمنی و هلیله عمق خاك بیش‌تر و ساختمان 
آن تقرییاً تکامل بافته‌تر است. اما جنس خاك در 
طبقات زیرین سنگین و غالبً نفوذناپذیر است.» 


آب و هوا 


آب و هوای بوشهر گرم و مرطضوب است. 
متوسط حداکثر درجه حرارت ۲٩‏ و متوسط حداقل 
آن ۱۸ درجة تیا 1 شنت معو سنا گرمای هوا 
کد. تاشتتت ن ۵ است. اما در روزهای گرم 
تابستان درجه حرارت گاهی به ۵۰ درجه هم 
می‌رسد. در سردترین روزهای زمستان درجه حرارت 
بهتدرت ب‌صفر می‌رسد. 


بوشهر در اقلیم گرم و مرطوب صحرائی داقع 


سب و ۹ نوسان درحه حرارت طی‌سال و در شما نه 
روز نسبتاً کم است رطوبت نسبی هوا دراین‌ناحیه 
در طول سال از همه نواحی جنوبی ايران بیش‌تر 


ی 
باران 


متوسط بارندگی ۱۰ساله ۱۲۵۲-۳۵ در بوشهر 
۷ میلیمتر است. بارندگی درمهرماه شرو ع می‌شود. 
امّا مقدار آن بسیار کم است. ازمهر تافروردین هراز 
چند گاهی باران کمی می‌بارد دراردیبهشت ماه مبزان 
بارندگی تقریباً به‌صفر می‌رسد. درباقی ماهها دیگر 
باران نمی‌بارد. قسمت اعظم بارندگی, در 
زمستان است. نزول باران متغیر است. بیش آمده 
که بارندگی در یکسال به‌حداکثر ۴۲۵ میلیمتر تبز 
برسد (در سال ۱۳۵۰) و در یکماهة آذر نیز اتفاق 
اوه که ۳۱۳۷ مایت باران. سسانق و تا کف 
بارندگی در يك روز ۱۵۲ میلیمتر نیز ثبت شده 
است.۲ 

دراین منطقه به‌خاطر فراوانی نسبی باران, 
می‌توان غلات کشت کرد. در اطراف بوشهر مراتع 
زمستانی بسیار خوبی هست که گله‌های بسیار در 
زمستان از واحی سردسیر بهآنجا مهاجرت می‌کنند. 

در اين منطقه اگر باران زمستانه به‌موقع در 
آبان و اذر و دیماه ببارد و در اسفند ماه نیز بارش 
تکرار شود. زراعت دیم به‌مقدار شگفتی‌آوری 
حاصل می‌دهد؛ ابین پلخی در ۵۱۰ هجری در 
«فارسنامه»ی خود دردکر ماندستان, که امروزه آن‌را 
بلوك دشتی می‌نامند. و ازتوابع شهرستان بوشهر 
است. به‌همین حقیقت اشاره می‌کند و دربار؛ این 


آیادی می نو بسد: «ز بهی (بازده‌نی ) دارد جنانك از 33 





يك من هزار من تخم دخل باشد... و هرگاه باران 
دراول زمستان بارد در آذرساه و دی ماه آن سال 


دخل عظیم باشد و نعمت بسیار...»ه : 
آبادی‌های اطراف 


شعاع افتافی: تفس ها هن این 2 
حاصلخیزی که در جنوب آن گسترده است تعیین 
می‌کند. به‌علت قابلیت‌های زراعی این خالك, 
آبادی‌های بوشهر تماماً در جنوب بندر و نزديك 
به‌هم راقع شده است. فاصله دورترین روستا تا بندر 
۳ کبلومتر است. این آبادی‌هاء به‌ترتیب فاصله از 
بندر بوشهر, عبارت است از: جغرة علی‌باش. لیل 
شمالی. بل جنوبی, باع ملاء مخ باه قای: 
تنکاق. صعر ینم تنکاف محمد فرع شنکاق. زبکتته, 
بهمنی, امامزاده. سبزآباد. رونی, جلال. . دزاس 
اجه ریشهر» رل یله و بندرت.. شضل 
۱۳ تسس | مای کت است. 
۱ .۱ و خوای 
انب بر ی سوت سار رر ازهوای بوشهر 
سب. سفل اغلب اهالی اين روستاها کشاورزی 
است. اما از يك دهه بیش اشتغال در بخش‌های 
خدمات و صنعت و اختصاص بافتن بخش مهمی از 
مرغوب‌ترین و حاصلخیزترین زمین‌ها به‌فعالیت‌های 
دیگر باعث رکود کشاورزی شده است. 

پیش از ۶۰ درصد اراضی مزروعی آباد و 
نخلستان‌ها را به‌تأسیسات پایگاه‌های هوائی و 
دریائی و نیر وگاه بری. انم اختصاص داده اند و 
را کاملاً ازحالت زمین زراعی درآورده‌اند. امروزه تنها 
۴ درصد از جمست فعال در آبادی‌های یاد شده 
به کشاورزی اشتغال دارند. و حدود ۴ درصد اراضی 


‌ِ ۱ ِ 
ها با 


صیفی است. 


محصولات کشاورزی 


یکبارچگی سبب شده‌است که خالحاصلخیز 
اراضی مزروعی در آبادی‌های اطراف بوشهر تا 
حدودی يك پارچه و بهم پیوسته‌باشد. درگذشته 
نزديك, علاوه بر زراعت دیم. زراعت آبی هم انجام 
می‌شد. آب لازم برای اين نوع زراعت را از چاه‌ها 
تأمین می‌کردند. در منطقه گذشته از کشت گندم و 
و که بمسو رفته دییم اتجیام یهت بر آراعتی 
مشروب از آب چاه‌ها کشت پنبه,تنباکو پیاز, کاهو, 
خیار, هند وانه, خربزه. گوجه فرنگی وانواع 
سبزی‌ها هم رونق داشت. این محصولات: هم 
مصرف خانوارهای ساکن این روستاها را تامین 
می‌کرد و هم نیازهای بوشهر را و حتی قسمتی از آن 
را به‌شیخ نشین‌های جنوب خلیج فارس هم صادر 
می کر دئد, 

خرما و فرآورده‌های دامی را هم -پاید به‌این 
محصولات افزود. درگذشته از جمله فرآورده‌های 
مهم‌اين آبادی‌ها انگور بودکه مازاد آن‌را به‌بوشهر 
حمل می کردند و این مازاد می‌توانست ۳۹ 
مصرفی شهر را یت کی 

تعداد بنه‌های انگور در روستاهای اطراف 
و شتوی زفر عفتی ۴۶ وه برد 1 این یاف تفر نا 
۰ بنه در قرب هلیله و بقیه در آبادی‌های دیگر 
فرار داشت.: 


یس تب ‌ مو 


ِ 


۱ 


نحوهٌ کاشت و بارآوردن انگور» که ازموفعیت 


اقلیمی این خطه پرخاسته است. نمایش گویائنی 


است از همسازی با محیط و گذشتن از مرز قبودات 
9 تنگناهای مسرت طبیعت. 
او با جر جادهاتی م کشت که غالبا 


دهانه‌نی جارگوش دارد جاه‌ها را تا گندهاند. 


طول این دهانه‌ها اغلب میان ۱/۵ تا ۲ متر متفاوت 
است. عمق بوستة سنگ از ۱/۸۰ تا ۴ متر متغیر 
اشیت 

تن اه ی ۱ وت ی ف نا 
خاك رس می‌رسند که در محل به‌آن «خاك جوب» 
می‌گویند. خاك‌ها را از چاه خارج می‌کنند تا چاه 
به‌سطح آب زیرزمینی نزديك‌تر شود. بسته به‌هر 
منطقه عمق جاه میان ۶ تا ۱۸ متر نوسان دارد. 
هرقدر چاه عمیق‌تر باشد و آبخور آن بیش‌تر بنه 
ان ری که در 7 کاشته‌اند بهتر برمی‌دهد. جاه‌های 

جاه‌ها را, هنگامی که به‌اب برسد. تا نیمه از 
خالد زراعتی پر می‌کنند. آنگاه سیلاب باران 
را. از طریسق جوی‌هانی که بیرامون جاه 
کنده‌اند. به‌درون جاه هدایت می‌کنند. چاه 
زا کت سه سال ۱۱ م رید تا ال ان هم 
شبرین شود و هم توگ. فو اسفننماد سال دوم رگ 
(بی ته) شاخه. ازبنه‌های بزرگ انگور که حدود 
هشت متر درازا دارد. ازکمر در خاك می‌نشانند و 
روی آن خاك می‌ریزند. اسفندماه سال بعد این 
شاخه را که در زمین ريشه دوانده است ریشه 
می‌کنند و در جاه‌های آماده می‌کارند. سر گیاه را 
بالای چاه می‌گذارند تا به‌سرعت جوانه بزند و 
شاخه بیراکند. اين شاخه در سال اول تقر ضا دو تا 
سه کبلو انگور می‌دهد. اين نهال را «تیم» می گو یند. 


هر 5 بل 


به‌ندر یج روی بایه‌هانی کی ق 


تیم باید فقط با ريش اصلی در چاه قوت گرفته و 
رشد کند. روي همین اصل.نمی گذارندجوانه‌ئی با 
شاخه‌ئی از بائین به‌آن افزوده شود. شاخه را از يك 
متر و نیم به‌بائین تا سطح خالا به‌عنوان تن اصلی 
درخت نکه می‌دارند. بعد. ازهمان قسمت شاخه‌های 
متعددی جوانه می‌زند و می‌بالد و از جاه برمی آید ۲ 
به‌بار می‌نشیند. 

انگور به‌شعاع ۱۵۰ متر چتر می‌زند لاله 
می‌بندد. قطر تنه هم گاه بسیار زیاد می‌شود در یکی 
از جاه‌هاي هلیله قطر تنة تاك به ۵۱ سانتیمتر 
مبی‌رسد. 

چاه‌های هلیله بسیار بزرگ‌است وتنور: آن‌ها 
وس هر چاه يك بنة انگور را دربر می‌گیرد. اما در 
سرتل و بهمنی و اطراف آن تا ۱۸ چاه هم در يك 
حصار و باع رز دیده شده است. 

میان کشاورزان بیوند مو معمول نیست و نوع 
تیم‌های ات ای ارس نی تا متا 
کشاورزان معمول است. اما فقط سرشاخه‌ها را 
هرس مي‌کنند. جوانه‌ها راء بس از خروح از چاه. 
به تدر یج روی پایه‌هانی سنگی قرار می‌دهند که در 
محل به‌آن «خن» می‌گویند. خن‌ها سنگچینی است 
از قالب‌های سنگی مکمب شکل که آن‌ها را از 
طبقات رسوبی فسیلی جدا می‌کنند و رودی شم 


نیم‌های انگور نیز محلی است. « 


_ کشاورزان معمول 9 اما فة 





محل به‌آن «خن» می‌گویند. خن ۱ 
از قالب‌های سنگی مکعب شکر 
طبقات رسوبی فسیلی جدا می ۱ 


نیم‌های 





بالا نياید و بنه را نسوزاند». دور هر پنة انگور را با 
دیواره‌نی اغلب دایره‌وار یا مستطبل شکل محصور 
می‌کنند. این دبواره را رسویی که در -اختن خن». 
به کار می‌رود می‌سازند.بلندی دیواره مت ی بل 
بالاا (< ۱/۵ متر) است. رری دیواره‌را هم با خار 
کتار می‌پوشانشد و خاره : را با سنگ مسک 
می‌کنند. از این, طریق, ۰ . رد مال و حیوانات 
به‌داخل بنه جلوگری ی ".. 


ابیاری 


1 


در سه طرف دیواره. بسته به‌پستی و بلندی 
زمین و نوع شیب. پشته‌هانی از خال رس به‌طول 
۰ یا ۷۱۰۰ هتره دزرست می‌کنند ۳ اب باران‌های 
محیطی که با دیوار محصور 5 ده‌انذ شرو ع می‌شود. 
نمی‌شود, بلکه آب به‌طبقات زیرین نفوذ می‌کند و در 
سفره‌های زیرزمسی دخره می سو د. حال که در 
نهرهائی به‌داخل جاه‌های دیگر داخل حصار هدایت 
چاه‌ها و بنه‌های انگور را. در روستای سرتل و 
اطراف آن, در يك جهت و در شیبی نزديك به‌هم با 
فاصلة سعاً کمی از یکدیگن ۳ 
این طریق آبیاری می‌کنند. 


مشخصات يك بنة انگور در قلیله 





۱ در هلیله جاه‌ف بزرگ و عمسق است. 
سال‌های متمادی ضاك رس به‌داخل میله 
«سنگچال»ها ریزش کرده و هر بار کشاورزان 
به نك زر ناج آن را از جاه خارج کرده اند در نتیجه تنوره 


جاه‌ها به‌طرز شگفتی‌آوری فراخ شده است. 


امروزه بزرگ‌ترین چاه موجود در هلیله که هنوز سالم است و بنه آن 
هنوز سبز است بنة انگوری است بااین مشخصات: 


دهیا نهد سا ۷ ۳« ۳ 


هتر 
عتمی بوسته سسنگی ٍِِ 1 هر 
له (جتر) درخت ءِ۴ متر 
عمق حاه تا کف ۳۸/۷۰ ۳ 
بلندی آیگیرجاه ازکف تاسنگ ۰ ۲/۴۰ ۳۱ 
قطر کورة جاه ۱۵ متر 
بط کرد جاز ارف 5 متر 
مساحت کف کوره ۷۱۶۷ متر 
دور دبواره ۷۰ متر 
بلئدی دبواره ۵ زا ۱/۶۰ متر 
۷7 ۰ ۷ ۷۰/ مار 
قطر تنه اصلی درخت ( ۰ ستر 


کشاورزان می‌گفتند که از میان ۱۰۰ چاه و بنة انگور هلیله, این بنه در 


" بدندی دیواره ۲ 


کشاورزان می 








نو ۲۶ انگور و مقدار محصول 


محصول انگور منطقة بوشهر از نوع انگور سفید است. اما در سرتل 
انگور سیاه هم وجود دارد. خوشه‌ها بسیار شیرین و آبدار می‌شود و ورن 
بعضی از این خوشه‌ها پیش از ۲ کیلو است. انگورها در دهة اول مرداد کاملا 
می‌رسد.میزان‌محصول هر يك ازبنه‌های انگور در سرتل و سبزآباد و ریشهر و 
اطراف آن تقرباً ۸ من هاشم (هر من هاشم ۰ کبلو) است. و اما درهلبله 
اغلب بنه‌ها بین ۱۲ تا ۱۸ من هاشم بار می‌داد. بخشی از محصول انگور 
بوشهر راء گذشته از تأمین مصرف محلی هر ساله به‌قطر هم حمل می‌کردند. 
تا ۵ سال پیش بهای هر کیلو انگور در بازار بوشهر ۱۷ ریال بوده است. از 
انگور نارس (غوره) برای گرفتن آبفوره استفاده می‌کنند. انگور رسیده 
فقط مصرف خوراکی دارد ر تبدیل آن به‌کشمش و مویز معمول نیست. 


ما تحت و تعداد بنه‌ها 


همه بنه‌های انگور هلیله متعلق کشاورزان آن محل‌بود. اما در تنگك و 
سرتل و اطراف آن مالکیت برخی از بنه‌ها میان غرس کننده و صاحب ملك 
مشترك است و محصول هم به‌طور مساوی میان غرس کننده و مالك تفسیم 
می‌شود. 

از ۶۰۰ بنة منطقه. امروزه تقریباً ۸۰ پنه باقی مانده است که ازاین 
تعداد تقریباً ۰ بنه سبز و بارآور است. بقیهُ بنه‌ها یا خشك شده با درحال 
خشك شدن است. اما می‌توان با اندکی مراقبت آن‌ها را دوباره بارآور کرد. 

اغلب کشاورزان ازعمر و قدمت چاه‌ها اطلاعی ندارند. چاه‌ها نسل 
به‌نسل به‌ارث رسیده است و تاریخ حفر آن‌ها دیگر در سینه‌ها نمانده, اما 
کشاورزان احیای برخی‌ازجاه‌ها و نوکاشت آن‌ها را به‌یدران با جد خود نسبت 
می‌دهند. که گاه غرس کنند؛ برخی از این بنه‌ها خود آین‌هابودند. درهرحال. 
شواهد نشان می‌دهد که اين شیوة کاشت انگور باید ریشه‌ئی بسیار کهن 
داشته باشد و چه بسا که سابقة آن به‌دوران تمدن ایلامی برسد. 

به‌هرحال. اين نوع موکاری, آن هم در نقطه‌ئی گرمسیری نظیر بوشهر 
نظر خیلی‌ها را به‌خود جلب کرده است. کارستون تمبور جهانگرد المانی, که 
در زمان کریمخان زند به‌ایران آمد, در سفرنامه‌اش از شوه موکاری بوشهر باد 


۱۰۷ 





۱۰۸ 


می کند .« 

این شیو؛ موکاری راء که در فرهنگ کشاورزی سنتی ایران آن را 
«سنگجال» می‌نامند, تا شعاع ۳۹ دوری از بوشهر هم می‌توان دید. این 
شیوه کشت انگور در اهرم نواحی تنگستان, (۷۲ کیلومتری بوشهر) و در 
اطراف بندردیر. (۶۰ کیلومتری جنوب شرقی بوشهر) هم متداول است. در 
اطراف باغشاه (در جزیره خارك) هم پرورش آن تا همین اواخر متداول بود. 

اصولا هم کشاورزان منطق گرمسیری عقیده دارند که کشت درخت در 
چاله و چاه مناسب‌تر از روی زمین است. 

ابن بلخی, مستوفی دبوان فارس در زمان سلطان محمدسلجوقی, در 
کتاب «فارسنامه» که به‌سال ۵۱۰ هجری تالنقن کرده, در مورد پرورش خرما 
در ایراهستان (سرزمین ساحلی) که تقریباً در مجاورت تنگستان تا سامان 
ستاو واقع بود جنین یاد می‌کند: 

«نواحی ایراهستان و کران‌همه درییابان است... و ت. به غاست. 
چنانك به‌تابستان جز مردم آن ولایت آنجا مقام نتوانند کردن از صعبی گرما و 
هیج آب روان نباشد. و نه کاریز... و جز درخت خرما هیچ مسوه ندارد. 
درختستان خرمای ایشان بر روی زمین نباشد آب نیابد و خشك شود. یس 
به‌اندازه درختان خرما گودی عظیم هر جای زمین فرو پرده باشند و خرما در 
آن گودها تا تفه جنانكك جر سر درخت بدیدنباشد. تا به‌زمستان‌ها گودها از 
اب باران بر شود و همه ساله درختان خرما سبراب باشند. و این از نوادرست. 
کی گویند کجاست. کی درختان خرما در جاه کارند؟ و اين ایراهستان است.»؛ 

" گزارش ابن بلخی نشان می‌دهد که شیوة کاشت سنگچال از قدیم در 

سواحل خلیج فارس معمول بوده است و این شبوه‌ئی است ساده اما درخشان 
برای مقابله با گرمای سوزان و کم آبی و خشکی خاك. 
هزین حفر چاه 

هزینه حفر جاه در هر منطقه متفاوت است. درحوالی تنگك و سرتل و 
ریشهر برای احداث هر چاه و آماده کردن محوطه تقرپیاً ۲۰/۰۰۰ ریال و در 
هلیله حدود ۵۰/۰۰۰ ریال هزینه پیش‌بینی می‌کنند. حفر هر چاه در هلیله ۶ 
تا ۸ ماه کار می‌خواهد. زیرا گاه عمق پوست‌سنگی. بخصوص در بعضی 
قسمت‌ها که اکنون زیر تأسیسات یروگاه برق اتمی قرار گرفته است. به ۴ 
بالا (هر بالا < ۱/۵ متر) می‌رسد. 





کارگرانی که اين گونه چاه‌ها را حفر می‌کنند اهل‌تنگکند. درواقم این 
شیوة موکاری را می‌توان به‌همة اراضی آزاد منطقه. که خارج از حبطه 
تأسیسانی پایگاه هوائی و دربائی و نیروگاه واقع است. تعمیم داد. اما مسأله 
آن است که مردم بومی که با ایجاد این تأسیسات به‌کارهانی در بخش 
ساختمان و خدمات روی آورده‌اند در برایر این برنامه‌های غول‌اسا که 
متزلزل کنندة تعادل زندگی یکنواخت روستانشینی و کشاورزی مبتنی بر 
اصول سنتی است ور اشتهای سیری تابذیری به‌ویرانی طبیعت دارد. گیج و 
حیران مانده‌اند. در نتیجه» احیای این سنت جز از راه احیای روحیه و 
رفتاری متناسب در میان بومیان منطقه میسر نخواهد بود. برای این‌منظور. 
به‌تشویق و حمایت دولت نیاز اساسی است. با استفاده از مته‌های الکتریکی 
می‌توان پوسته سنگی زمیسن را با سرعست و سهولست شکافت. و 
چاه‌های مناسب حفرکرد. اصلاح نهال مو. خاصه از راه پیوند. را می‌توان 
بررسی کرد و اراضی آزاد را می‌توان به‌موستان تبدیل کرد. و در نتبجه. گذشته 
از ایجاد فضای سبز در منطقه. می‌توان منیع غذائی و درآمد مناسبی برای 
اهالی فراهم آورد. در اراضی باقی ماندة هلیله شاید بتوان ۱۰۰ بنة انگور 
احداث : 


هلیله: نمونه‌نی در يك نگاه گذرا 

در بوشهر هنوز هستند کسانی که خیارهای تردخوشبو, هندوانه‌های 
بزرگ پر آب و شیرین, گوجه فرنگی‌های سرخ خوشرنگ, و کاهو و 
سبزی‌های روستاهای اطراف» بخصوص هلیله را به‌یاد می‌آورند. محصولاتی 
که رونق بازار بوشهر بود. درپی دگرگونی‌هائی که طی کم‌تر از يك دهه در این 
منطقه از نظر توسعه صنعت رخ داده بخش کشاورزی بیش‌ترین تاوان را 
پرداخته است. مردم این روستاهای نسبتاً بزرگ که تأمین کنندة نیازهای 
خوراکی بازار مصرف بوشهر بودند, آمروزه خود مصرف کننده فرآورده‌هائی 
هستند که غالباً از آن سوی مرزها آمده است. 

هلیله در ۲۳ کیلومتری جنوب شرقی بوشهر واقع است. با جمعیتی 
درحدود ۲۰۰ خانوار. دبستانی دارد مختلط, و سه مسجد به‌نام‌های انصاری. 
ابراهیمی. و موسوی. و پنج تا اه په‌نام‌های پیرجابرانصاری» عباسعلی, 
تر مق مت ی قدمگاه اما حسن: آقاسیداخمد. بافت ده شبیه به‌دهکده‌های 
مسر ویر است. ساختمان‌ها. همه ازسنگ ساخته شده است. چون این ۱.۹ 





سنگ‌های رسوبی سخت و مقاوم است. هنگام ساختن خانه‌های جدید با 
تجدید بنای خانه قدیبی از آن‌ها استفاده می‌کنند. هلیله در زسان تهید 
این گزارش برق‌نداشت. آب آشامیدنی مردم از چاه و نیز ازگودالی است 
عظیم به‌نام (برم» که محل ذخیره باران‌های زمستانی است. اهالی ده. که تا در 
سال پیش به‌کشاورزی و نخلداری روزگار می‌گذراندند. امروزه بجز چهار 
نفی, در کارگاه‌های ساختماتی نیروگاه‌ها کارگری می‌کنند. هلیله ۱۰۰ فرد. 
زمین زراعی داشت (هرفردمساوی ی است). نیمی از اين اراضی را 
همه ساله زیر کشت غلات و صیفی می‌برند و نیم دیگر را برای تقویت زمین و 
جرای کاو و گوسفند به‌آيش می‌گذاشتند. اهالی ده ۳۶۳۰ اصله نخل هم 
داسستید: 

به گفته اهالی. تا قبل ا وتات ری گاو: حدود ۱۰۰۰ چز و گوسفند. ۶۰ 
ورزا (گاونر), ۱۵۰ الاغ و ۱۰ ماده گاو داشتند. هر خانه حداقل ۱۵ مرغ و 
خروس داشت. روی هم رفته ۸۰ جاه اپ داشتند و ۲ موتور بمپ که روزانه 
۶ ساعت آب. به‌ظرفیت ۳ اینچ, از هر چاه آب بالا می‌کشید. خیار نوبرانة 
هلیله, که معروف همه بود و خواهان پسیار داشت. درعیدنوروز می‌رسید. در 
فصل کاهو و خیار, روزانه ۱۰ تا ۲۰ بار کاهو و ۱۰ تا ۳۰ من هاشم (هر من 
هاشم < ۶۰ کیلو) خبار به‌بازار بوشهر می‌بردند. اما امروزه. به‌علت آن که 
همه اراضی زراعی و باغ‌های آنان در محوطة تأسیسات نیروگاه قرارگرفته و 
شرف حاز آن‌ها شم در خدمت ابحاد تبر وگاه ۳ واسته بهآن صرف 
می‌شود. به‌فول خودشان. «همه جیز ول شده» است. 

اکتون اهالی هلیله حدود ۱۲۰ بز و گوسفند. تشه 
دارند. که روزگاری بار آن‌ها را می‌برد اما اور نان فقات و در صحرا؛ 
به‌امید خداء رها. سال گذشته یکی از افراد یکی از طوایف قشقانی که 
در دشتستان بودند به‌هلبله امدند و ۲۷ الا غ را بدون برداخت بهای ان‌ها با 
خودبردند.مردم هنوز به‌خاطر این مساعدت از این طایفه به یکی یاد می کنند. 

جفزل ژیره اشامن آمارگری: کفاررزی سال ۰۱۳۵۲ رسم له را 
جند سال بعد از شروع و گسترش فعالیت‌های مر بوط به‌احداث نیروگاه برق 
اتمی نشان می‌دهد: 


۷۱۱ 








۱۱۲ 





جمم سطح دا کشت ۳۷ هار 
سطح کت و ان ان ۳ هکتار 
سطح زیرکشت و آیش دیم ۳ هکتار 
یقن دنم ۱۸۰ هکتار 
گندم آبی ِ هکتار 
گندم دیم ۵۰ هکتار 
خو این ِ هکتار 
"۳ ۰ | هکتار 
بثبه آبی ِ هکتار 
پنبه دیم ۴ فختار 
سبزیجات ِ ۳ 
انگور ۳ | ۰۶ 
۲ | مکتار 


از زراعت هلیله. فقط ۴ کرت سبزی‌کاری در قطعه زمینی کوجك 
(تقریباً ۱۰۰۰ متر) دیده می‌شود. این زمین را زارعی در جوار خانه‌اش داثر 
کرده تا معاش هشت سر نانخورش را ازاين راه تأمين کند. این زارع را دو 
سال قبل به‌عذر کبر سن از کار ساختمانی در نیروگاه اخراج کرده‌اند. زمین 
دیگری هم هست. در حدود ۰ ۵۰۰ متر, که در آن بنیه کار ی می کنند ام حون 
سه سال است که آن را ابباری نکرده‌اند به‌صورت دیم در آمده اما با این 
وجود همه ساله محصولی می‌دهد که به‌چیدنش می‌ارزد. 








اهالی می‌گفتند که دولت به‌این بهانه که اراضی ثبتی نبوده و سند 
نداشت دیناری باپت تصرف آن به کشاورزان نداده است. ساير اراضی زراعی 
خارج از محوطه طرح‌ها هم روزانه جولانگاه چرخ‌های ده‌ها لودر و کمیرسی 
است. در عين حال معلوم نیست که فردا هم. به‌خاطر توسعة طرح‌های 
تأسیسات نیروگاه و افزایش ظرفیت آن, بافی‌ماندة اراضی و نخلستان‌ها دا 
تصرف نکنند. حاصل این بی‌اعتمادی به‌آینده. نوعی چشم براهی و انتظار 
است. نظیر این برنامه را در مورد روستائیان بهمنی. سرتل» ریشهر, سبزآیاد. 
دواس. رونی: خراجه‌ها ر غیره هم از ده سال بیش به‌این طرف به‌تدر یج ساده 
کرده‌اند. بیش‌تر اراضی و باغات و خانه‌های این دهات درمحوطةُ بایگاه‌های 
نبروی هوائی و دریانی بوشهر واقع است. از بعضی از آبادی‌های دیگرهم 
اثری نمانده و مردم انجا به‌بوشهر کوچیده‌اند. 


تحقیق از «عباس گروسی» 
[ عکس‌های این گزارش از فرهاد ورهرام است] 





۱. نگاه کنید به کتاب «ارشادالزراعه» نوشته قاسم بن بوسف ابونصرهروی, به‌اهتمام محمدمشیری, 
جاپ دانشگاه تهران. صس ۱۷۶-۱۰۵ و ۲۴۲-۲۳۶. 

۲. تر این گزارش, به‌سیای روستائیان بوشهری, به‌جای تا و رز و مو اغلب انگور به کار رفته 

است. ضمناً باید توجه داشت که طربقة کشت مورد بحث در مقیاسی کوچکتر در مورد درختان دیگر, 

از چمله انجیر و اناره یز مرسوم بوده است. 

۳ طبق اطلاعات گرفته شده از موسسه خال‌شناسی وایسته به‌وزارت کشاورزی و عمران روستانی. 

۴ نگاه کنید به« کلیات جغرافیای ایران»» تألبف سیروس نیساری و سالنامة آماری ۵ مر کز 

آمار ایران. 

۵ «فارسنامه»‌ی ابن بلخی, چاپ بهروزی. ص ۱۷۸ و «نزهت القلوب» چا دبیر سیاقی. ص 

«۳ 

۶ آمارهای موجود در اصلاحات ارضی تعداد بنه‌های انگور را در هلیله یرسال ۴٩۹۰۱۳۴۲‏ بنه ذکر 

می‌کند. اما اسالی می کفتند که این آمار بنه‌هائی را در بر می فرفت که در این تاریخ سبییز بوده اند 

بنه‌های متر وك با اماده باررری که تعدادشان ۵۰ عدد بوده در این شمارش منعکس نشده است. 

۷ کنار نام درختی است که در جنوب فراوآن است. 

۸. نگاه کنید به: «سفرناهة کارستون تیبور». ترجمهة برویز رجبی. انتشارات توکا. ص ؟۴. 

.۱۸۸ فارسنامة ابن بلخی. چاپ بهروزی. ص‎ ٩ 

۰ هر قرد ۱۵۰ کیلو بذرافکن مساحت داردو در هکتار ۴۰ کیلو بذر می‌باشند. ۱۱۳ 



























فلات ایران خشك و کم‌آب است. از گذشتهة دور تا 
به‌امروز در بسیاری از نقاط این فلات تأمین آب یکی از 
مسائل مهم مردم شهر و روستا بوده و هست. و در نتیجه 
باران هميشه یکی از منابع مهم تأمین اب چه در شهرها و 
ت دار روستاها لو ۵. 

در شهرها باساختن آب‌انبارها با مسألة کمبود آب 
مقابله می کردند. آمروزه در بسباری از شهرهای قدیصی 
ایران می‌توان آب‌انبارهای بزرگی دی . شعی نسست که 
بسیاری از اين آب‌انبارها برای ذخیرة آب باران بودند در 
ررستاها مسالةٌ کمپود آپ. تولید کشاورزی را به‌سوی 
بهره‌برداری دیم کشاند. که در اين گونه بهره‌برداری از 
مین هبنج گونه نظام ابیاری وجود ندارد و تولید کشاورزی 
به‌رطو بت زمین متکی است. در این شکل از بهره‌برداری 
باران تنها منبم اب زراعی است. 

در نتیجه شکی نیست که باران جه برای شهرنشینان 
جه پرای روستانشینان بسیار حیاتی بود و حتی امروزه هم 
در روستاهای. ما زمین‌های زيادي را اپیش از ۶۰ درصد 





کل اراضی زیر کشت) می کارند. 
خشکسالی‌های متناوب و حیاتی بودن باران سبب 


شد که در شهرها و روستاهای ایران مراسمی برای طلب 


و تمتای باران به‌وجود آید. که پاره‌نی از آن‌ها هنوز هم 


تمتای باران را می‌خوانید. 


3 یا 


برهشی, است از ابهان‌باشگو زا 2 محفق تر لد, 
۲ استاد داند اه نید با ت۷0 نار تر جسه قار سی (از اتجلسنیی, 


1 1 " 0 
به‌فارسی) هر چا که لازم و میسر بود تموئه‌های دیگری نیز در 


دا حخل ۱ ] بان افز وده شده است. 
1 (۵. ج.) 
1 


و ‌ 
0 
0 


1 
9 
ی 


۱۱۵ 





| ۶ 


در ایران قدمت کشاررزی و مسکن گریتی از همسایگان شرقی و شمالی 
آن بیش‌تر است. [وجود صحاری بزرگی چون کویر لوت و نماث و نقصان آب ۱ 


در اکثر مناطق و افزایش جمعیت و گسترش سطح زیر کشت دیمی] در ایران 
سیب شده است که مراسم طلب باران در اکثر مناطق ان مورد توحه قرار 


توق نباریدن به‌هنگام باران همشه به کشاورزان ساکن در يك منطقه اسیب 1 


می‌رساند» در بای که کوچ‌نشینان می‌توانند در حست‌وجوی جراگاه کوج 
کنند و از محدوده‌ئی که دجار خشکسالی شده دور شوند. 

از آنجا که کشاورزان به‌زمین خود وابسته‌اند و برای آنان رها کردن 
زمین و کوچ کردن میسر نیست می‌کوشند تا عنایت خد.ایان, خدابانوان؛ 
ایزدان و ارواح پاسدار آب‌ها و بدید آورنده باران را (که در اساطیر قومی 
آنان وجود دارد) جلب کنند و رنج استاش خبوان و کناه را کاهکن .دهند. 


۳ طلب باران را در ايران به‌دو روش فردی و گروهی انجام 


هی د هن : 


۱ طلب باران به‌روش انفرادی 





برخی 73 راه‌های تمنای 13 ر که به‌شکل انفرادی انجام می‌دهند 
جنین است: دزدیدن ناودان با دولحه (تنگ آب سفالی. چرمی, با فلزی) در 
مراغه, کار نکردن در رور بنجسنه در میناب» شستن سر الا ع در زنجان, 
سوزاندن استخوان‌هائی که از گورستان گردآوری می‌کنند. وارونه گذاشتن 
یف فان اس فک و عساننن مس بات اند کر عا تساه جوب 


سواری با سواز شدن بر یگ ۲۳ به‌عنوآن انیت در لرستان, سوژاشدن 


۱ حمجمه خر در خراسان دزد بدن بسه یایه از راه بنحره خانه در خو زستان» 


صرب 0 روی سینی‌ئی که روی ترس نهاده باشند, خیساندن قالیچه يا 


اً گر اسپ یا رز شتر و نها آن در آب تا آمدن اران در ترکمن صحرا گذاشتن 
| متبر مسجد. در امامزاده. سنگ قبر امامزاده, جلد قرآن یا مهر نماز در آب و ]| 


بیرون نیاوردن آن‌ها تا آمدن باران, در مازندران و گیلان] و غیره که همه 


می‌توان نمونه‌های فراوانی از آن را از مردم شنید. 










| ۲. طلب باران به‌روش گروهی ۱ 


اکثر مراسم طلب باران را در ابران به‌شکل فعالیت گروهی انجام 
می‌دهند و با ساز و اواز و رقص, با نماز و دعا. 


شرح داده‌ها 

در گزارش نمونه‌های مختلف مراسم طلب باران در ایبران تأکید بر 
اس ون تفه اسر تیوه ۱ کت تما 
با شرح مختصری همراه است. نمونه‌بندی براساس ویژگی و حرکات موبود 
در هر نمونه انجام شده و غالباً نام نمونه از نام اجراکنندة اصلی مراسم طلب 
باران گرفته شده است با از وسیله‌ئی که آن مراسم را با ان انجام می‌دهند. 
این مقاله شرح نمونه‌های مختلف مراسم تمنای باران در يك منطقة معین از 
ایران نیست و در گزارش هر نمونه نام ایالت. ناحیه یا روستائی که آن نمونه 















در آنسا یط سك ۵ آخووه مم ۵ و تاریخ گردآوری نمو ره در تناو | نتخیر 
گاهی هر نمونة کوجك (۷۱0۲۵۲۵۲۲۳) نیز خود دارای گونه‌هائی است که در زير 
آن اورده شده است. نمونمه‌های انفرادی اندلك و شرح آن‌ها تبز محدود 


آت ی 





| طلب باران به‌روش گروهی 
نمونه اول: دعای باران 
به‌هنگام خشکسالی مردم شهر یا روستا در جائی که رسیدن به‌آن جا 
برای‌شان آسان‌تر است [و معمولا در خارج از شهر يا روستا و جائی که 
«مصلی» می گو بند ] جمع می‌شوند و بس از به‌های آوردن دو رکعت نمار 
برای آمدن باران به‌درگاه خدا دعا می‌کنند. پس از نماز گوسفند با گاوی را 
قربانی می‌کنند و گوشت قربانی را به‌نیازمندان می‌دهند. 
















۷ [ نماز باران ۳ «صسلوة الاستسفاه» و به‌هنگام کم سشلدن آب ر ودخانه‌ها # ۳ 5 تیامدن 


باران به‌جا می‌آورند و خواندن آن بتابر فقه اسلامی مستحب است. کیف اند نماز 
عید است جز آن که به‌جای «قنوت» از خدا عطوفت و باریدن باران را م- تما گونه 
که ایهان باشگوز در جائی دیگر از اين مقاله اشاره می‌کند مستحب بود. ماز 
از آنجاست که مراسم سنتی طلب باران بعد از گسترش دین اسلام جای بار... داده و 


ملحقات خود را حفظ کرده است.] 


۱۷ 


۱۸ 









گونه‌های مختلف نمونة اول 
الف. مردم, باپرهنه و تکبیرگویان به‌مصلی مي‌ر وید و به‌هنگام گزاردن 
نماز کت با بیراهن خود را بشت و رو می‌بوشند. ( آذرشهر به‌نقل از مشهدی 
جعفی ۱۳۴۶). ۱ 
ب. مردم گر وه گر وه به‌مصلی می‌روند و بره‌ها و میش‌های خود را در دو 
کل جدا از هم به‌آنجا می‌برند. جدا کردن بره‌ها ازمیش‌هابرای واداشتن آن‌ها 
به‌هیاهو و نشان دادن رنج حیوانات از تشنگی است. (عبدالمحمود حیدرزاده. | 
مراغه ۱۳۴۱). ۱ 
۳-۳ به‌سنگ مصلی (سنگی است مرتفع در جائی که نماز باران را 
برگزار می‌کردند و در مواقع دیگر به‌هنگام انجام مراسم تدفین تابوت مرده را 
روی آن فا هت ) می‌روند. ملایا شیخ پا علم سیاه در بیشابیش مردم 
حرکت می‌کنند و مردم سینه و زنجیر می‌زنند و به‌هنگام گزاردن نماز با برهنه 











مبی شو ند و کلاه خود را به‌دست می گیر ند. بعد از ارو نماز گاو نری را 
فربانی می کنند و فربانی را همراه «جورك» ۷ (نان ):: خاص این 
مر اسم مبان فقر | تقسیم می کنند. (مش‌کین‌شهر. سلممان طهماسبی: ۳۳۳( 

ت. روستائیان به‌هنگام خشکسالی. به‌کنار چشمه‌ئی که نزديك روستا 


1 مبی ز و بد و به‌امامت ملای ۳ نماز می‌گزارند ۴ برای امدن باران دعا 







می کنند. بعد از نماز گوسفندی قربانی می کنند و آن را مبان فقرا 
تقسیم می‌کند. (تبریز, راوی آشیخ علی. ۱۳۴۶). 

ث. «در مشهد در سال ۱۹۱۷ (۱۲۹۶) به‌هنگام خشکسالی مردم از 
طریق کوتاه‌ترین درواز؛ شهر به‌مزرعه کشت نشده‌ئی رفتند که کنار مصلی قرار 
داشت. مردم در این مراسم بجه‌ها و بره‌های خود را نیز به‌همراه اورده بودند. 
وقتی به‌مصلی رسیدند بجه‌ها و بره‌ها را از مادران‌شان جدا کردند. در نتبجه 








بجه‌ها و بره‌ها به‌زاری و هیاهر برداختند و شیون و زاری که انجام شد برای 





جلب ترحم خدا و نزول باران بود» (از کتاب 9 کوهی اثر «دونالدسون» 
جاب ۱٩۹۳۸‏ ص )٩۷‏ 

ج. «مردم تکبیرگویان از شهر خارج می‌شوند و پای برهنه به‌جانی 
می‌روند که باید نماز بگزارند. بعد از نماز باران گوسفندی را قربانی می‌کنند و 
گوشت آن را میان فقرا تقسیم می‌کنند. در طول این مراسم بچه‌ها را از مادران 








۲ , ۱ ۳ ۳۹ 2-3 
آ. «حورگ» با نان ای مر اسم را از ار تجم‌هر ۲ کر ۴ شر با عسل تیا میی تنل 





۴ بره‌ها را از ميش‌ها دور می‌کنند 5 خد | به‌زاری انان رحس بباورد و باران 


بقر ستّد)) (مراغه محمود حبدرزادهة امین ) 


نمونة دوم طلب باران با چمچة گلین (عروس چمچه) یا بچه 

این مراسم با کار بچه‌هائی شروع می‌شود که یکی از آن‌ها «حمحه» 
(قاشق بزرگ جوبی) را در دست دارد. بجه‌ها لباس عروسکی را که از قبل 
آماده کرده‌اند به‌تن «جمجه» می‌بوشانند 1 «حمجه گلین» (عر وس 
چمچه) می‌نامند. یکی از بچه‌ها چمچه گلین را به‌دست می‌گیرد و همراه 
یجه‌های دیگر در حالی که ترانة عروس چمچه و تمنای باران را می‌خوانند 
برای گرفتن هدیه به‌در خائه‌ها (شهر یا روستا) می‌روند. بر در هر خانه رئیس 
یا بزرگ خانه سطل يا ظرفی آب بر روی «عروس چمچه» می‌ریزد ومقداری 
حبوبات. مواد خوراکی با بول به‌بجه‌ها می‌دهد. در بایان بچه‌ها با موادی که 
گرداوری کرده‌اند ۳1 می بر ند 1 را میان خود و نیازمندان تقسیم می کنند. 


گونه‌های مختلف نمونة دوم 

الف. بجه‌ها (در شهر یا روستا) دو تکه جوب را به‌شکل صلیب با بح 
به‌هم می‌بندند و با بوشیدن لباس پر آن عروس چمچه درست می کنند. بچه‌ها 
با عروس چمچه به‌در خانه‌ها می‌روند و با خواندن ترانه عروس چمچه پول 
و حبوبات گرداوری می‌کنند و در بایان اين کار با آنچه فراهم کرده‌اند اش 
می‌بزند و میان نیازمندان تقسیم می‌کنند. جزئیات این مراسم همانند شرح 
مراسم طلب باران نموئه دوم است با این تفاوت که بعد از تقسیم آش‌بچه‌ها 
ظرف با دیگی را که در آن 1 بخته‌اند. می‌شو بند و اب دیگ را در ناودان 
یکی از خانه‌های مجاور می‌ریزند و به‌اين ترتیب مراسم بایان می‌بابد. 
( کرمانشاه. علی‌اصلانی ۱۳۳۴۸) 

ب. مراسم را در شامگاه روز بنجشنبه انجام می‌دهند. بچه‌ها و نوجوانان 
و گاهی بزرگسالان جلو مسجد جمع می‌شوند و استین کت و یاچه شلوارشان 
را بالا می‌زنند و به‌سوی پلی که در همان حوالی است می‌روند. بلندقدترین 
پسر این گروه عروس چمچه‌نی را که با لباس‌های کهنه و رنگین تزئین 
کرده‌اند. به‌دست می‌گیرد و بچه‌های دیگر در حالی که هر يك چوبی به‌دست 





۱۹۹ 


۱ دارند به‌دتبال او بددر سخانه‌ها می‌ر ویل. بر در شر خاأنه بجه‌ها ترانه شر وس 


چمچه را می‌خوانند و صاحب خانه پس از ریختن اب بر سر عروس چمچه 
بول یا حبوبات و مواد خوراکی به‌بجه‌ها می‌دهد. بچه‌ها از آنجه گرد اورده اند 


آش می‌پزند و آن را میان نیازمندان تقسیم می‌کنند و بعد از شستن دیگ آب 


(مراغه. مرحمود حیدرزادة امین ۶ ا/. 


عروس چمچه را لباس سیاه می‌پوشانند و پیش از تقسیم اش ملائی کنار ‏ 
دیگ می‌ایستد و پس از خواندن مرئیه و دعا کردن برای نزول باران اش را 


تقسیم می کند. (مراغه: روستای (( کو زلوجا», رضا ۸۲ 


سپس آبی را که از هر خانه می‌گیرند روی سر عروس چمچه می‌ریزند و ترانه | 


می‌خوانند. («میرك»» بیژن فاضل‌زاده ۱۳۴۵) گاهی بجه‌ها آبی را که از 
خانه‌ها گرفته‌اند در ظرفی می‌ریزند ان ها تور مر در و از مردم 
می با شند که در میدان منتظر آن‌ها ایستاده‌اند (همان مرجع). 

ث. هفت دختر جمع می‌شوند و با كمك یکدیگر عروس چمچه درست 


می‌کنند. یکی از دخترها عروس چمچه را به‌دست می‌گیرد و سیس همه با هم ۱ 


بادز خا نه‌ها مي ز وند. جلو شر خانه دخترها ترائه می‌خوانند و صاحب خانه 


پیردت می‌آید و بر سر عروس چمچه چمچه اب می‌ر برد. بقیه مراسم همانند شرح ۱ 


۲ بچه به‌جای عروس چمچه 

در مراسم طلب باران برخی از مناطق ایران به‌جای عروس چمچه بجه 
يلك یا دو ساله‌ئی را به‌بغل می گیرند و به‌در خانه‌ها می روند. صاحب خانه روی 
بارجه‌نی که روی سر باه انداختهاند آب هیر برد و مقداری حبوبات و مواد 
خوراکی هم می‌دهد. سس از مواد دار سك ۵ ۳ دز سس می‌کنند و نت 
را و تشهب تن تین 
ی خوند صورت > کودکی 1 3 و ی خاله ذغال سیاه می‌کنند : ‌ از ۳ او 





چكآِىٍِ"77" 








چند زنگوله می آو یزند. گروهی از بچه‌ها با کودکی که رویش را سیاه کرده‌اند 
به‌در خانه‌ها می‌روند و از صاحب خانه موادخوراکی با مواد لازم برای بختن 
آش می‌خواهند. اگر صاحبخانه جیزی به‌مراجعین بدهد او را با خواندن 
ترانه‌نی ستایش می‌کنند و اگر چیزی تدهد او ۲ با ار ترانه‌ئی دیگر 
ناسزا می گو بند. بعد از گردآوری مواد لازم پرای . بختن آش بچه‌ها در جانی 
جمع می‌شوند و آشی داست ی کننگ. که انوا اش رشته می‌خوانند (اگرجه 
۷ رشته یسست). بعد از آماده با ۳ دو عدد ریگ داخل دیگ 
می‌اندازند و سپس آش را میان کسائی که در اين مراسم شرکت کرده‌اند. 
تقیم می‌کنند. کسانی که آش را گرفته‌اند آن را در پای دیگ می‌خورند و 
کی که ریگ‌ها را در ظرف خود با در زیر دندان خود پیاید کناهکار 
می‌نامند. گناهکار را با چوب می‌زنند و اگر کسی از زدن گناهکار خودداری 
کند باران خواهد بارید. اگر تا چهار روز بعد از چلة بزرگ باران نبارد این 

مراسم را تکرار می‌کنند. این بار هر يك از شرکت‌کنندگان در مراسم زنگوله‌نی 
به‌دست دارند که در طول مراسم آن را به‌صدا در می‌آورند و همان مراسم را 
تکرار می‌کنند. (نی‌ریز محمدحسین اکیری ۱۳۵۵) [به‌روایت دیگر که ظاهراً 
دقیق‌تر است. بعد از مشخص شدن گناهکار با چوب به‌ار حمله می‌کنند. 
سیس یکی از شرکت‌کنندگان در مراسم راسطه می‌شود و تعهد می‌کند که 
باران خواهد بارید و آنگاه از زدن گناهکار دست برمی‌دارند. (علی‌اکسر 
حمیدی محقق مرکز مردم‌شناسی ایران)]. 

ب. در این گونه از مراسم طلب باران لباس بسری را از تن او بیرون 
می‌آورند و بدن او را با رگ سبز می‌پوشانند و بعد تعدادی از بچه‌ها همراه 
این پسر به‌درخانه‌ها می‌روند. بچه‌ها با رسیدن به‌هر خانه ترانة طلب باران را 
می‌خوانند و صاحب خانه کمی آب پر سر پسری که او را برگ‌پوش کرده‌اند 
می‌ریزد و به‌بچه‌ها مقداری حبوبات و خوردنتی می‌دهد. بچه‌ها پس از 
گرداوری مواد لازم به بختن ۳ می‌بردازند و آن را مان نمازمندان تقسیم 
می‌کنند (خوی. علی‌اکبر ۱۳۵۶). 


بهنگام خشکسالی زنان و مردان : سیاه در حالی که هر يك زنبیلی 
ید شتا دارند و کمرشان را با نگ بستهاند؛ ۱۳۳ از شهر جمع می‌شوند. 
















۱۳۱ 








تس تست ۳۳ ۳ سس ۳ سس ت ی 


با شروع مراسم افراد به‌صف بشت سر هم می‌آیستند و از بشت با دست و 
ی/ 39 وی وی یی سور ی و و ی 
ما از یرد ال راد یبن کی زد ود 
آماده سلن آن بی‌آن که هیچ از این غد | ی( هی ز بر ند 
و باز شب در کت ستاها ن اعتقاد دارند که موجودات خبیثی که مانم از ریزش 
بار | ن‌اند با خوردن غدا باران را رها می‌کنند و و باران خو اهد بار ید (قشم 


این 


۱۱۳ قی‌کت لب اسدیان محمفق و مردم‌شنأسی ابران)] 


. طلب باران با عم _ 

آیئتت : 7۳۳9 رئسن با اوست اتتخاب می کنند. - علمی را اد ست ۳ 
0 ۳ و او را و یت بجه‌ها بهدنبال یی ندز خانه‌ها مبی ر و ند 
خوراکی بد] ی بجه‌ها| زانجه *دآوردهاند آشی می‌یزند و آن را میان 


جود و فاید از تقسسم می کنند .(خراسان قباس مرادی 4۳۳ 


۵. طلب باران با تابوت 

گروهی زن و مرد و نوجوان نایوتی را از مرده شوی‌خانه شهر به‌عاریت 
هن کر ند و بجه هشت ساله‌بی وا فقوت ان می‌ خوابا نند. روی تابوت بارجه 
سفیدی می کشند و تابوت را به‌دوش می‌گیرند و با خواندن ترانة طلب باران 
به‌خار ج شهر می‌روند. به‌اين ترتیب دور شهر می گردند و بعد به‌شهر باز 
می‌گردند. (فارس: گبرش: حسن عبدلی ۱ 


۶ طلب باران با قاشق, جارو و فیچی 

اگر در فروردین ماه باران نبارد گروهی از ببوه زنان و دختران دور هم 
جمم مي‌شوند. و آنگاه بیوه‌زنان نام دوازده ماه سال را بر دوازده بیوه‌زن 
می‌نهند و دختران نیز نام سی روز ماه را بر سی دختر. آنگاه تكك تفر سواددار 
نام شرکت‌کنندگان در مراسم را می‌نو یسد و بعد با قرعه يك پیوه زن و يكث 








دختر را انتخاب می‌کنند. بیوه‌زنی که به‌قید فرعه انتخاب شده رئیس بیوه‌زنان 
می‌شود و دختر رئیس دختران. زنان و دختران در حالی که هر يك جاروئی 
به‌يك دست و بهدست دیگر قاشق و قیجی دارند. دور صف تشکیل می‌دهند. 
قاشق‌ها را لباس عروسك می‌بوشانند و هر دو گروه به‌جانب قبر امامزاده (بیر 
شوکت) می‌روند. وفتی به‌امامزاده رسیدند در اطراف کور ترانه طلب باران 
می‌خوانند و می‌رقصند. بعد هر کدام کوزه‌ئی را بر از آب می‌کنند و آب را 
روی جاروهای خود می‌ر یزند و به‌نیت آمدن باران جاروها را تکان می د سل . 
بعد از اب ن‌کارقسمت نرم چاروها را با قیجی می‌برند و باز می‌ گردند. در راه 
بازگشت یکی از بیوه‌زنان نگین عقیقی را که با خود آورده است به‌یکی از 
دختران می‌دهد و دختر نگین را به‌چشمه با مائدایی می‌اندازد که پرسر راه 
ان‌هاست. بعد در کتار آن مانداب يا چشمه غذائی می‌بزند و می‌خورند و 
سیس به‌روستا باز می‌گردند. (آذربایجان. فاراب, روستای «هشالین». علی 
رحیمی ) 


۷ طلب باران با نان 

نان زنجبیلی درست می‌کنند. توی يك سینی می‌گذارند و زنی آن را 
روی سر گذاشته, می‌برد. و دو نفر که یکی سرتا و دیگری دهل می‌نوازد 
به‌دنیال زن راه می‌افتند. همان روز چند نفر گر زنی را ی 3( شاج و 
لباس‌هایش را از او می‌گیرند. زن سینی به‌سر تعدادی از نان‌ها را در تنبان زن 
دزدیده شده می‌سجد و آن را به‌شکل عر وسکی در می‌آورد و سیس آن را 
درجاهی می‌اندازد ۹ در همان حوالی است. نان‌های باقی‌مانده را از تیه‌نی که 
در همان سوالی است به‌زیر می‌غلتانند. و کسانی که بائین تبه ایستاده‌اند 


نان‌ها را می‌خورند و مرا سم بایان می‌یابد. (خراسان. حصار بر بت حیدربه. 
اوستا مهدی جیابی ۱۳۸ 


۸ طلب باران با دراز گوش 

اهالی سه روستای نزديك به‌هم خرهای ده را تزئین می‌کنند و با آن‌ها 
به‌یکی از این سه روستا می‌روند. خرها را بعد از رسیدن به‌روستای مورد نظر 
به حمام عمومی می‌برند و اگر یکی از خرها در حمام عرعر کند باران خواهد 
بارید. اگر اتفاقا. هيچ‌يك از خرها عرعر نکرد زنی در حالی که دم خر را 





۱۳ 


گرفته می کشد وارونه رور یک خر سوار می شود: آنقدر دم خر را می کشد تا 
عرعر خر بلند شود. و مراد حاصل شود. (خراسان: کاظم غلامی ۱۳۴۸)." 


٩‏ طلب باران با روباه 

بچه‌ها جمع می‌شوند و اوستائی برای خود انتخاب می‌کنند. یکی از 
بچه‌ها را روباه (تولکی) می‌نامند و با لباس ژنده یا پوست بز یا گوسفند او را 
به‌شکل روباه در می آورند و برایش دم می گذارند. بعد در حالی که ترانه طلب 
باران می‌خوانند به‌دنبال روباه به‌در خانه‌ها می‌روند. صاحب خانه قدری اب 
پر سر رویاه می‌ربزد و دار دج گندم و خوراکی به‌بحه‌ها می‌دهد. در | 
بایان کار بجه‌ها با‌سسجد مي‌ر وند و با آرد و مواد دیگری که گرد آورده‌اند. بان 
می‌بزند و آن را تقسیم می‌کنند. بعد از خوردن نان تکه‌ئی از خمیر باقی مانده 
را در آب حل می‌کنند و آن را به‌ناودان یکی از خانه‌ها می‌ریزند. وقتی مخلوط 
خمیر و آب را به‌ناودان می‌ریزند اوسعا نرای آمدن باران دغا ام کند ییا 
آمین می‌گویند. این مراسم را غالباً در زمستان انجام می‌دهند. (خراسان علی 
ای ۱۳۲۲ ۱ 


۰ طلب باران با عروسك 

زنان بیری که می‌توانند قرآن بخوانند دور هم جمم می‌شوند در حالی 
که قرآن می‌خوانند ۴ بارچه و تیاه عروسکی دز سسسا می کنند. بعد ار آماده 
شدن عررسك آن را به‌بغل می‌گیرند و از چند خیابان می‌گذرند و سرانجام 
مشکی را اب می کند ۲ یا رفتن به دشست بام اب و در ناودان خالی می کند ۴ 
0 زب ۲ 


۲ طلب باران با مشك و خروس 
را دعا قبله‌سی (محل دعای قبله) می‌نامند. هر بك بسر يا دختری که در این 





شروع مراسم دختران و پسران چنین می‌خوانند که: «مشك ما خشك و کهنه 


شد» و بعد خروس‌ها را رها می‌کنند و در حالی که به‌دنبال خروس‌ها می‌دوند 
شمه با شم می گو بند: (خر وس ما سه ماه است بی آب مأنده؛ کاش افشایست 


۳. طلب باران با به‌هم کوبیدن سنگ 

مردها و بجه‌ها هر يك دو قلوه سنگ به‌دست می‌گیرند و در حالی که با 
خواندن ترانة طلب باران قلوه سنگ‌ها را به‌هم می‌کوپند, به‌در خانه‌ها 
می‌روند. صاحب خانه از خانه بیرون می‌آید و کمی آب بر سر جمع می‌باشد و 
مقداری مبوهٌ خشكث به آ نان می‌دهد میوه‌های خشك را درون کیسهلی می‌ربزند 
و به‌جانب چشمه‌ئی می‌روند محتویات کیسه را در چشمه خالی می‌کنند. سه 
نفر از افراد شرکت‌کننده در اين مراسم شروع به‌دویدن می‌کنند و دیگران آن 
سه نفر را دنبال می‌کنند و بعد از ؟رفتار کردن, آنسان دا در آب چشمه 
می‌اندازند. این سه‌نفر را آنقدر در چشمه نکه می‌دارند ۳ یکی واسطه شود و 
وعده دهد که به‌زودی پاران خواهد آمد و با گرفتن اين وعده آن‌ها را رها 
می‌کنند. (فارس, میمند. ده بالا ۱۳۴۶). 


[۱۴. طلب باران با زن نقاب‌پوش 
گروهی جمع می‌شوند و صف می‌بندند. هر يك از افر اد دو عدد جوب 
دستی کوتاه در دست دارند که هم‌نوا با خواندن ترانة طلب باران چوب 
دستی‌ها را به‌هم می کو بند: 
هه‌لو هله‌لو هه‌لوئکی! 
گندم و جو را ارزان کن! 
از خدا می‌خواهيم باران 


در طول اين مراسم زنی که نقابی از پارچه بر چهره آويخته است و 


کاسه‌ئی پر از آب به‌دست دارد رو ب‌روی صف می‌ایستد و دست خود را در 
اب می‌زند و با انگشتان خود بر حهره افراد و بر سر آنآن آب می‌بأشد. 


(ادایه دارد) 0 











سیزده سال پیش رژی دیره با انتشار کناب جنجال برانگیر خود «انقلاب 
درانقلاب» مباحثات بی‌بایان و در عين حال برشوری را در میان انقلاببون سراسر جهان 
زیر سلطه, از آمریکای لا تین ۲ شا پرانگیخت. دیره در این کتاب. با ظراغت ادبی. 
,نظربات جذدیدی را در زمینه اتقلاب مطرح می‌کند. هسته اساسی این نظریات را 
می‌توان در «کانون گرائی» خلاصه نمود و اگر بخواهیم تعبیری مناسب با واژه‌های 
مصطلح در ادبیات انقلابی ایران برای آن بیدا کنیم. من ترجیح می‌دهم از عبارت 
«مبارز؛ مسلحانه جدا از توده‌ها» به‌جای آن استفاده کنم جرا که اکر بوستةه «کانون 
گرانی» را بشکافیم و هسته آن را بیردن کشیم خواهیم دید آن نوع اندیشگی که از ده 
شصت تا نیمه دههُ هقتاد قرن ما بر اذهان بسیاری از انقلابیون جهان زیر سلطه مسلط 
شد و بیان تلوريك خود را در قالب «انقلاب در انقلاب» رژی دبره یا «جنگ چریکی 
شهری» ماریکلا و نوشته‌های مشابه درمیهن ما پیدا کرد. در نهایت همان تز «مپارزة 
مسلحانه جدا از توده‌ها» بود. ما دراین نوشته دربی‌آن نیستیم که نظربات دبره را در 
«انقلاب در انقلاب» به‌نقد کشیم. او خود با نگرش خاص خود اين وظیفه را در کتاپ 
«نقد سلاح» به‌عهده گرفته و بسپاری ازگروه‌ها و افراد نیزه چه در آمریکای لاتین و جه 
در ایران. در رد تز «مبارزه مسلحائه جدا ازتوده‌ها» جزوه‌ها و کتاب‌ها نوشته‌اند. 

هدف این نوشته نقد نظریات کنونی دبره است. ولی چه انگیزه‌نی ما را وادار 
به‌انجام اين کار کرده است؟ از سیزده سال بیش تا کنون, رساله‌ها و کتاب‌های بسیاری 
در زمینة مسائل حاد جنیش‌های انقلابی کشورهای زیر سلطه نوشته‌شده. ولی جرا ما 
دپره را انتخاب کرده‌ایم؟ 

به نظر ما؛ دیرة («نقد سلاح)) کم و بیش به‌همان اندازه دبرةُ «انقلاب در انقلاب» تچسم 
انحرافات اندیشگی نسل انقلابی معاصر است. گرچه او دیگر کسوت انقلابی را برکنده 
و اشکارا در امه رفرمیسم خزیده. لیکن این مهم نیست: ۱ کافی است 
اکثر جروه‌ها و کتب جدیدالانتشار انقلابی را درمیهن حود ورق بزئیم تا ردیای آشکار 
نظریات ارائه شده در «نقد سلاح» را در لابه‌لای آنها مشاهده کنیم. از اینرو نقد 
نظر بات دیره در «نقد سلاح» درواقع نقد نظربات موجود درمیان‌صفوف جب انقلابی 
میهن ماست. 


۱۳۷ 


۷۱۳۸ 


انجه «دیگر» نیست و انجه «هنوز» نیست. 


«کدام انقلاب؟» 

هنگامی که دبره درمقابل اپن برسش قرار می‌گیرد که «کشورهای امریکای لاتين 
و برحی دیگر از کشورهای زیر سلطه که دران‌ها مناسبات سرمایه‌داری مسلط شده 
است از نظر تاریخی در آستانة کدام انقلاب ابستاده‌اند؟» دچار سرگشتگی و تشتت 
فکری می‌شود. اینجاست که پلس نهفته در نگرش دبره که در لفافة عبارات انقلایی 
نمای ار بوشبده است خود را عریان می کند: 

انقلاب دموكراتيك ملی؟- نه. برای این «دیگر» بسیار دیرشده است. مگر نه این 
است که وظيفة انقلاب دموکرائيكك ملی درهم کوبیدن مناسیات تولیدی کهن فثودالی و 
بسط و کسترش مناسیات تولیدی یورژوازی است؟ اين وظیفه‌ثی است انجام شده. 

انقلاب سوسیالیستی؟ نه. جامعه «هنوز» پذیرای چنین دگرگونی بنیادی نیست. و 
این از دیدگاه دبره. آغاز ثراددی انقلاببون معاصر است؛ تراژدی جدائی پیشاهنگ 
ازتودهٌ مردم. مغز و کلة بدون تن. گویا ابن دست پر صلابت و نامرئی سرنوشت است که 
پیشاهنگ را به‌سوی انجامی شوم و از پیش مقدر می‌کشاند: انتحارا 

و [ که میوٌ طبیعی درخت جئین اندیشه‌نی است. ره‌آورد دير؛ «نقد سلاح» 
است. ارمغان برسه زدن‌های اوست در باغی که درختانش يا سترونند یا میوه‌های 
زهرآگین دارند. و من نمی‌دانم جرا. چرا اين ادیب انقلابی نمای فرانسوی این قدر 
دوست دارد نقش خضر مهربان را برای ماهان‌های زاه گم کرده بازی کند؟ 

بااين حال. اگر دبره ذهنی فلسفی و سیستم ساز داشت می‌توانست این 
نتیجه‌گیری را در قالب يك سیستم منسجم و فاقد تناقض درونی بریزد. لیکن دبره و 
به‌ویژه دبرهُ «نقد سلاح» سخت التقاطی است. نس آغشته به‌امید. ديالکتيك ممزرج یا 
متافيزيك» و گرایش به‌تحرك همراه با احساس ناتوانی از حرکت. از ویژگی‌های 
اوست و این گرایش‌های متناقض است که او را به‌التقاط می‌کشاند. خوانند؛ کتاب دیره 
اگر لحظه‌ئی هشیاری را از کف دهد به‌ناگزیر از ظن خود یار او می‌شود؛ چرا که دبره از 
سر التقاط روزن امید را یکسره نبسته. درست است که برای او بیروزی انقلاپ در 
شرابط تاربخی کنونی به‌خاطر آنجه «دیگر» نیست و انجه «هنوز» نشده. غیر محتمل 
است؛ لیکن او در عين حال سیاهه‌ئی از اشتیاهات عملی و نظری را ارائه می‌دهد. گوبا 
می‌خواهد این ایده را به‌خواننده القا کند که در صورت اصلاح آن‌ها؛,بیروزی امکان بذیر 
خواهد شد! 

با این همه. هنگامی که به‌معمای آنقلاب کویا می‌بردازد برای حل این تناقض 
کوبا را استثنائی در جمع قواعد می‌دانده», حال آنکه با نمونه‌های نیکاراگوثه و ایران. 





۱ درباره برداشت در ه از دیا لکتیك: در فصل‌های بعدیی بحت خواهیم 
۲ ما در همین باره در فصل بعدی صحبت خواهیم کرد. 





کویا استثنا دارد به‌قاعده تبدیل می‌شود. 
بگذارید اصل مسئله را مطرح کنیم 
در چه شرابطی انقلاب دموکراتيك ملی می‌تواند و باید که تحقق یاب و در چه 
شرایطی انقلاب سوسیالیستی؟ از میهن خود شروع می‌کنیم. مشت نمونه خروار است: 
قبل از قیام ۲۱ بهمن ۰۵۷ تقریباً کل طبف چپ ایران, به‌رغم گونه‌گونی 


.سا ۴ تحلیل‌های خود. دز باك مر زد شم عشید ه بودند: این که ابران در آستاند. 


انقلاپ دموکر اتيك ملی قرار دارد. 

درمیان اين طیف. پیروان انديشه مائو نیز بودند. برای‌آن‌ها. از آنجا که «هنوز» 
ساخت اقتصادی - اجتماعی جامعة ایران را نیمه فتودالی می‌دانستند. دیگر لازم 
نمی‌امد دلیلی ارائه دهند که جرا یاید دست به‌انقلاب دمو کراتيك ملی زد و نه انقلاب 
مومت لس 

و اما دیگران؟ همه دلابل آن‌ها دروابستگی به‌امیربالسم و دیکتاتوری خلاصه 
می‌شد. به‌نظر آنها دموكراتيك بودن انقلاب را دو واقعیت وابستگی به‌امپریالیسم و 
دیکتائو ری تحمیل می کرد. تنها فرق دراین بودکه عده‌ئی وابستگی را اصل می‌گرفتند 
و عده‌نی دیگر دیکتاتوری را؛ ۷ هر دو را هم بطور ارگانيك وابسته‌به‌هم 
می‌دانستند: «چون وایستگی به‌امیریالیسم هست. پس دیکتاتوری هم هست.» چالب 
است که توجه کنیم همان‌ها اکنون به‌صراحت یا به‌طور ضمنی فرمول وارونه را تکرار 
می‌کنند: «چون دیکتاتوری هست. پس وابستگی - منظورشان وابستگی سیاسی است - 
از پین نرفته». یا: «مگر نیروی ملی می‌تواند با این خشونت نیروهای خلقی را سرکوب 
کند؟». برای شنوند؛ این دلایل این استنباط را ایجاد می‌کنندکه گویا تاریخ را به‌اشتباه 
فهمیده است وگویا بورژوازی ملی فرانسه بههنگام تصرف باریس, به‌جای قتل عام 
وحشیانة کمونارهاء بین آن‌ها نقل و بات بخش کرده است! 

درتئوری‌های آن‌ها, هدف انقلاب دموکراتيك ملی قطم وانستکیر التصتا دق ۵ 
سیاسی به‌امپریالیسم عنوان می‌شد. «وابستگی مانع از آن می‌شود که صنعتی خودکفا 
متکی برمنابع داخلی و هدف‌گیری شده برای ارضای نیازمندی‌های داخلی رشد کند و 
تثبیت شود». بنابراین یکی ازاهداف مهم انقلاب دمو کراتيك ملی. رشد دادن صنایم ملی 
و غیروابسته است. برخی به‌اين نتیجه‌می‌رسیدندکه تنها تولید صنعتی بزرگ را می‌توان 
تولید بورژوائی دانست. در نظر آنها تولیدات بخش خرده‌بورژوازی (روستا و شهر) که 
در اکثر کشورهای وابسته بخش مسلط تولید را تشکیل می‌دهد». نمی‌تواند در مقولة 
مناسبات تولید سرمایه‌داری فرار گیرد. جالب است بدانیم که طرفداران این‌نظرید. 
علیرغم این تحلیل. ساخت این کشورها را سرمابه‌داری وابسته می‌دانستند. اين تحلیل 
۳. در میان ایتها عده‌ئی بسیار معدود تئوری التقاطی نوینی ابداع کرده بودند. آنها انقلاب ایران راء 


به‌لحاظ شکل, دموکراتيك ملی و به‌لحاظ محتواء سوسیالیستی می‌دانستند - که ما از بحث دربارة 
این تیه تیف 


اقق ارات تن نشسست, 


۱۳۹ 


۱۳۰ 


اساسا متناقض بود. و آن. عدم توجه به‌فرق بین تولید کالائی در بخش خرده بورژوازی 
و تولید غیر کالائی درمیان پیشه‌وران قرون وسطی بود. حال آنکه تولید خرده‌بورژوازی 
به‌فر حال در جارجوب شیوه تولید سرمابه‌داری است. 
کلیةُ اين نظریات به‌هر صورتی که ارائه شود بیان کنندهٌ نگرش اکونومیستسی 
صاحبان آنها است. مرحله انقلاب و چارچوب ساخت اقتصادی - اجتماعی مفروض, 
نه صرفاً به‌وسیلةٌ سطح رشد نیروهای مولده يا حتی مناسبات تولیدی مسلط. بل که 
توسط مناسبات سیاسی طبقات , اقشار موجود در ساخت تعبین می‌شود. لنين هنگامی 
که می‌گوید: «کمون پاریس وظایف انقلاب دموکراتيكك را با انقلاب سوسیالیستی 
مخلوط کرد» دققا منظورش توجه به‌عتاسیات. سیاس. طیقات. و اقشار فوخود در 
جارجوب ساخت اقتصادی - اجتماعی سرمابه‌داری فرانسه است. 
فرانسة سال ۱۸۷۰ علیرغم این که قریب هشتاد سال قبل اولین مرحله انقلاب 
بورژوا دموكراتيك خود را انجام داده و دومین مرحلُ آن را هم در ۱۸۴۸ از سر گذرانده 
بود, باژ در ۱۸۷۰ در استائة انقلاب دموکراتيك عمیق‌تری قرار داشت. جرا؟ 
از آن رو که حکومت لوئی بناپارت حکومت کل طبقه بورژوازی فرانسه نبود. 
مارکس درتحلیل خود درباره کمون باریس, طبقات حاکم آن سال‌هارا ترکیبی ازاشراف 
زمیندار, بورژوازی بزرگ و رباخوار» سفته‌بازان. محتکران و... معرفی می‌کند. حکومت 
کل طبقه بورژوازی به‌مفهوم آنچنان حکومتی است که همه اقشار بورژوازی در آن 
سهیم باشند. گرچه با سهامی نابرابر. حکومت‌های فرانسه از جمهوری سوم تا کنون 
به‌استثنای دوران کوتاه مدت حکومت ویشی چنین بوده است. 
در روسیة تزاری. به‌ویژه بس از انقلاب ۱۹۰۵.مناسبات‌تولیدی مسلط, مناسبات 
بورژوانی بود. لئین در این باره می‌نویسد که دولت‌های س از شکست انقلاب ۱۹۰۵ 
از نظر اقتصادی خواست‌های بورژوازی (يا عمدتاً خواست‌های بورژوازی) را به‌مرحلة 
اجرا درمی‌آورند. درحالی که هنوز هم اشراف زمیندار از نظر سیاسی مسلطند. 
شکی نیست که بس از ۱۹۰۵ بخشی از بورژوازی بزرگ روسیه در قدرت سیاسی 
سهیم شد لیکن این به‌مفهوم حاکمیت کل طبقة بورژوازی نبود و درست به‌همین علت 
است که تاهنگامی که انقلاب‌فوریه ۱٩۱۷‏ رخ نداد لنين هرگز از انقلاب سوسیالیستی 
سخنی به‌میان نیاورد. 5 
در کوبای باتیستا قدرت سیاسی از آن بورژوازی کمیرادور بود که به‌نیابت از 
طرف امپریالیسم آمریکا خلق کوبا را سرکوب می‌کرد. بخش‌های میانی و کوچك 
بورژوازی سهمی از قدرت سیاسی نداشتند.ه, به‌همین علت انقلاب کوبا, انقلابی 
دموكراتيك و ملی بود و دو سال طول کشید تا کوبا وارد مرحلة پیاده کردن انقلاب 
سوسیالیستی گردد. انقلاب ۱۹۵۸ ونزوئلا" بر علیه دیکتاتوری پرزیدنت خیمنز, همانند 
انقلاب ۱۳۵۷ ايران و انقلاب ۱۹۷٩‏ نیکاراگوئه از آن جهت دموكراتيك ملی بود که 





با. رجو ع کنید به‌سقاله «انقلاب کوبا» نوشته پل باران. 





پر علیه -سلهله انحصاری بورژوازی کمپرادور صورت گرفت. 
ما فعلا وارد بحث مربوط به‌تفاوت استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی 
ازامیریالیسم نمی‌شویم و باز بحثی نمی‌کنيم درباره؛ُ اینکه چرا فقط کوبا توانست 
به‌استقلال کامل از امپریالیسم نایل شود و چرا انقلاب ۱۹۵۸ ونزوئلا در عمل با 
شکست مواجه شد و نتوانست استقلال اقتصادی وئزوئلا را تفش کند. و این بر هر 
کسی واضح است که استمرار وابستگیاقتصادی در درازمدت منجر به‌وابستگی سیاسی 
نیز می‌شود. کشور ما پس از انقلاب ۱۳۵۷ گرجه توانسته است زنجیر وابستگی سیاسی 
به‌امیر پالیسم را یلد (علیرخه تحلیل‌های اشتباه آمیز برخی‌ها) لیکن ار سباست 
کنونی دولت و په‌طور کلی هیات حاکمه به‌طور بنیادی رادیکالیزه ز نو د رابکی 
افتصادی امکان بذیر تخواهد بود. 
اين نظریه که در کشورهای وابسته وظیفُ انقلاب دموکراتيك ملی ی 
به امیریا لیسم است تنها بخشی از وافعیت است ته تمامی آن. برای رسیدن به‌يك تئوری 
علمی دریارة انقلاب دموكراتيك باید کلية انقلابات دموکراتيك را جمم‌پشدی کرد تا 
جوهر اساسی تمامی آنها را در يك عنصر واحد نشان بتوان داد. این عنصر واحد 
چیست؟ آیا تبدیل ساخت اقتصادی - اجتماعی فثودالی به‌سرمایه‌داری است؟ سلب 
قدرت سیاسی از نمایندگان اشراف زمیندار است؟ امحای دیکتاتوی است؟ سلب قدرت 
سیاسی از بورژوازی کمپرادور است؟ تبدیل ساخت اقتصادی و سیاسی وابسته 
به‌ساختی. مستقل است؟ 
مائو در کتاپ «دموکراسی نوین» انقلابات کشورهای زیر ساطه امیر یا لیسم را با 
راژة انقلابات دموكراتيك وین نام گذاری می‌کند. نوین از این جهت که در این 
انقلابات» برتری با پرولتاریاست. پرولتاریا در رأس جبهه‌ئی از طیقات زیر ستم 
امپریا لیسم. بورژوازی کمپرادور و ملاکین را درهم کوبیده استقلال ملی را تأمین می‌کند 
و وظائف انقلاب بورژوا دموكراتيك کلاسيك را در شرایط جدید خود به‌عهده می‌گیرد. 
انقلابات دموكراتيك نوین جهت‌گیری سوسیالیستی دارند. پرولتاریا پس از اتمام 
وظائف دم و کراتبك خود وارد مرحله سوسیالیستی شده دیکتاتسوری راربا را ۳ 
مین کزگه در اين انقلابات تمامی وظائف دکر شده در فوق. از امحای ساخت اقتصادی - 
اجتماعی فثودالی گرفته تا کسپ‌استقلال اقتصادی و سیاسی از اميريالسم. به‌اجرا در 
می‌آید. 
گاه اتفاق می‌افتد که برای اثبات يك نتیجه‌گیری درست. از مقذمات و 
صغراکیرای غلط استفاده می‌شود. اکثر احتحاجات انقلابیون کشور ما قبل از انقلاب 
۷ درمورد اثبات دموکراتيك بودن انقلاب جنین بود. عده‌ئی به‌ قطع وانتتی, که 
داشتند, عده‌نی دیگر روی این نکته زیاذ تکیه ۲ تکیه می کردند که صنایم‌ما عقب‌مانده است ۳ 
۳ طی يك دورهُ مشخص ضعف نیروهای مولده و مناسبات تولیدی همراه با ان را 
ان کرد. جالب است یادآوری کنیم که پس از اکتیر ۷ للین. وظائف انقلاب 
سوسیالست ی روسیه را دوکانه توصیف می‌کند» پعنی انجام .رظائف انقسلاب 





۱۳۲ 


بورژوادموکراتيك در روستاها (یعنی مناطقی که بید بیش از ۷۰ درصد جمعیت روسه آن 
ژمان را در بر می گرفتند) ۳ انجام وظایف سرساتی در شهرها که کمتراز* ۲درصد 
جمعیت را در خود داشتند). استالین به‌درستی روسیه را حتی در ۱٩۲۰‏ کشور خرده 
بورژواها می‌نامذ. .خرده بورژوازی بیش از هر قشر و طبقه‌نی در روسیه زمان‌انقلاب 
سوسیالیستی گستردگی و غالیبت داشت. دیدگاه ا کونومیستی منشويك‌ها مانع از این بود 
که بتوانند حقانیت نظریات لنین را درك کنند. آنها تصور می‌کردند که در کشوری که 
نیروهای مولده در سطحی چنین نازل است صحبت از انقلاب سوسیالیستی گناهی 
نابخشودنی است. 

ما باید با جم‌بندی اشتباهات گذشته. دیدگاه‌های اکونومیستی را در جدیدترین 
اقتال ان بازبشناسیم و طرد کنیم. نقطه نظر عدم امکان انقلاب سوسیالیستی به‌علت 
عدم بلو نع نیروهای مولده. همیشه در کانون نظربه‌های اکونومیستی به‌صورت‌های 
آشکارو نهان قر ارداشته ا یت اگر أفت دید گاه درست می بود؛ انقلاب ابتدا می‌باسست 
در کشورهای بمشرفته سرمایه‌داری خر کرد 4 فر رونسته غقب: ها نده: 

نقطه‌مقا پل اکونومیسم. پرپهادادن به‌عوامل سیاسی و روبنانی است. کره جنوبی 
کشوری است وابسته به‌امیر یا لیسم. کاملا وابسته. وابسته در تمامی اشکال آن: سیاسی, 
اقتصادی. نظامی و فرهنگی. لیکن کشوری است که در ۱۹۷۷ هشت میلمارد دلار 
صادرات صنعتی داشت. سه کشور کره جنوبی, تایوان و نمت‌کا بت ور از نظر صنعتی 
بیشرفته‌اند در عین حال که به‌تمام معنی وابسته‌اند. آبا باید چنین نتیجه گرفت که 
به‌علت وایستگی, مر حلة انقلاب در این سه کشور الزاماً و به‌ناگزیر دموکراتيك اش ۱ 
(بگذار همین حالا اين تذکر را یدهیم که ما نمی‌گوئيم مرحله انقلاب در این سه کشور 
الزاماً وبه‌ناگزیر سوسیالیستی است. بعداً خواهیم گفت چرا). 

نگرش اکوئومیستی نه فقط دربارة مرحلة انقلاب. بلکه درباره؛ُ مرحلة گذار 
سوسیالیستی نم به‌همان اندازه خود ات رن می دهد . بربها دادن به‌عوامل سیاأسی و 
پات ی اسان ات فوطان ایس عکی‌الملی که اک ارتظر دای 
اين نگرش ارزیابی شود ملاحظه می‌شودکه با اکونومیسم از يك منبع آب می‌خورد. آن 
«سیاسی‌گرائی» که در نظریات مائو ر بتلهايم خود را نشان می‌دهد روی دیگرسکه 
«اقتصادگرائی» است که به‌نحوی در استالین و مشخصاً در خروشچف منتها با اشکال 
متفاوت خود را نشان داد. 


تقسیم مجدد ارزش اضافی با اعمال فشار غیسر اقتصادی و مسئله انقلاب 
دمو کراتيك: 
مناسبات تولیدی سوسیالیستی نمی‌تواند در بطن جامعة بورژوائی فعلیت بیدا 


بالعکس. مناسبات تولیدی بورژرائی می‌تواند در جارجوب جامعة فثودالی رشد کند و با 


زر سل خوده وظفة انقلاب دمو کر اتيك را دز مقابل نبر وهای مولده خیم باب قرار ذ یل . 

انقلاب بورژوا دموکراتيك محصول تعارض اجتناب‌نایدیر نیروهای مولدهٌ جدید با 
مناسبات تولیدی کهن با محصول تعارض «جامعه مدنی» با «حبات سیاسی»*؛ است؛ 
را می‌توان در دو گروه جای داد: 

۱ عواملی که موجب جلوگیری از رشد و گسترش نهادهای اقتصادی بورژوانی 

۲- عواملی که موجب دستکاری و دخل و تصرف در تقسیم مجدد ارزش اضافی 
تولید شده در نهادهای اقتصادی بورژوائی به نقع اشراف زمیندار حاکم می‌شود. 

ما از بحث دریارهُ عوامل اوّل می‌گذريم. آنجه برای بحث ما مهم است دومی 
است. می‌دانيم که کلیهُ ارزش اضافی تولید شده توسط کارگران در واحدهای تولیدی 
بورژوائی؛ در دست سرما بددار تولید کننده باقی نمی‌ما ند. ارزش اضافی تولید شده در 
وهلة اول توسط سرمایه‌دار تولید کننده تصاحب می‌شود لیکن در وهله دوم, بدهن‌گام 
تقسیم مجدد, سرمایه‌دار تولیدکننده بخشی ازاین ارزش اضافی را به‌صراف یابانکدار. 
تاجرء و بورژواهائی که موسسات انتفاعی آموزشی: بهداشتی. تفریصی و.. را در 
اختار دارند فرار هی دهد . این عمل ثانوی‌را سس محد د ارزش اضافی می‌نامند که ما 
به‌طور ناقص به‌آن اشاره کردیم.این‌تقسیم مجدد ارزش اضافی. ناشی از خودٍ مناسبات 
اقتصادی و اجتماعی طبقات است و این روند. مستقل از ماهیت قدرت سیاسی است. 
به عبارت دیگر اعم از این که قدرت سیاسی هنوز از آن اشراف زمیندار باشد با از آن 
بورژواز + در آن مو رد به‌ بکسان عمل خو اهد 9 آنجه مور رد نظر ماست دخل و 
تصرف دز ز وونل طبیعی ی ملد ارزش اضافی توسط قدرت سیاسی حاکم ۳۹ 
فئودال‌ها هنگامی که درت سیاسی را در اختبار دارند با وصع قوانین مالیاتی و عوارض 
مختلف و کسب وجه‌الامتیازهای گوناگون موجب تغییر در روند تقسیم مجدد ارزش 
(با نظامی) صورت می‌گیرد. مهمترین وظيفة انقلاب بورژوا دموكراتيك تسخیر قدرت 
سیاسی به‌منظور امحاء این قهر غیر اقتصادی است. انگلس می‌گو ید بورژوازی از دو 
طریق نهادهای سیاسی جامعدرا در اختیار می‌گیرد: از طریق قهر اتقلابی یا با خریدن 
این مسسات. عمل برداخت ول توسط بورژرازی به‌منظور سهیم شدن در قدرت 
سیاسی. درواقم چیزی نیست جز تقسیم مجدد ارزش اضافی به‌نفع طبقه حاکم اشراف 
زمیندار. بورژوازی به‌خاطر اینکه تا ابد مجبور به‌رعایت این قاعد؛ تحمیلی نشود 
مسسات سیاسی اشراف را خریداری می‌کند و زمانی دست به‌این کار می‌زند که نتواند 
با نخواهد (از ترس پرولتاریا. بدان گونه که انگلس در مورد آلمان مشال می‌زند) 


۶ مارکس در دستخط‌های فلسفی. گاهی «حیات سیاسی» را بجای «دولت» بکار می‌برد. 


۱۳۳ 
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دست‌به‌يك انقلاب قهرأمیز بزند وطبقه‌حاکم اشراف زمیندار بدان جهت قدرت سیاسی 
خود را درمعرض بیع و خی قرارمی‌دهد که ناتوان‌تر از آن است (و به‌این ناتوانی خود 
نیز آگاهی دارد) که بتواند جلو بشروي مقاومت نایدیر نيروهای جذ‌ید را سد کند. 

بگذار ید بار دیگر سخن لنین را دربارهٌ عملکرد دولت‌های بعد از شکست انقلاب 
۵ به‌یاد آوریم, آنجا که می‌گوید اين دولت‌ها به‌مباشرت از طرف بورژوازی» از 
نظر اقتصادی وظایف بورژوازی را اجرا می‌کنند. آری اشرافیت حاکم روسیه با آگاهی 
ازخطرات انقلاب. بسیاری از موانع موجود در راه رشد سرمایه‌داری را در روسیه از 
میان‌برداشت. لیکن چه مباشر بد و پرخرجی! طبقَُ حاکم می‌تواند حتی در رفع موانع 
واقعی موجود در راه گسترش سرمایه‌داری اقدام کند - زیرا نهادهای اقتصادی فثودالی, 
دیگر بازدهی ندارند - لیکن اوناگزیر از اعمال قهر غیر اقتصادی برای تقسیم مجدد 
ارزش اضافی است. اگر جز این عمل کند. اگر بخشی از ارزش اضافی بورژوازی را 
با استفاده از قدرت سیاسی به‌خود اختصاص ندهد, دب‌گر هرگز تخواه. توانست 
امتبازات طبقاتی خود را حفظ کند. 

دیکتاتوری لوئی بنابارت. علیرغم این که مناسبات تولیدی مسلط درفرانسه آن 
زمان مناسبات بورژوائی بود, و با این که سهم بورژوازی بزرگ فرانسه در مقایسه با 
سهم آشراف زمیندار در قدرت سیاسی, همچون سهم شیر بود در برایر سهم روباه. با 
این همه زمینه را برای بك انقلاب دموکراتبك عمیق‌تر از انقلابات قبلی فراهم اررد. 
چرا؟ چون حکومت لوئی بنابارت به‌مفهوم سلطه سیاسی کل طبقه بورژرازی نبود. فقط 
بخشی از بزرگ‌ترین بورژوازی فرانسه به‌همراه شريك خوابآلود؛ خوده» قدرت را 
به‌دست داشتند. دیکتاتوری لوئی بناپارت تنها به‌خاطر سرکوب کارگران و دهقانان نبود 
گرجه قبام کار گران باریس در ۱۸۲۸ بورژواژی میانه را به‌دامن دیکتاتسوری لوشی 
پناپارت انداخت. لیکن بیست سال بعد بورژرازی متوسط رکوجك فرانسه حمایت خود 
را از او سلب کرد دقیقاً بدان جهت که دیکتاتوری لوئی بناپارت تبدیل به‌ابزاری در 
دست طبقات جدید حاکم شد تا با قهر غیر افتصادی بخشی از ارزش اضافی 
بورژوازی متوسط و کوچك را به‌خود اختصاص دهند و اکنون قریب به‌يك قرن پس از 
ان ما شاهد عملکرد مکانیسم مشابهی هستیم که خود را در قالب بورژوازی کمرادور 
نشان می‌دهد. 

پاتیستا در کوبا نمایند؛ امپریالیسم آمریکا و بورژرازی کمپرادور این کشور بود. 
عین همین نقش را برزخیمنز در ونزوئالا و شاه درابران بازی می‌کرد. این رژيم‌های 
دیکتاتوری‌با (عمال قهر غیرافتصادی سهم کلانی از ارزش اضافی تولید شده توسط 
کارگران ردهقانان را در اختیار بورژوازی کمبرادور وامیریالیسم قرارمی‌دادند. برای این 
که نشان دهیم در این رژیم‌ها جگونه با اعمال فشار غیر اقتصادی بخش مهمی ازارزش 





۷ مارکس. حکومت‌های فرن نو زدهم را به‌ویژه در انخلستان و فرانسه, به‌مثابه تجارنخانه‌هالی با دو 
شريك تصویر می‌کند؛ یکی هشیار و زرنگ (بورژرازی) و دیگری چرتی و خواب‌آلوده (اشراف 


اضافی تولید شده از بخش‌های خرده بورژوازی و بورژوازی میانه به‌سوی بورژوازی 
کمپرادور و امپریالیسم کانالیژه می‌شد مناسبات اقتصادی بررزدازی کمیرادور ایران را 
در رابطه با حرده بورژوازی و بورژوازی میانه به طو ر خلاصه ند سین ۳۳ تشریح می کنیم: 

بس از رفرم امپریالیستی سال ۴۱ مناسبات تولیدی فثودالی‌عمدتاً از بين رفت و 
جای : خود را به‌مناسبات تولیدی سرمایه‌داری داد. لیکن تنها آن عده ازاستثمارگران که : 
در رابطه نزديك با قدرت سیاسی بودند توانستند ازامتیازات استثنائی استفاده کنند 
بورژوازی کمپرادور مرحله انباشت سرمایه را به‌طور طبیعی طی نکرد. انباشت. سرمایه 
نه از طربق مکانیسم معمولی سرمایه‌داری بلکه در محیطی مملو از اعمال فشار سیاسی 
از طرف بخشی از بورژوازی بر بخشی دیگر صورت گرفت. محور اين فشارها مبارزه 
برای تعیین قيمت‌ها و اعطای اعتبارات درلتی بود. استثمارگرانی که در رابط نزديك با 
دربار و امپریالیسم بودند ازاعتبارات استثنائی بهره گرفتند. مرحلة انباشت سرمایه‌برای 
اين عده درواقع بطور جهشی صورت گرفت. حجم وام‌های دولتی پرداختی‌به‌این گروه 
هیچ تناسبی با سرمایه ابتدائی آنها نداشت. درواقع دولت وابسته با استفاده ازاهرم 
سیاسی توانست بول نفت را که سرمایه انباشته ملی بود بههحساب عده معدودی 
سرمایه‌دار وابسته بریزد و بدین ترتیب بورژوازی وابسته یکشبه صاحب سرمایه‌نی شد 
که درواقع از آن ملت ایران بود و این جریان اعطای اعتبارات بیش ازبانزده سال 
ادامه بیدا 3 دروأقع سرمابه‌ملی حاصل از نفت با عبور از کانال اعتبارات لجام 
گسیخته و بی‌قانون تبدیل به‌اندوختة شخصی سرمایه‌داران وابسته گردید. اين کار تنها و 
تنها در شرایط دیکتاتوری و با استفاده ازمکانیسم قهر غیر اقتصادی امکان‌بذیر بود. این 
اعتبارات که در واقع ارزش اضافی تولید شده توسط کارگران و دهقانان بود در تقسیم 
مجدد به‌جیب سرمایه‌داران وابسته سرازیر می‌شد. بااین‌همه, این تنها یکی از انواع 
تقسیم مجدد انحصاری ارزش اضافی بود. شکل مهمتر آن در سیاست قیمت‌های 
دوگانه خود رانشان می‌داد. سیاست قیمت‌گذاری رژیم سردور چنان تنظیم شده بود 
که محصولات تولید شده در بخش کمیرادوری به‌قیمتی بیش از ارژش کار اجتماعاً 
لازم برای تولید آنها به‌بازار عرضه می‌شد و از آن رو کد ولد این کالاها انحصاری بود 
و عملا تولید کنندگان متعددی که مانم از زد و بندهای بشت شت برده بشوند وجود نداشت. 
مصرف کننده تاگزیر از پرداخت قیمت تعیین شده بود. . حقوق کمرکی و سود بازرگانی 
درمورد واردات کالاهای مشایه آنچنان تنظیم می‌شد که عملا برای مصرف کننده شق 
دیگری برای انتخاب باقی نمی‌گذاشت. درعوض, بخش خرده بورژرازی و رات 
میانه به‌ناچار تولیدات خود را به‌قیمتی پائین‌تر ازارزش کار متراکم در آنها به‌بازار 
عرضه می‌کرد. اگر اين اصل علمی اقتصادی را قبول کنیم که کل ارزش کالاهای ارائه 
شده در بازار معادل کار اجتماعاً لازم برای تولید آنهاست. می‌توان چنین نتیجه گرفت 
که ارزش کار کالاهای بخش کمپرادوری به‌مراتب بالاتر از کار اجتماعاً لازم برای 
تدلید آنها و از آن بخش غیر کمپرادوری به‌مراتب پائین‌تر از کار اجتماعاً لازم 
برای‌تولید آنهابود. این فشار به‌ویژه در بخش کشاررزی محسوس‌تر بود. قیمت 
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محصولات کشاورزی با استفاده از ساپُسَیٌد» عمداً پائین نگهداشته می‌شد پا در بخش 
خرده بورزرازی شهری با سیاست عوامفریبانه مبارزه‌با گرانفروشی (که اتفاقا 
عامی‌ترین مردمان را هم نتوانست گول بزند) به‌اعمال فشارهای طافت‌فرسانی به‌این 
اقشار می‌برداخت. 

درواقع درکشور ما, درمورد سود بعداز رفرم امیریا لیستی عملا سیستم یلق شهر و 
دونر خ ابجاد شده بود. نرخ سود موسسات کمیرادوری تساو نا شین ار نرخ سود 
مژسسات غیر انحصاری بود. وانگهی اگر سرمایة واقعی موسسات کمپرادوری را 
حساب کنیم. بعنی اعتبارات هنگفت و بی‌حساب را از سرمایةٌ آنها کم کنیم. متوجه 
می‌شویم که نرخ سود این موسسات به‌طور اعجاب‌انگیزی آنچنان بالا بود که 
به‌هیچوجه قابل مقایسه با مژسسات متوسط و کوچك نمی‌توانست باشد. حفظ این 
سیستم دونرخی و فروش کالاهای موسسات انحصاری به‌قیمتی بالاتر از ارزش رافعی 
آنها به‌بهای درهم کوبیدن مسسات غیرانحصاری, جز با استفاده از مکانیسم اعمال 
فشار غبر اقتصادی امکان بذیر نبود. 

دیکتاتوری شاه خائن ازنظر اقتصادی بر چنین مبنانی استوار بود. در اینجا 
فرصت آن نیست که طرق مختلف انباشت سرمایه توسط کمپرادورها را دراتسکال 
مختلف آن از جمله بورس بازی زمین و اختلاس‌های کلان از طربق سوء‌استفاده‌های 
مالی که بااستفاده مستقیم از قدرت سیاسی انجام می‌گرفت تشریح کنیم. 

هدف این نوشته نشان دادن مکانیسم اجبار غیر اقتصادی در تقسیم مجدد ارزش 
اضافی است و به‌نظر می‌رسد توضیحات فوق قانع کننده باشد. 

در کشورهای امیربالستی نیز انحصارات از سودهای انحصاری استفاده می‌کنند, 
به‌بیان دیگر در کشورهای مترو پل نیز حدمتوسط نرخ سود انحصارات. بالاتر از حدمتوسط 
رح سود موسسات غیر انحصاری است. یعنی در روند تقسیم مجدد ارزشی اضافی. 
بخشی از ارزش اضافی تولید شده توسط موسسات غیر انحصاری به‌نفع صاحبان 
انبحصارات تصاحب می‌شود. لیکن فرق اساسی مکانسم تقسیم مجدد سود در 
کشورهای مترویل با اکثر کشورهای وابسته در اين است که در ازّلی‌ها عموماً این 
مکانیسم از طریق اجبار اقتصادی عمل می‌کند. شاید به‌علت این که سرمایه‌داری رشد 
طبیعی خود را انجام داده و موسسات انحصاری از درون موسسات کوچك و متوسط 
بر خاسته‌ا ند و آن جنان مکانیسم اقتصادی ایجاد شده امد ری راد بدون هیچ 
اعمال فشار غیر اقتصادی مشخص و جشمگیری مکانیسم تقسیم مجدد سود را به نهم 
انحصارات تنظیم می‌کند. در آمریکا مبارزة مسسات غیر انحصاری در اواخر قرن 
نوزدهم بر علیه انحصارات آنجنان بالا گرفت که يك رشته قوانین ضد انحصار را از 





۸ و984٩‏ سابسید عبارت است از كمك درلت در بائین نگهداشتن قیمت يك کالا از طریق 
جبران خسارت ناشی از تفاوت قیمت. در مورد محصولات کشاورزی, دولت با وارد کردن گندم و 
فروش آن به‌قیمت ارزان و پرداخت تفاوت قیمت. مانع از آن می‌شد که محصولات کشاورزی تا 
سطح ارزش کار اجتماعاً لازم آنها افزایش یابد و تثبیت شود. 





تصویب کنگره گذرانیدند که مهمترین آنها قانون شیرمُن بود. لیکن قانونمندی‌های 
اقتصادی را نمی‌توان به‌دلخواه تغییر داد. عملکرد این قانون طی جند دهه سخضت 
مضحك بود: امروزه آمریکا در انحصارات جهانی است. 

نتیجه بگیریم؛ در سرمایه‌داری‌های وابسته, آنچه تعیین کننده مرحلهُ انقلاب است 
نه صرفاً وابستگی یا دیکتاتوری است. آنچه مهم است مکانیسم وابستگی و دیکتاتوری 
است. اگر اعمال فشار امپریالیسم بر خلق‌های کشور وابسته از کانال کل طبقه 
بورزرازی نباشد یعنی قدرت سیاسی صرفاً از آن امپریالیسم و بخشی از بورژوازی 
(بورژوازی کمیرادور) باشد. در این صورت در صف‌بندی نیروهای سیاسی طبقات 
متخاصم. در يك طرف سرمایة اتحصاری به‌اضافة امیریالیسم و در طرف دیگر کار 
به‌اضافة سرمایة کوچك و متوسط قرار می‌گیرد. به‌عبارت دیگر تضاد اصلی در چنین 
جامعه‌ثی نه تضاد بین کار و سرمایه, بین برولتاریا و سرمایه‌دار, بلکه تضاد بین خلق از 
يك طرف و بورژرازی کمیرادور و امپریالیسم از طرف دیگر است.: در چنین جامعدئی 
مکانیسم تقسیم مجدد سود با (عمال قهر غیر اقتصادی زمینه را برای انقلاب دموکراتيك 
فراهم می کند. اکثر کشورهای جهان سوم از ده شصت تا کنون از نظر توريك در 
جنین مرحله‌نی قرار دارند. بعنی اگر شرابط عینی انقلابی فراهم شود تنها انقلابی که 
امکان وقوع خواهد داشت نه انقلاب سوسیالیستی بلکه انقلاب دموکراتيك خواهد بود. 
لیکن اکر مکانیسم رایستگی در کشوری آنجتان پاشد که وابستگی به امیر با لیسم توسط 
کل طبقة بررژوازی تأمین شود و به‌عبارت دیگر تضاد اصلی آن جامعه عبارت از تضاد 
کار گران و دهقانان از يك طرف ر کل طبقة بورژوازی به‌اضافة آمپر یا لیسم از طرف دیگر 
پاشد. مرحلة انقلاب از همان ابتدا سوسیالیستی است و فقط انقلاب سوسیالیستی 
است که می‌تواند منحر به کسب استقلال اقتصادی و سیاسی از امیر بالیسم گردد و دیگر 
نیازی به‌مرحلة انقلاب دموگراتيكك نخواهد بود چرا که سیستم گرچه رایسته به‌مپربالیسم 
است لیکن با استفاده از جبر اقتصادی عمل می کند. مک نیسم تقسیم مجدد سود در 
چنین جامعه‌نی نه بر مبنای اعمال فشار غبر اقتصادی بلکه پرعکس بر مبنای اجبار 
اقتصادی عمل می‌کند. مهم نیست که در چنین کشوری دموکراسی بورژوانی با 
دیکتاتوری بورژوائی باشد. زیرا دیکتاتوری به‌مفهوم دیکتاتوری بخش از بورژوازی بر 
بخشی دیگر از بورژوازی و خرده بورژوازی نیست بلکه عملکرد دیکتاتوری در اینجا 
حفظ سلطهٌ کل طبقه بورژوازی بر کارگران و دهقانان است. متس بو تایوان 
۴ کر جنو بی ۰۰ به نظر میی ز سل کد حنمن باشند. این ظر سیه کشور ماد وایسته 
به‌آمپر یالیسم‌اند لیکن قدرت سیاسی صرفاً در انحصار بورژوازی کمپرادور نیست بلکه 
کلیه اقشار بورژوازی (گرچه با سهام نابرابر) در قدرت سیاسی سهیمند. 





4. مایه‌تنویت تضاد اصلی و تضاد عمده اعتقادی نداریم و پر این بارریم که در هر حال هميشه يك 
تضاد اصلی و تعدادی تضادهای فرعی وجود دارد. ثنویت نضاد اصلی و تضاد عمده نه تنها مسئله‌تنی 
را حل نمی‌کند موجب سردرگمی‌هائی نیز می‌شود. 

۰ باید توجه داشت که به‌علت نداشتن اطلاعات دقیق در این مود نظر قاطعی. نمي‌دهيم. 
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دیکتاتوری‌های موجود در این کشورها. دیکتاتوری امیریالیسم و کل پورژوازی بر 

کارگران و دهقانان است و تنها يك انقلاب سوسیالیستی می‌تواند مسئلة وابستگی را در 
اين سه کشور حل کند. شاید به‌نظر برخی‌ها عجیپ پرسد. حتماً خواهند پرسید پس 
نقش بورژرازی ملی چیست؟ و مگر نه این است که عملکرد بورژوازی ملی علیرغم 
موضع دوگانُ مبارزه و سازش ار با امپریالیسم. , کم و پیش گرایش به کسپ استقلال 
سیاسی واقتصادی از امیر با لیسم دارد و اصولا وابستگی با منافم بورژوازی ملی 
تاساذفار است؟ 

در جواپ به‌آنان که غرق در تثوری‌های انقلابی نیمه اول قرن بیستم هستند و 

به‌تغییر شرایط توجه ندارند باید گفت که عملکرد امیریالیسم در کشورهای وابسته از 
ده شصت تا کنون درحال تغییر بوده است. رابطة امیریالیسم با جهان زیر سلطه هم 
اکنون دوران گذار ر طی می کند. پسیاری از روابط درحال تغییر است. مهمترین 
مسئلاٌ تقسیم مجددٍ جهانی ارزش اضافی است که تا کنون عمدئاً بر اجبار غیر 
اقتصادی متکی بود و اکنون شرایطی درحال فراهم شدن است که مکانسم تقسیم مجدد 
جهانی ارزش اضافی را بر مینای احبار اقتصادی قرار دهد. به‌عبارت دیگر به تدر یج 

شرایطی فراهم می‌شود که دیگر امپریالیسم برای بردن سهمی از ارزش اضافی خرده 
بورژوازی و بورژوازی میانه (یا ملی) کشورهای زیر سلطه احتیاجی به‌استفاده از 
اعمال فشارهای غیر اقتصادی به‌مثایه روش اصلی و عمده ندارد بلکه آنچنان سیستم 
امیر با لیستی جا افتاده و متکی بر عوامل اقتصادی‌ئی شده است که استفاده از اعمال 
فشار غبر اقتصادی را مربوط به‌دوران تا می‌داند. برای درك صحیح علل این تغسر 
مجبوریم اندکی بیش‌تر آن را بررسی کنیم: 

رابطهٌ جهان سرمایه‌داری غرب با کشورهای تحت سلطه از هنگامی که غرب 

وارد دوران‌امپریالیسم گردید به‌طور اساسی دی‌گرگون شد. در قرن نوزدهم؛ 
سرمابه‌دارهای غربی سعی داشتند کالاهای خود را به‌لطایفالحیل وارد بازارهای 
شرق کنند. مهمترین مسئله برای آنها فررش کالا بود. نطق تاریخی استانلی - 
ماجراجو وطلاه‌دار استعمار انگلیس در آفریقا - آنجا که از سیاست تبلیغ مسیحیت 
درمیان پومیان آفر بقا و رابط [ ن با فروش پارجة انگلیسی سحن می‌گو بد پاداور اهداف 
آن روری استعمارگران است. در دوران مر کانتی لیسم. . مهعتر ین مسئله. غارت طلای 
سرخیوستان آمریکا و آمریکای لاتین, غارت بومیان آفر یقا و کشورهای آسیا بود. لیکن 
این غارت: سیستماتي و مبتنی بر يلك مکانسسم خود گُردان و حاافتاده نبود. غارت 
طلاهای انباشته شده در کشورهای شرهی از وسوسه‌های مقاومت نایذیر عرب در دوران 
مرکانتی سیم بود لیکن سرمأبه‌داری‌های غربی بس از ورود به‌مر حلة امیر با لیسم ژِ 
تقسیم جغرافیائی و اقتصادی جهان بین خود. مکانیسم جدیدی را در رابطه با 
کشورهای زیر سلطه بنا نهادند. اگر بخواهیم اساسی‌ترین عملکرد اين مکانیسم را 
بسوجزترین نحو ممکن بیان کنیم باید بگوئیم اين مکانیسم میتنی بر تقسیم مجدد سود 
در صحنه جهانی با استفاده ازاعمال قهر غیراقتصادی بود. 


امیر یا لیسم غرب نه تنها با صدور سرمایه مستقیماً از استمار کارگران کشورهای 
ژر سباطه استفاده برد بلکه ۳ اعمال قهسر غسر اقتصادی بر خرده ۳ و 
بورژوازی موجود در این کشورها بخش مهمی از سهم اين استثمارگران ملی را نیز از 
چنگ‌شان ربود. ممأنعت امیر ب لیسم از صنعتی شدن کشورهای زیر سلطه و ابجاد 
آنچنان دیکتاتوری‌هائی (جه مستقیم و توسط فرمانداران اعزامی از متروپل, و چه غیر 
مستقیم و توسط اعمال داخلی وابسته بخود) که بتواند با استفاده از اعمال قهر غیر 
اقتصادی به‌غارت ادامه دهند در پرنامة کار امپریالیسم جهانی قرار داشت 

امپریالیسم نمی‌توانست دست خرده بورژوازی و بورژوازی جهان سوم را در 
ابجاد صنایع ملی‌آزاد گذارد و اقدامات صرفاً اقتصادی برای جلوگیری از رسد 
بورژوازی جهان زیر سلطه کافی نبود و یا به‌عبارت دیگر اگر امپربالیسم در رابطة 
استثماری خود با جهان سوم می‌خواست صرفاً از اجبار غیر اقتصادی چه در استثمار 
مشچ کار گران و جه در تقسیم مجدد سود یعنی اخذ بخش مهمی ازارزش اضافی 
تولید شده در واحدهای خرده بورژوازی و بورژوازی ملی استفاده کند. نمی‌توانست 
موفق باشد. در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم آزاد گذاشتن بورژرازی ملی در 
صنعتی سدن و دل حوش گردن به عملکرد مکانیسم اچبار اقتصادی مس‌گر بهشکست 
می‌شد, زیرا تکنولوژی اواخر قرن وزده و حتی اوایل قرن بیستم به‌نحوی بود که ار 
راه انداختن يك واحد ولیدی, بیش‌تر احتیاج به‌کارگر داشت تا سرمایه؛ ثاثیً بددست 
آوردن تکنولوژی و دانش فنی مورد نیاز گرجه ساده نبود غیرممکن نیز نبود. 

پیچیده‌ترین تکنولوژی نیمه اول قرن نوزدهم ماشین بخار و, در اواخضر قرن, 
موتورهای با احتراق درونی بود. تقلید ازاین تکنولوژی با امکانات آن زمان مشکل 
نبود. جاسوسان صنعتی ژاین که به‌غرب فرستاده می‌شدند با تحمل سختی‌ها و مرارت‌ها 
به‌هرحال از عهدة این وظیفه بر می‌آمدند. کشوری که می‌توانست استقلال سیاسی خود 
را حفظ کرده دروازه‌های خود را به‌روي شهچوم واردات کاپیتا لیسم غرب ببندد فادر 
می‌بود که با استفاده از بس‌انداز ملی خود ازعهده سرمایه‌گذاری‌های لازم برای رشد 
صنعتی برآید. هرچه پس‌انداز ملی بیش‌تر. امکانات رشد و توسعه افزون‌تر. پس‌انداز 
ملی را می‌توان سرمایه گذاری کرد تا موجب افزایش تولید کالاهای سرمایه‌نی شود که 
اساس رشد صنعتی است. قلّت حجم مصرف. در آن زمان که هنوز روحية قناعت (که 
میراث جامعه‌فئودالی است) باقی بود اسان‌تر بود. بورژوازی ملی می‌توانست ساعات 
کار را حتی تاجهارده ساعت و بیش‌نر افزايش دهد. مقاومت‌های کارگری کمتر بود. 
مپارز؛ توده‌ها سازمان یافته نشده بود آگاهی توده‌ها هنوز بائین بود. خود بورژوازی 
آرویا با استفاده از جنین مواهبی توائسته بود مرحلة «خیز اقتصادی» خود را طی کند. 

بورژوازی ملی می‌توانست با بسیج احساسات ملی توده‌ها به‌نفع خود؛ حجم 
سود و در نتیجه حجم پس‌انداز ملی را افزايش دهد. به‌علت سرمایه‌گذاری مجدد این 


پس‌انداز به‌علت‌اینکه ویژگی‌های صنعت با تکنولوژی پائین آن زمان این‌بودکه بیش‌تر 


به کار تکبه کات تا به‌سر ماب ۳ به عبارت کرو صنایع تی و این بو دند ی سرمایدی 
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می‌توانست موجب اشتغال عدهٌ کثیری شود. بدین ترتیب اگر کشوری می‌توانست با 
حفظ استقلال سیاسی وابجاد تغییرات درونی مناسب از امکانات فوق استفاده کند 
امکان آن را داشت که بتواند در کوتاه مدت بلی بر در عقب ماندگی زند و در رقابت با 
امیر یا لیسم غرب وارد شود. 

تا وت وی اسان کتور وه بان لت که وانست اسفاال سای 
خود را حفظ کند و همزمان يا آن دست به‌تغییرات مهمی در ساخت اقتصادی - 
اجتماعی خود در جهت رشد بورژوازی زند توانست در اند مدتی به‌آنچنان سطحی از 
رشد تکنولوژی دست يابد که بتواند به‌صحنة رقابت باسرمایه‌داری‌های غربی واردشود. 
ژاپن, نیمة اّل قرن نوزده. از نظر سطح رشد نیروهای مولده و مناسبات تولیدی 
مربوطه. تفاوت کیفی با ساير کشورهای جهان سوم نداشت. لیکن ژاپن در ۱۹۰۴ 
ب‌آنچنان درجه‌ئی از رشد سرمایه‌داری رسیده بود که پتواند روسیة «فئودال نظامی 
امیر با لیستی» را شکست دهد. به‌همین دلبل بود که امیریا لیسم, در درجه اول سعی کرد 
استقلال سیاسی کشورهای جهان سوم را نابود کند. عملکرد امپربالیسم در رابطه با 
جهان زیر سلطه همانند عملکرد طبقه میرای اشراف زمیندار در اروپای دوران زوال 
فنودا لیسم بود. این عملکرد به‌صورت ممانعت از رشد بورژرازی و اعمال قهر غیر 
اقتصادی در تقسیم مجدد ارزش اضافی تولید شده در جهان زیر سلطه به‌نفع انحصارات 
امیریالیستی بود. آیا امپریالیسم نمی‌توانست آنچنان مکانیسمی ایجاد کند که بتواند 
صرفاً با اعمال اجبار اقتصادی بخش مهمّی ازارزش اضافی خرده بورژوازی و 
بورژوازی ملی را تصاحب کند؟ به‌دلایلی که در بالا مختصراً بیان شد. گفتیم که این 
مکانیسم نمی‌توانست تا قبل از ده ۶۰ قرن حاضر بیاده شود و به‌همین علت است که 
تضاد بورژرازی ملی با امپریالیسم آشتی‌ناپذیر بود و درآن شرایط». بورژوازی ملی, 
زمانی می‌توانست به‌شابه بورژوا عمل کند که توفیق یابد از نظر اقتصادی و سیاسی 
ازامپربالیسم مستقل شود. و صحّت تثوری‌های انقلابی نیمه اول قرن که بورژوازی 
ملی را علیرغم تزلزل‌هایش در کنار خلق می‌داند از واقعیت فوق سرچشمه می‌گرفت. 
لیکن پس از ده ۶۰ و به‌ویژه هم اکنون, یعنی در ربع آخر فرن بیستم؛ زمینه‌های 
مساعدتری پرای کنار گذاشتن تدریجی اعمال قهر غیراقتصادی و استفاده از مکانیسم 
اجبار اقتصادی به‌جای ان درحال فراهم شدن است. 

قبلاً اشاره کردیم که برای بورژوازی جهان زیر سلطه پل زدن به‌درة عمیقی که 
ار را از امبریالیست‌های غربی جدا می‌کند با استفاده از شیوة رشد سرمایه‌داری 
امکان‌ناپذیر است. بورژوازی ملی اگر بخواهد شکاف عقب ماندگی تکنولوژی و 
اقتصادی با غرب را پر کند باید دست به‌خودکشی طبقاتی‌بزند و راه رشد سوسیالیستی 
۳۳ امر وژه انتخاب راه رشد سرمایه‌داری از طرف بورژوازی جهان زیر سلطه نه 
فقط به‌سفهوم این است که در؛ عقب ماندگی فنی و اقتصادی نسبت به‌غرب مدام 
ژرف‌تر شود بلکه زنجیر وابستگی نبز سنگین‌تر و محکم‌تر شود. برای درك بهتر موضوع. 
ناچاریم اندکی بیش‌تر توضیح دهیم: 





راه رشد سرمایه‌داری به‌بعنی آزادی بورژوا در انتخاب زمان و مکان و نوع 
سرمایه‌گذاری به‌منظور بهره‌گیری از حداکثر نرخ سود است. و حداکثر سود زمانی 
بهدست می‌آید که تولید با ماشین با بازدهی بالا جایگزین تولید با ماشین دارای بازدهی 
پائین گردد. لیکن ماشین‌هائی که بازدهی بیشتری دارند اتوماتیزه‌ترند و در نتیجه 
کارگران, کمتری را جذپ می‌کنند. از طرف دیگر, نسبت سرمایه به کارگر در اين صنایم 
بالاست. یعنی به‌ازای به‌کار گرفتن هر کارگره سرماية بیشتری باید به کار انداخته شود. 
نتیجه اين است که با حجم معینی از سرمایه کارخانجات کمتری می‌توان دایر کرد. 
به‌عبارت دیگر بورژوازی جهان زیر سلطه اگر شیوهُ رشد سرمایه‌داری را انتخاب کند با 
باید به‌سرمایه‌گذاری ناقص اکتفا کند که این خود غیربسکن است و يا باید از 
سرمایه‌های خارجی بهره بجوید که نتیجه آن تشدید تست اقتصادی است. در این 
شیوهٌ رشد صنعتی و اقتصادی, به‌علت این که صنایع اتوماتيك‌تر سودآوری بیشتری 
دارند کارگران کمتری به‌کار گرفته می‌شوند یعنی با حجم معیتی از پس‌انداز ملی 
می‌توان درصد معینی از انبوه نیروی بیکار را به کار گرفت و بخش مهمی ازنیروی کاری 
که هر ساله وارد بازار کار می‌شود بلااستفاده می‌ماند. این شیوهٌ رشد منجر به‌تورم همراه 
با بیکاری می‌شود که خود زائيده اشکالات اقتصادی و سیاسی دیگری ات ان 

به‌علت این که بورژوازی ملی نسبت به‌واحدهای تولیدی مشابه غربی در حجم 
کمتری تولید می‌کند. قیمت هر واحد کالا گران‌تر از قيمت کالای مشابه خارجی تمام 
می‌شود و فشار این گرانی به‌دوش کارگران و دهقانان می‌افتد. از طرف دیگر آمر وزه 
مبارز؛ کارگران و دهقانان اوج گرفته و گسترش یافته است. و بورژوازی ملی برای 
سرکوب این جنبش به‌طور غریزی به‌سوی امپریالیسم غرب گرایش بیدا می‌کند. 

همه عوامل ذکر شده در فوق, بورژوازی ملی را به‌سوی همکاری و سازش با 
امیریالیسم می کشد. متأفع این بورژوازی در همکاری با امپریالیسم است زیرا نه تنها 
از این رهگذر پشتیبان قوی خارجی برای سرکوب جنبش‌های انقلابی خلق به‌هم 
می‌رساند بلکه کمبود سرمابةُ خود را نیز با جذب سرمایه‌های امپریالیستی جبران 
تا 

خطر رقابت بورژوازی جهان زیر سلطه با امپریالیسم. امروزه دیگر از محتوای 
واقعی خود تهی شده است زیرا بورژوازی جهان زیر سلطه دیگر نمی‌تواند. هرگز 
آنچنان سیستمی را بنیان گذاری کند که بتواند نه فقط مستقل از غرب عمل کند بلکه 
به‌مثابه رقیب آن وارد صحنه شود. رشد تکنولوژی در غرب هستة اساسی صنعت را از 
ذوب آهن و اتومبیل‌سازی که مشخصه اواخر قرن گذشته و اوایل فرن حاضر بود 
به‌صنایع شیمیائی. الکترونیکی: اتمی. و فضائی انتقال داده است. صنایع فوق جرو 
صنایم بیجیده است که کار فکری در آن‌ها نقش مهمتری دارد تا کار یدی. تقسیم جدید 
جهانی کار که در گذشته بر مبنای تولید محصولات ستی و مواد خام معدنی از طرف 
جهان زیر سلطه و تولید کالاهای سرمایه‌نی و مصرفی از طرف جهان امیریالیستی بود 
اکنون وارد مرحلةٌ جدیدی شده است. کشورهای زیر سلطه. علاوه بر حفظ عملکردهای 


۱۳ 


۱۳۲ 


گذشته - یعنی تولیدات سنّتی و مواد خام معدنی می‌توانند اقدام به‌تولید کالاهای مصرفی 
و حتی کالاهای سرمایه‌نی ساده کنند. این‌عمل به‌هیج وجه منافع امیر با لیسم را به خطر 
نمی‌افکند بلکه لازمة تقسیم جدید جهانی کار ایفای این نقش جدید از طرف جهان زیر 
سلطه است. به‌همان گونه که تضادهای بین کشورهای امپریالیستی در نیمه دوم فرن 
حاضر بیش از پیش تحت‌الشعاغ هماهنگی منافع آنها قرار گرفته است (و دراین‌امر 
وجود بلوك سوسیالیستی نقش مهمی بازی می‌کند) به‌همان گونه نیز تضاد منافم 
امیربالیسم و بورژوازی داخلی (از جمله بورژوازی ملی) کشورهای زیر سلطه 
روزبه‌روز بیش‌تر تحت‌الشعاع هماهنگی منافع آنها واقع می‌شود او در این ام 
اوج گیری جنبش‌های انقلابی کارگران و دهقانان کشورهای زیر سلطه نقش مهمی 
بازی می‌کند). درواقع آشتی‌ناپذیری تضاد بین منافع بورژوازی ملی کشورهای زیر 
سلطه و امپریالیسم که از ویژگی‌های نمیه اوّل قرن حاضر بود اکنون دیگر هرچه بیش‌تر 
درحال رنگ باختن است. موضم دوگانه بورژوازی ملی در مقابل امیربالیسم اکنون 
پیش از بیش به‌سوی موضع یگانة سازش و توافق با امیربالیسم میل می‌کند. اینها 
واقعیات است. عملکردهای امبر یالیسم نیز درحال تحول است. کمیسیون سه جانبه که 
مکارترین و آینده‌نگرترین عناصر امیریالیسم چهانی از آمریکا و اروبا گرفته تا ژاپن را 
دربر می‌گیرد دربی آن است که يا تغییراتی در سیستم اقتصادی جهان, منافع درازمدت‌تر 
انب باليسي زا حفظ کند. برای امیربالیسم مسجل شده است که با حفظ رابط 
کنونی خود با جهان زیر سلطه از بك طرف و پشتیبانی از رژیم‌های دیکتاتوری که تنها 
عملکردشان حفظ منافع امپریالیسم و بورژوازی کمپرادور, بدون توجه به‌منافم 
بورژوازی میانه و خرده‌بورژوازی است. نمی‌تواند انتظار ثبات سیاسی را داشته باشند, 
اکنون وقت آن رسیده است که در سطح ملی و جهانی. مکانیسم اجبار غیر اقتصادی 
تغسیم مجدد ارزش اضافی تبدیل به‌مکانیسم اجبار اقتصادی شود. 

انقلاب ايران برای امپریالیسم غیر منتظره و در نتیجه شوکه کننده بود. و اکنون 
آنها هستند که پا درس گرفتن از انقلاب ایران و نیکارا گوئه در کار ایجاد تغییراتی در 
کشورهای وابسته هستند. ماشین سیا و پنتا گون درحال گشت است و می‌بینیم که ی گم 
کودتاهای طراحی شده به‌وسیلة امیر با لیسم است که از راه می‌رسد. کودتاهای افربقای 
مرکزی و ال سالوادور (که اّلی را امپریالیسم فرانسه به‌نیایت از طرف امپریالیسم 
آمریکا طراحی کرد) بهترین نمونه‌های این سیاست جدید است. منظور از اين کودتاها 
جیست؟ به‌نظر ما آن جیزی را که بختیار شتابزده و دل نگران به‌نیاببت از طرف 
امیر یا لیسیم امریکا نتواست در ایران به‌مرحله اچیرا درآورد اکنون امپریالسسم در 
کشورهای وابسته درحال بیاده کردن است. هدف امیریالیسم را می‌توان در يك جمله 
خلاصه کرد: 

گسترش بایگاه طبقاتی امپربالیسم. کشیدن بورژوازی متوسط و کوچك به‌زیر 
خرقه امیریالیسم و تبدیل سلطف مشترك امیریالسم + بورژوازی کمیرادور, به‌سلطة 
مشترك امیربالسسم + بورژوازی داخلی. 


چنین تغییری به‌مفهوم این است که سیستم اجبار غیر اقتصادی در تقسیم مجدد 
ارزش اضافی تبدیل به‌سیستم اجبار اقتصادی شود. در هر کشوری که امیریا لیسم موفق 
شود این طرح را پیاده کند و ثبات کم و بیش درازمدتی به‌آن بدهد می‌توان گفت که آن 
کشور وارد مرحله انقلاپ سوسیالیستی شده یبن هیج ربطی به‌وایستگی ندارد, 
سای سکن ات معی مدیتتر خرات: رن انا زاییتگن مقهیی پبین 
نخواهد شد که جسد بیجان انقلاب دموكراتيك زنده شود. بلکه مکائیسم جدید 
تاکن خود, اجتناب‌نایذیری انقلاپ سوسیالیستی را مطرح خواهد کرد. 

بااین‌همه تباید دجار اين توهم شد که عملی کردن این طرح ال اما موفقیت‌آمیز 

خواهد بود. بالعکس, نمونه‌های کرة جنوبی. ونزوئلا و مكزيك و برزیل و حتی مصر 
نشان می‌دهد که تا کنون گرایشی عمومی به‌سوی استقرار سلطة سیاسی امپریالیسم و 
بورژوازی کمیرادور وجود دارد. عواملی چند موجب این گرایش است 

۳ جون معمولا بورژوازی کمیرادور سهم شیر را در افتصاد دارد. در درازمدت 
به‌سوی ایچاد انحصار سیاسی گرایش بیدا می‌کند تا از این طریق منافع اقتصادی خود 
را بهتر تت کند (یعنی انجه به نام فرآنشن به‌سوی مکانئیسم اجبار غیر اقتصادی در 
تشسیم مجدد سود می‌نامیم). به‌ویژه که ضعف بورژوازی متوسط و کوجك این گرایش 
ر ِ می کند. 

- اختلاف دیدگاه در حزب جمهوریخواه و دموکرات. يا بهتر است بگوئیم 
اختلاف دید گاه دوجنام نزديك بین و اینده نگر سرمایه‌داری امریکا منبجر به‌این می‌شود 
که سیاست حمایت از سلطة تمامی بورژوازی به نشع روي کارآمدن قشری ازاین 
بورژوازی (کمپرادورها) کنار گذاشته شود. حستی در درون حزب دموکرات نیز 
چنا‌های نیر ومندی که دارای گرا پش‌های مشابه جمهوریخواهانند وجود دارد (نمونهٌ 
جانسون. پس از ترور جان کندی). 

۲ در کشورهائی که دارای مواد معدنی و منابع زیرزمینی غنی هستند گرايش 
امپریالیسم به‌غارت هرچه سریع‌تر همراه با از و طمع کمپرادورهای داخلی, شرابط 
مساعدی برای سلطة مشترك کصرادورها و امیر یا لیسم ایجاد می‌کند. روبهمرفته در 
کشورهانی که ذاقد دخایر قابل غارت هستند گرایش به‌ایجاد مکانیسم اجبار غیر 
اقتصادی درتقسیم مجدد سود کمتر است تا در کشورهائی که دارای این منابعند. و با 
نوجه به‌همین علت است که ما معتقدیم علیرغم تمایل حزب دموکرات آمریکا به‌روی 
کار آمدن جبهه ملی در سال‌های ۱۳۴۰ و ایجاد حاکمیت کل طبقه بورژوازی در ایران, 

اگرهم چنین طرحی بیاده می‌شد به‌علت اهمیت منابع نفتی ایران امیر با لیسم تهایتاً از 
۳۳۲ به‌ایجاد مکانیسم تقسیم مجدد سود بر مبنای اعمال غیر تانق جانبداری 
می‌کرد و ادامة اين گرايش, جبهة ملی را بر سر دوراهی کنار رفتن و حفظ شرافت ملی 
5 تسلیم و فبول ننگ نوگری امیریالیسم قرار می‌داد و به‌نظر ما با توجه به‌تر کیب جبهه. 
هر دوی این شفوق رخ می‌داد: عده‌ئی کنار می‌رفتند و به‌ابوزبسبون ملحق می‌شدند و 
امثال بختیارها می‌ماتدند. 


۱۳ 





۱۳۳ 


با توجه به‌عوامل فوق‌الذکر. گرایش به|عمال قهر غیر اقتصادی برای تقسیم 
مجدد ارزش اضافی در کشورهانی که زمانی کل طبقة بورژوازی قدرت را به‌دست 
داشتند موضوع محسوسی است. در شرایط دیکتاتوری زمینة بسیار مساعدی پرای این 
گرایش فراهم می‌شود و اين معمائی است که حل آن برای امپریالیسم ساده نیست. 
بایدارترین و با ثبات‌ترین شکل حاکمیت سیاسی بورژوازی» دموکراسی پورژوازی 
است و اين دقیقاً آن چیزی است که درغرب مانع از تکوین مکانیسم گرایشی به‌تقسیم 
مجدد ارزش اضافی با استفاده از اجبار غیر افتصادی شده است. لیکن تحفق 
دموکراسی بورژوائی در. کشورهای زیر سلعله دیر یا زود منجر به‌روی کار آمدن 
دولت‌هائی شبیه دولت سالوادور آلنده می‌شود. و اين «هنوزه برای امیریالیسم غیر قابل 
تحمل است. از طرف دیگر, دیکتاتوری‌های بورزوانی در مسیر طبیعی خود به‌کنار 
گذاشتسن بورژوازی متوسط رکوچك از قدرت سیاسی انجامیده و نهایتا 
به‌دیکتاتوری‌های بی‌ثبات و متزلزلی نظیر دیکتاتوری شاه. باتیستاء خیمنز و... منجر 
می‌شود. لیکن موازنة یر وهای‌انقلاب و ضدانقلاب در جهان زیر سلطه به‌درجه‌نی رسیده 
که برای تحمیل این رژیم‌ها «دیگر» زمان بسیار دیر شده است. این است معمانی که 
امپر یالیسم امروز مواجه با ان انست یی ارت حل اشرا نداند کیره بداشتاه مساله 
مشابهی را معمای لاینحل انقلاببون معاصر تصور کرده است. کشورهای زیر سلطه, 
بسته به‌اين که مکانیسم وابستگی آنها چگونه است. بسته به‌آن که اين وابستگی از 
کانال قشر کمپرادور یا طبقه بورژءازی است. بسته به‌این که مکانیسم تقسیم مجدد سود 
بر هیثای احیار غیر اقتصادي با اجبار اقتصادی عمل می‌کند. درمرحله انقلاب 
دمو كراتيك ملی با انقلاب سوسیالیستی قرار دارند. انقلابیون هرگز در مقابل معماهای 
لاینحل قرار نمی گیرند. مگر نه این است که طرح مسئله‌ئی مفروض توسط تاریخ» خود 
بهترین دلیل امکان حل آن در چارجوب همان شرایط مفروض است؟ این وظیفة 
انقلابیون است که چشم دل را به‌واقعیات بگشایند تا آنچه را که برای «رفرمیست»ها 


نادیدنی است به‌روشنی باز بینند. 
۱۳۵۸/۸۸/۸ 











۱ قبل از آذر ۲۵ (سال شکست نهضت) 


ما هیچ گونه میارزه‌ئی را به غبر از میارزه در صفحات حراید 
و با در سالن‌های نطق و میتنگ‌های منظم به‌خودمان اجازه 
نمی دشیم . 

[ رهب شماره ۵۴۵. از نعطق کامبخش در مجلس شورای ملی|] 


۱۳۵ 
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این عبارت کوتاه و مختصر در حقیقت بهترین, زنده‌ترین و وأقعی‌ترین 
تعریفی است که تا به‌حال از اسلوب مبارز؛ حزب توده ایران شده است. 

«در فيزيك مرسوم است که توی ماشین‌های بخار يك دریچه اطمینان 
هست. هر وفت که فشار زیاد مبی شود آن در بجه اطمیتان حود به‌خود باز 
می‌شود برای خاطر اين که فشار بخار را کم بکند.اگر طبقا حاکمة ایران این 
فشار را زیاد بکند بهنفع خودش هم قدم برنمی‌دارد. زیرا این فشار وارد 
به‌جائی می‌رسد که انفجار تولید بشود (چه چیز وحشتناکی!) در اين مملکت 
ما باید خودمان يك دریچه اطمینان باز کنیم (و آن هم حزب توده است) يك 
خُرده به‌درد مردم برسید شاید (بگو انشااله) جلوگیری شود.» (از چی؟ - از 
انقلاب!؟) 

[نطق کشاورز در مجلس جهاردهم] 

ببینید نمایندة زحمتکشان ایران!. عضو کمیته مرکزی حزب توده و 
فراکسیون بارلمانی آن, با چه زبان علمی. روشن, و شیرینی برای نمایندگان 
طبقَة حاکمه, ملاکین و کمیرادورها. راه جلوگیری از انقلاب و طرق, پیش بینی 
و پیش‌گیری آن را دقیقاً تشریح می‌کند. 


۲. در جریان آذر ۲۵ و کمی بعد از آن 


سال ۲۵ فرا رسید. نیروهای دولتی با تجهیز قبلی و دستیاری 
اذر بایجان ۳ کردستان اغاز کر دند. حرزب نوده ابران ۳ وفاداری کامل از 





۰ 
روش خود (که در بالا وصف آن را دیدیم) دست از با خطا تکرد و فقط 
به‌نوشتن چند مقاله در روزنامه‌ها اکتفا نمود. يك ماه بعد در ارگان تئوريك 

خود - محله مردم ب این طور نوشت: 
«در ماه گذشته نیروهای دولتی به‌تبریز مرکز ابالت آذربایجان وارد 
شدند. و این عمل طبق دستور دولت و قبول تلگرافی استاندار آذربایجان 
و انجمن ایالتی آن سازمان انجام گرفت. پیش از آن که استاندار آذربایجان و 
رئیس انجمن ایالتی موافقت خود را با دستور دولت اعلام دارند برخی از 
رهبران فرقة دموکرات آذربایجان که پس از حادثه زنجان نسبت به‌ورود قوای 
دولتی خوشبین نبودند قصد مقاومت داشتند. ولی از قرار سرانجام کمته 
مرکزی فرقه دموکرات مسالمت را در هر حال بر مناقشه ترجیسح داد و 
به‌خاطرحفظ صلح در داخل ايران (صلح بین نهضت با امپریالیسم - 
فئودالیسم!) که برای حفظ صلح جهان مفید است و به‌منظور جلوگیری از 
جنگ و برادرکشی از قصد مقاومت صرف نظر نمود و تراك مخاصمت اعلام 
شد. با توجه به‌فواید کلی‌تری که از اين اقدام ناشی می‌شود باید به‌هر 
جهت از آن هواداری کرد. زیرا يك عقب‌نشینی سودمند از يك حملةٌ 
زیان‌بخش بیش‌تر درخور قبول است... البته ما نباید طرفدار آن باشیم که 
ولو به‌قیمت خون‌ریزی در جهان, به‌پیروزی موقتی نائل آئیم. بهتر آن 
است که ما در پناه صلح جهانی و پیشرفت آزادی در سراسر عالم پیش 
رویم....» 
[مقالة اندرز تاریخ. مجلة مردم - شماره ۴ - سال اول دور پنجم] 
ماهیت نظریه و طرز تفکر حزب بسیار خوب بیان شده است. انسان در 
اینجا می‌فهمد مبارزه با امیریالیسم - فتودالیسم و مقاومت در برایر آن بعنی: 
مناقشه, مخاصمه. جنگ و برادر کشی. و حملة زیان‌بخش - و سازش و 
تسلیم به‌آن یعنی مسالمت, عقب‌نشینی سودمندا - و ضمناً معلوم می‌شود که 


#۷ 


۱۴۸ 





حزب شعار ر «صلح بین‌الملل»؛ ۱ به‌معنی ای بین نهضت‌های انقلابی با 
امیربالیسم جهانی و ارتجاع داخلی» می‌فهمد! 

و تمام این‌ها به‌عنوان «اندرز تاریخ» به خو رد توده‌ها داده می‌شود و در 
زمانی نوشته می‌شود که ضدانقلاب در آذربایجان کولاك می‌کند. محاکمات 
صحرانی پریا است. اجساد مصلوبین بالای جوبه‌های دار می‌رفصد. و جهل 
هزار نفر در شهرها و دهات به‌دست نیروهای ضدانقلاب ارتش مثله می‌شوند. 
و ارتجاع مفهوم صلح و مسالمت و عقب‌نشینی سودمند حزب توده را در 
عمل, باز هم به‌عنوان اندرز تاریخ. منتهی اندرز واقعي تاریخ واقعی به‌توده‌ها 
می آموزد. 


۳ بعد از شکست نهضت در سال ۲۵ 


با این که حزب وظیفة خود را به‌عنوان يك «دريچ اطمینان جهت 
جلو گیری از انقلاب» به‌خو بی انجام داده بود. باز دشمنانش دست‌برادر نبودند 
و اجوانمردانه او را متهم به‌ایجاد انقلاب می‌کردند. تا جائی که بالاخره 
دستگاه رهبری به‌تنگ آمده صریحا گفت: 
«.. آری اگر این طبقات محروم (کارگر و دهقان) و فاقد همه چیز 
بدون سربرست دلسوزی باقی می‌ماندند... ممکن بود که به‌يك نیروی مخر به 
سیل‌آسا تبدیل شوند.... حزب توده. به‌عکس آنچه می‌خواهند وانمود کنند. 
ایجادکننده... حرکت‌ها و طفغبان‌ها تست بل‌که تنظيم کننده آن‌هاست.» 
(سّدکننده و منحرف کننده چه طور؟) 
رسالهٌ «حرف حسایی ما چیستآ» صفحه ۸] 
[نقل از «اسناد تاریخی جنبش کار گری. سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران» 
جلد دوم صفحه ۲۸۸ تا ]۲٩۹۱‏ 





سال ۱۳۲۵ همزمان با کشتار در آذر بایجان: 


«... اينك هیأت اجرائبة موقت در نظر دارد با توجه کامل به‌گذشته راه 
ابنده را از روی شعور و تعقل طی کند. 


هدف م. . داخلی | 


در سیاست داخلی ما سه هدف برای خود معین ساختیم: استقلال 
آزادی. ترقی. مقصود ما از آزادی همان آزادی است که در قانون اساسی ما 
تصریح شده... در اینجا باید بگوئيم که اتهامات دشمنان به‌ما در این که 
ما مخالف رژیم مشروطه سلطنتی هستیم جدا مورد تعذیب ماست. 

۰ اعلیحضرت شاه جوان ابران همه کونه امکانی دادند که با حمایت 


د؛خلی | هدف 
۱ 


جن ما اه میت پرای ود دار لد 
از آزادی همان آزادی است که آزادی. ترفی. مقصو د ما 


با ید بگوئيم که اتهامات اجه نصر بح سل ۵ب در ایحا 
طه سلطنتی هستیم جد! مو رد ما مخالف رزیم مشرو 
باه چوان ایران همه گونه امکانی ۰ اعلیحضرت زٌ 


د؛خلی | 





هدف ما در سباست خارجی ناشی از هدف‌های ما در سیاست داخلی 
استاه قر وله حا ری که به‌استقلال و تمامیت کشور ما احترام بگذارد. 
برخلاف آزادی و قانون اساسی ما توطئه‌ئی نجیند. سد راه ترقی و اصلاحات 
در ابران نباشد. دوست ما و مورد محبت و علاقه کامل ما خواهد بود. هر 
دولتی که استقلال ما را به‌خطر افکند. برعلیه ازادی ما دسبسه کند و بکوشد 
تا ایران همیشه عقب‌مانده و مفلوك بماند مسلماً مورد علاقه و محبت ما 
نخواهد بود... 

.. مابرای دولت‌های بزرگ در ايران منافع مشروعی قائلیم و هرگز 
درصدد آن نیستیم که این منافع را انکار کرده آن‌ها را به‌خطر اندازیم. 
ولی جدا عفیده دار یم که باید از هرگونه دخالت‌های مضر و منافی با منافع 
ملت ابران در کشور ما خودداری شود... 


لازم است در این اعلامیه. بار دیگر تأکید کنیم که حزب تودة ایران 

به‌هیچ وجه با مالکیت خصوصی (سرمایه‌داری, تجارت. مالکیت زمیین و 

باید تصریح کنیم که به‌نظر ما طریق وصول به‌هدف‌های سیاسی و 
اجتماعی فوق قبام مسلح و شورش و اعمال شدت نیست. 

|ثامةٌ مردم, شمارة يك. دورة پنجم بهتاریخ ۳۵/۱۰/۱۵] 

نقل از «گذشته چراع راه آینده است» صفحة ۴۳۷ و ۴۳۸ مربوط به‌اوضاع ایران 

پس از شکست نهضت آذربایجان فصل هشتم 





«ِ ۲ ّ ۳ ۹ ۳ 


۱ »5 ۳ ۱ ۲ ۱ ۲ 
بسا یه ۱۱ نا فتات , مخشی مر دی ّ نهان داشتن 


وتا یا سک ان ۱ 


زورگویان از اصول اجتناب‌نابدسر 


وتناد ج قفا و ار واجبایت * یر 5 ۲ 
تون اي اد رای تا ات ارچ ی ار ار 


س 


مردم می‌بوده است. نان در وغگوئی که 
۳ مد ترش ام ی 
ال ۳ از بنهانکاری 
است. یکی از شناخته‌ترین شیوه‌های 
دفاعی ۳ در برابر زورمندان ژ 
زب دستان زز ار ال یمسا اداد به شمار می‌ر فته 
۰ ۰۱ ۲ ِ 

فا بکاری ذر وهسی ۳ زر سس 
نهان‌کاری فردی که زانیده ترس و 
۱ م۱ ۲ 
لش مه جمعهی ۳ در یبا حه مبار ژات ا تقالا بی 


اقنتت: ۲ 


علیه حاکمیت‌های ستمگر و خونخوار و 
اه ۱ ۳ 


۱ ِ ۱ سم 
اجتماعی ۳ بخ ابران نشان می‌دهد که 


بنهانکار ی گر وشی به عضو ان وا کنشی 


علیه ستم‌های گونه‌گون قدرت در تاربخ 
ایران ريشه دارد و شهفتا که کامیابی 
نهضت‌ها و بیروزی جنیش‌های ملسی 
ایرانیان در گذشته نیز با رشد بنهان 


ی 


۳ 


ار توام لو دش ی ی تار یخ معاحسر 
.و ی ۳ ۳ 1 1 
نیز این کودتای ننگین و امریکانی ۲۸ 


هر داد ۴ به‌دنبال آن و تلد ثر بل و 
۳ 


باه ام ی 








۱۵۲ 


آگاهی نیروهای انقلابی جامعصه بر 
آئین‌ها و شگردها و فوت و فن‌های 
مسارزه با دشمن اتشبتته: کف کیانت 
پنهان‌کاری, پنهانیژوهی و براندازی 
توسط گروهی از میارزان خارج از 
کشور تدوین و نشر یافته است. 

مهم‌ترین خصوصیت این کتساب 
(گذشته از ارزش موضوعی آن که در 
زبان فارسی نخستین بار است به‌عنوان 
بخشی از دانش مبارزاتی بدان پرداخته 
شده است) کوشش ستودئی است که در 
به‌دست دادن تعریف‌ها به‌زبان فارسی 
صورت گرفته است. زبان پپراسته و 
تاتوت ر کسست کاب جانس بت 
نگرش تاربخی و مستند کردن متن 
به‌اسناد توجهی, گویای ایسان و 
اعتقادی است که تدوین کنتد کات کنات 
خود به‌موضوع داشته‌اند. تا جانی که 
شتر ات من وان دفت: کتاف: فرسی یر ند؟ 
بسیاری از واژه‌های اصیل و کاربرد و 
ترکیب‌های زبان فارسی است که نموئه 
آن را حتی در نشریات فرهنگی و ادبی 
کم‌تر می‌توان دید. 


از بنهانکاری «به‌عنسوان دییاچه 
شورش» انقلاب. از «بنهانیژوهصی» 
به‌عنوان فن بدست آوردن اطلاعات 
موردنیاز خلق و دربار؛ دشمن و بررسی 
آن‌ها به‌منظور پیشگیری از خطرات و 
حملات احتمالی خصم و از «براندازی» 
به‌عنوان مبارزاتی که به‌منظور ناتوان 
کردن و از بیخ و پن برکندن اساس 
تشکیلات دشمن و عوامل پشتیبانی 
کننده آن و به‌روی کار آوردن نظام 
شرقی‌نی که حافظ منافم توده‌ها یاشد, 


سخن رفت دریغ است. به‌شیوة مستند 
کردن این معرفی از یکی از سیماهای 
درخشان و انقلابی تاریخ ایران که 
روباروی خصم بدوی بیابانگرد. آثین 
پنهانکاری و پنهانپژوهی و براندازی 
زمان خویش را بی افکند» باد نشود. او 
بابك خرم دین دهقان زاد؛ٌ انقلابی 
است که صاعقه‌آسا از کانون گداخته 
ستم فرهنگی و بیداد طبقاتی خلفای 
عباسی شعله کشید و با یدید آرردن 
یکی از عظیم‌ترین جنبش‌های 
اجتماعی. سیاسی ایران. سیادت طلبی 
و سلطه‌جونشی میراث‌داران بدویت را 
اماج کرفت و نزديك به‌بیست سال 
بخشی ازخالك ایران‌ر! به گورستان 
سرداران خلیفه عباسی بدل کرد. 

آن چه از بابك خرم‌دین بیاد داریم: 
قامت افراخته انقلابی سازش نایدیری 
است که ند سا نی سار و 
اشرافست فاننتتگ .۵ نام التوده‌تی 
به‌باخاست که تبه‌کارانه اندیشه خلق را 
مسح می‌کرد و رو در روی خلیفه ایستاد 
و از آن فرومایه و سفله که «سگ» و 
«عجم»اش می‌خواند. بوزش نخواست. 
تصویری که اپن ندیم «کتاب الفهرست» 
از بابك به‌دست می‌دهد, راز صدور 
فتوای قتل ومثله‌شدن بايك را می‌گشاید. 
چه او بابك را متهم به‌ارتکاب گناهی 
می‌داند که در قلمر و خلافت‌عظیم‌تر از 
آن وجود نداشت و آن اعاده دين مرزدك 
ات 

«... گردن کشان را خواهد کشت. 
دین مزدکی با باه مق اش درداتتف: 
خواران شما به‌ارجمندان, افتادگان شما 
به بلندمرتیگان مبدل خواهند شد.» 


نبرد با دیکتاتسوری شاه (به‌مثابسه 
عمده‌تر یس دشمن خلق و ژاندارم 
امپریالیسم) 
نوشته: بیژن جزنی 
نتشارات مازیار - ها ۶۵ ریال 

بی‌گمان کم نیستند مدعیانسی که 
به‌سبب مشی فرصت‌طلبانه و انجماد 
ذهنی يا فرسوده بودن درك و 
آموزش‌شان از تعالیم مار کسسستم 
لنیتیسم و یا به‌هر علت دیگری» هو ز 
هدن تیسیست ستسمتاسمم اقتصادی و اجتماعی 
جامعه را نمی‌شناسند. و به‌علت شناخت 
مکائیکی که از فرماسیون‌های اجتماعی 
اقتصادی کلاسبك دارند, مثلا نمی‌دا نند 
این که جنبش رهائی بخش در نیم قرن 
گذشته نتوانسته به‌اتقسلاب واقتمی 
پیانجامد بهواسطءٌ استقرار سنطه 
امپریالیسم از طریق حاکمیست سیستم 
فثودال - کمپرادور با نظام غارتگر نیمه 
فئودال - نیمه مستعمره و سرمایه‌داری 
وایسته بوده است شناخت و تحلیل 
خصلت‌های این سیستم که ریشه‌های 
طاغوتی آن تمام نهادهای اقتصادی و 
اجتماعی جامعة زیر سلطه امیریالیسم, 
وا فز ع عفتته. است». ساتلن 3 
پرسش‌هائی است که شهید فدائی بیژن 
جزنی با طرح آن در کتاب «نبرد با 
دیکتاتوری شاه به‌مثایسه عمده‌تریسن 
دشمن خلسق و ژاندرم امپر یا لیسسم» و 
پاسخگوئنی بدان‌ها امکان آگاهی و 
برخورد دقیق را برای رزمندگان خلق در 
اين مرحله ازمبارزات ضد امپریالیستی 
فراهم آورده است. هم‌چنان که در 
معرفی اثر تثوريك دیگری از شهید بیژن 
جزنی اشاره شد, کوشش انتشارات 
مازیار درگردآوری و چاپ پیراسته و 


دقیسق آثار تلوريك انقلاب ایسران 
کوششی لازم و ستودنی است. 


مِ 


اسلام و سرمایه‌داری. 

ماکسیم رودنسون 

۱ 

انتشارات بر وهشی اتحاد کارگر - 

۲ صفحه ۱۷۵ ربال. 

خوانندگان فارسی زبان ماکسیم 
رودنسون را با کتاپ اعراب و اسرائیل 
می‌شناسند. در این کتاب نویسنده «از 
یکسو احکام مربوطة اسلام را از قرآن. 
سنت واحادیث استخراج می‌کند, و از 
سوی دیگر با آنچه در احکام مسیحیت 
و هو دس مو حود است#و هم ۳ آنجه در 
واقعیت تاربخی رخ داده است؛ مقاسه 
می‌کند تا بتواند نتایج عام یال مسس اورد. 
در اين راه خواننده با جزئیات مفصل و 
دقیقی روبه‌رو می‌گردد که ممکن است 
آن عده را که بنا به‌عادت, منتظر یافتن 
جواب ساده و سریم به‌همه نس 2 
هستند به‌بی‌حوصلگی بکشاند... «اسلام 
و سرمایه‌داری» يك اثر پژوهشی است 
که لزوماً خصیصه‌ئی تئوريك - آكادميك 
دارد. نتیجه گیری‌های سیاسی نه در طی 
پژوهش. که تنها پس از انجام روند آن 
حاصل می‌گردد. و ایين روند اغلب 
آن‌چنان پرپیج و خم است که مسکن 
است مبارزین جدی را نیز خسته کند 
ولی برای کشف حقایق و یافتن قابلیت 
برای‌تحلیل آن. شاید لازم باشد که 
روشتف‌کران مبارز ما با سختی‌های 
بررسی عملی خوگیرند و از رخوت و 
سستی حاکم در دنیای فرمول‌های ابدی 
و کلی‌گوئی‌های تکراری خلاصی یابند. 


۱0۳ 





۱۵۳ 


نویسنده خود در پیش‌گفتار کتاب 
می گو ید: 

کتاب حاضر توسط يكک جامعه‌شناس 
متخصص در مطالعات اسلامی: با آين 
امید وافر نوشته شده است تا در خدست 
روشنفکران ممالکی که دارای تمدن و 
ایمان اسلامی هستند. قرار گیرد و آنان 
را در درك موقعیت‌شان یاری دهد. این 
به‌آن معنا بست که دلیل «اروبائشی 
بودن» خود را در یادیگری و یا هوش از 
آنان برتر می‌پندارم؛ به‌هیچ‌وجه مدعی 
مرا قادر ساخته اسست تا از 
برخی‌محذورات اجتماعی که مانم درك 
آنان از مسائل خود می‌باشد. زودتسر 
رهائی یابم. خوش اقبالی من در این 
بوده که به‌دانشی از گذشته آنان. که 
خالی از اسطوره‌ها باشد. ازادانه 
دسترسی داشته باشم. همچنین سعی 
کرده‌ام از قید اسطوره‌هائی که مانم درك 
موقعیت کنونی آنان می‌باشد. رها شوم. 

کتساب «اسلام و سرمایه‌داری» از 


دید گاه مارکسیستی تحلیل شده است. 
۳ 


جنگل و جنازه (مجموعة شعر) 
علی عبدلی 
«زنجیریان» نمونه شعری اسست 
ازاشعار این شاعر: 
گونی به‌هلهله است 
از آئین و همیان حقیر 
جنان شاهینی شکسته قفس 


سرود رهائی را 





به‌رسائی خورشید 

فریاد کنیم 

و ترازوی درگاه زندان شرمگین خوبش 
را 

تعادلی دیگر دهیم 

که اینیا 

زنجیریان دوگانه‌اند 

تِ آنانی که به‌زنجیر ند 

و انانی 

که برای زنجیرند 


مصدق و مسائل حقوق و سیاست 

گرداوری شده زیرنظر 

ایرج افشار 
انتشارات زمینه 

۲ صفحه ۱۸۰ ریال 

و حاخداشت کداو رت می‌خوانيم که 
هشت مقاله حقوقی و سیاسی که از 
دکتر محمدمصدق در مجلات و جراید 
ساب شقه است: بای مه عم مرا 
علا فه‌مندان و مطالعه کسانی که در سیر 
افکار و عقاید علمی ر شخصیت 
سیاسی او تحقیق می‌کنند در مجموعه 
حاضر به‌چاپ می‌رسد. 
جاپ شد که خود یکی از اعضای 
ات کنندة آن بود. نام این مجله 
طلمی است دز سا ۱۲۱۲ کسد, 
بنیاد گرفت. ولی بیش ازده شماره 
انتشار نمافت. 

مقالاات نگ مدق در دیره‌های 
ال و دوم و سوم مجله آینده طبع 
شده‌است. بعضی از این مقالات بنایر 
میل مصدق بدون نام نویسنده و تحت 
عنوان «امضا محفوظ» از«مقالات وارده» 








ب‌چاب رسیده رلسی مدیر مجله در 
فهرست الفبای نام لویسندگان در یایان 
سال. ذیل نام مصدق آن مقالات را 
مشحص کرده اشیار 
است دربارة انتخابات خطاب به‌مجلس 
طبم شده است. مصدق سه بار در فاصله 
بیست‌سال دربار؛ انتخابات اظهار رأی 
علمی ۳1 

اخرین نظریه او مقاله‌نی است که 


در مجلةٌ آینده (دورة سوم) نشر شد و 


عکس يك صفحه ازنسخه خطی آن 
مقاله در این مجموعه به‌چاپ می‌رسد. 

ازمقالات دیگر این مجموعد است 
ا- کاستو لا شبون: و ابران آ شرکت 
سهامی در ارویا ۳ دستور در مخاکم 
حقوقی ۴- مختصری از حقوق بارلمانی 
در ايران و ارویا ش اصول قواعد و 
قوانین مالیه در ممالك خارجه و ایران 
قبل از مشروطیت و دورهٌ مشروطه. 

در این مجموعه فسمتی هم به‌نقل 
گوشه‌هانشی از خاطرات مصدق 
اختصاص بافته و در انتهای مقالات 
متن مکتوبی از دکتر مصدق به‌دکتر 
محمودافشار مورخ ۲۳ دسامبر ۱۹۱٩‏ 


آورده تشه انسسه 


۳ 
بیکاران 


حمید جوانمرد 

انتشارات نگاه 

انتشارات بارمحمد. 

از سری ادبیات کارگری 

۶۸ صفحه۵۰ ریال 

در توضیح ناشر بر ایین داستان 


می‌خوانیم که: 

کتاب «بب‌کاران» وشته کارگری 
است که از روی درد و با توجه 
به‌مشکلات و معضلات زندگی کارگری 
نوشته شده. از آنجا که نویسده, بادراگ 
نیازهای اجتماعی و افشای 
نارسائی‌های موجود, واقعیت زندگی 
کارگری را ۹ داده و قصد 
داستان‌پردازی و خلق شاهکار هنری 
نداشته, باره‌ئی تارسائی‌ها در برداخت و 
ترکیب جمله‌ها به‌چشسم می‌خورد. 
به‌خاطر حفظ اصالت این اثر, بدون 
کوچاک‌ترین دخل و تصرف يا حك و 
اصلاحی اقدام بهجاب کتاب کردیم. 

۳۹ زندان 

جعقر بیشه‌وری 

نشر پسیان 

۰ صفحه ۸۰ ریال. 

پیشه‌وری خاطرات بازده سال زندان 
خود را نخست در روزنامة داد با عنوان 
از زندان تا کاشان با امضای مستصار 
سیمر غٌ به‌جاب رساند. نویسنده درپاره 
یادداشت‌های خود می‌گوید که: 

نو تسیل 8 این را یلك تألیف نمی‌داند. 
بادداشت مرتب هم تیست. سر گذشت 
هم نمی‌توانسم پگویسم. به‌طور ساده 
شمه‌نی از مشاهداتی است که با عجله 
بر روی کاغذ آورده به‌نظر خوانندگان 
تقدیم نمودم. از حبث انشاء و اصلا و 
بروراندن مطلب هم اعتراف می‌کنم که 
نواقص زیاد دارد. ولی خواننده هم نباید 
فراموش کند که هرچه باشد محصول 
دما خسته و فرسودة يك زندانی ده 
ساله را مطالعه می‌کند. 


۱۵۵ 








۱0۶ 


۳ 

شرکت‌های سهامی زراعی 

از سری تحقیقات روستائی سازمان 
چريك‌های فدائی خلق ایران 

تکثیر از هواداران سازمان چريك‌های 
فدائی خلق ایران 

۳ صفحه ۶۰ ریال. 

این کتاب بخش دوم از سری 
تحقیقاتی است بههمسین نام که در 
ارديبهشت ۰۱۳۵۳ در ارج اختناق و 
خفقان رژیم شاهنشاهی انتشار یافته 
انت: در. این. کتات: نخست: کلباتی 
دربار؟ سازمان و کارکرد شرکت‌ها و 
تغبیراتی که در جهر:ٌ روستاهای حوزة 
عمل ان‌ها ابجاد شده و سیس اهداف و 
آیندة این شرکت بررسی شده و آنگاه 
سازمان و کارکرد چهار شرکت آریامهر 
در فارس, داریوش در فارس, باغیین در 
کرمان و درگزین در همدان به‌عنوان 
نمونه تشریح شاه استا 

در بخش اخر «کلیات» این تحقیق 
می‌خوانیم که ۱ 

دهقانان بیکار, معمولا دون سم ۳ 
می‌شوند و راجع به‌شرکت صحبت 
می‌کنند. البته اين گفتگوها تا زمانی 
سودمند بود که نادا نسته‌هانی را برای 
آن‌ها روشن می‌کرد. ولی اکنون که 
روستائیان می‌دانند شرکت سبب فقر و 
بیکاری آنان شده. اکنون که می‌دانند 
زمین‌ها را دولت تصاحصی کرده و اکنون 
که می‌دانند «رعبت دولتی هستند. بعنی 
به وسیلهة درلت استثمار هی شو ند ِآپ#«۳ 
ادامة گفتگوها به‌همین صورت نمی‌تواند 
به‌شناخت بیش‌تری برسد. درواقفع 
گفتگوها به‌پن‌بست رسیده این بن‌بست 


را عمل می‌تواند بگشاید. عملی که 
دیگر شکایت به‌مقامات بالاتر نیست. از 
آن برتر است. به‌بن‌بست رسیسدن 
گفتگوها ممکن اشتنگة "7 اگرجه 
موقت. به‌دنبال داشته‌باشد و یا برعکس 
سبب يك شورش دهقانی کور و خشن 
کرد اما می‌دانیم که تضاد در کادر 
روستاها حل نخواهد شد. زیرا که این 
تضاد. تضاد خلق است با امپر یا لیزم و 
برای اين که تضادی است جهانی. آن 
طرف تضاد قدرت دولت است که با 
امیر بالیزم جهانی جوش خورده است و 
بین اجزایش بیوندی ارگانيك وجود دارد 
که با دانش مدرن غرب استثمار می‌کند 
و قدرت سرکوب امیریالیستی را پشت 
سر دارد و این طرف تضاد نمی‌تواند 
دهقانی باشد که بیوندش باتوده‌های 
خلقش ر با پرولتاریای چهان گسسته 
است. ب«باید بلی خج شود ما 1۶ با 
برولتاریای جهان و تجربه و سوابق 
مبارزاتش بیوند دهد و با توده‌های 
عنصری آگاه باشد تا برزمینه شناخت 
کلی خود ازمبارزات انقلابی خلق‌های 
حباه وتات نیقی حلق را 
(مطالعات کتابی) از طرفی ور مطالعة 
عسنی تضاد از طرف دیگر, خود ثِ"ِ 
شکلی از مبارزه را مطرح کند که قادر 
باشد در مقابل اختناق وحشتنااد بليسي 
و شیوه‌های عریان و خشن سرکوب 
بایداری کند و رشد نماید. وظفة 
تاریخی بل زدن بین مبارزات انقلابی 
جهان با توده‌های کارفر و دهقان‌ان 
کشورهای تصت سلطه به‌عهده 
سازمان‌های انقلابی بیشاهنگ است. 











ديالکتيك 0۱۸60۲۱۵ 


کلمه‌نی است مشتق 018۱9۲05 
یونانی, به‌معنی مباحثه. جدل و برخورد 
دیا لکترک اصطلاحی است در علسم 
منطق برای تحلیل یا توصیف طبیعت. 
جوامع. و اندیشه انسانی. متفکرانی 
" هگل ر مارکس, ديالكتيك را به‌اشکال 
مختلف به کار گرفته‌اند که از آن شمان 
برداشت و کاربرد مارکس از ديالکتيك 
را «علمی» می‌خوانند و بقسه را 
نله ات 

واه دیالکتسك از فرن جهاردهم 
به‌معنای قبول شد؛ لاتینی ان یعنی 
انچه ما امروز منطق می‌نامیم در زبان 
انکلینی متداول شّد , 

واه ديالكتيك کاربرد نافذ و وه 
خود را نخست در فلسفة ابده‌آلستی 


آلمان بید! کرد. لي‌کن مارکس. 
«ماتریالیسم دیالکتیك» را بر بنیسان 
اصالت ماده بی ربخت به‌طور خلاصه 
ویژگی‌های آن به‌شرح زیر است: 

الف) طبیعت مجموعه‌ای است 
ازاشیاء و بدیده‌های مرتبط به‌یکدی‌گر. 
بنابرایین هر پدید‌شی لزوماً بایسد 
درارتباط با سایر عناصر محیطی خود 
مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. 

ب) طبیعت بیوسته درحال تحول و 
تکامل است و باید از نقطه نظر مسیر. 
تغییر و تحول, و تکامل و زوال. با توجه 
به‌فوانین تکامل مورد بررسی و تعسق 
واقم شود. 

ج‌( حرکت اجتماعی نیز مانند روند 


طبیعی تاریخ است که قوانین مشخصی 
بر آن حکومت می‌کند؛ اين قوانسن نه 


تنها به‌ارآده دا تشی انسان‌ها و ۳ فد 


نت آن‌ها وابسته ثیست, بلکه خود 
تعممن ۹ اراد آگاهی. ۳ مقاصد 
۳ 


۱۵۷ ! 


۱ ۵۸ 





ه خانم آزادة .(تهران) 

نوشن به خاطر نو شبتون: امر ی است که 
ب‌نتبجه دلخواه نمی‌انجامد. نویسنده بای 
بداند که جه می‌خواهد یاو ید و جرا. عتی 
باید بیام لازمی را ابلاغ با تبلیغ کند. وقتی که 
جنین شد نوشتن اسان می‌شود. نویسنده 
برحسب اندیشذ خود طرحی می‌ریزد, اجزا و 
اشخاص آن را در نظر می‌گیرد. فضای 
داستانش را انتخاپ می‌کند. و با قاطست 
به‌یاده کردن طر ح آمادة ذهنی خود می‌بردازد. 
اما باید توجه داشت که زبان. ابزار کار 
نویسنده است. و ویسنده تا هنگامی که 
به‌خلق اثری با کیفیت عالی موفق نخواهد 
شد. زبان متناسب. را هم هنگامی انتخضاب 
می‌تسوان کرد که بسجموع امکاتات و 
ظرفیت‌های زبان دسترسی داشته باشیم. زبان 
را در کار بردهای مختلفش تجربه کرده‌باشیم 
و آن را همچون جیب‌های لباس خود 
تا سیم . این شناخت تنهبا در طول زمان 


ببس می‌آید. به‌ندر بح و در جریان کار و 
مطالعه مداوم. بسیاری تصور مي‌کنند همان 
زبانی که در طرل روز به‌کار می‌برند برای 
نوشتن هم کامی است؛ گیرم همین قدر که 


به‌جای است بنوسشد می‌باشد ( ندرم 


فهوه‌حی می‌باشد!), به‌حای می کند بتو بسند 
می نماید (سربنده درد می‌نماید!) با می‌سازد 
(با ی عدد قمه او را بی‌جان می‌سازد!) يا 
می‌دارد (مطالب بی‌سروتهی ببان می‌دارد!) و 
غیره. فی‌الواقع ادیبات فرموده‌اند. اما اسن, 
به‌عبارت صریح, پدر زبان را در اوردن است. 
در این حرفی نیست که نوشته بابد مثل سخن 
گفتن معمولی.روان ر دلنشین باشد و جون 
جویباری آرام بگذرد با همچون رودخانه‌نی 
برخروش. لیکن به‌هیج رجه معنی این سخن 
ان نیست که هر مفهوم می‌تواند با پیش‌با 
افتاده تر بن و دم دست‌تر ین و گاه نها کلمه‌ئی 
که ماع ان دق دهم فاوت سای قوف 
داستانی که فرستاده‌اید چیزکی هست؛ 
از این لحصاظ که بیان ساد؛ُ آن با سادگی 


موضوع تفاسیبه استت.. اما ری اد 
نادرست رو نامعقول است: در ان داستان. 
چیزی که دیا طبیعی هر انسان سالم است 
و اگر جوز آن باشد خلاف طبیعت و بیمار گوثه 
و ب_ قبول است به‌ربشخند گرفته شده. 
انا رخ مه که خقضی ور و کی 
به‌سه‌حرخه علاقه داشته باشد, در وجوانی 
دوچرخه. در سنیسن زیر بیست‌سالسگی 
موتورسیکلت و در جوانی اتومو بیل؟ بسری را 
که جز این باشد در همان دو سه سالگی باید 
به‌بزشك امراض روانی نشان داد! 
توقیق بارئان باد. 


ه خانم پری ب.(ارومیه) 

اجازه بدهید یادداشتی را که پرای ما 
نوشته‌اید عیناً بيادریم تا بعضی دپگر از 
خوانند گان عزیز ما نیز خودشناسی و انصاف 
را از شما بیامو زند: 

«دوستان عرین سلام. 

يك بار چند قطعه شعر برای‌تان 
فرستادم؛ صدایش با در نیاوردید. بسیار خوب 
گردید. ممنون: چون وقتی خودم دوباره آن‌ها 
را خواندم دیدم عجب جفنگیاتی است. . شعر 
را ازش دست کشیدم و حالا يك قطعمء 
طنزآمیز برای‌تسان می‌فرستسم. باز هم اگر 
بی‌اعتنائی کردید ب‌نظرم خوب خواهید کرد.» 

با ات داشرا سس کز اییخ و فآین 
بسیاری نامه‌های عریض و طویل که هر روز 
تعدادی از آن‌ها را دریافست می‌کنيیم و گاه 
بهراستی کلافه‌مان می‌کند. خواننده عزیزی 
جملاتی زیر هم نوشتسه شده را پرای ما 
می‌فرستد, و آن‌گاه نامه بشت نامه که «بعما 
کم‌محلی می‌کنید چون از نامداران نیستیم». 
«ما چون شاعر شهرستانی هستیم و پارتی 
ندارریم شعرمان را چاپ نمی‌کنید»و از این 
قبیل... این دوستان هرگز این حقیقت را باور 
نمی‌کنند که اشکال کار در خود مطلب است 
و ارزش محتوانی یا محتویاتی آن به‌عنوان 
شاهکاری در ار خود می‌نگرند و چون آن را 
در مجله نمی‌بینند ما را متهم به‌بارتی‌بازی(؟) 
می‌کنند. 


آفای رازميك آساتوری 

۱ م.نون خواشم شنق. این قسمت از مطاللب 
میزگرد شماره‌های ۷ و ۸ مجله را که 
موردنظرتان است برای من بفرستد. می‌توانید 
از آن‌ها فتوکپی بگیربد و زیر عبارات لازم 
خظط بکشید. 

۲ در شعر. انگیزه مهم نیست. یعنی به‌هیج 
وجه لزومی ندارد که برای دریافتن پا لذت 
بردن از شعر ی حتماً بدانیم که انگیزة سر ردن 
آن چه پرده است. اگر آقای باشائشی 
بدانگیزه های آن بر داخته. قصدش فقط 
آن بوده است که صحت برداشت‌های خود را 
اثبات کند. 

۳ در شعر ضیافت. حق با شماست. دلقك 
در آن شعر باید بدشهید تغییر کند. این تغییر 
ظاهراً عجیب به‌خاطر قرار از سانسور رژیم 
لته در شعر داده شده ود ظر حناه که بازهم 
به آن اجاز+ انتشار داده نشد! (الیته امیدوارم 
شما دلقك را پسعنای بدٍ آن نگیرید). 
۴ ایرادات کار ما را (که خود نیز بدان‌ها 
معترفیم] باید خوانندگان به‌ما ببخشند.ناگزیر 
بایدد فرصت داشته باشیم تا اند اندلك کار جا 


۵ ممنون همه محبت‌های‌تان هستم. 





8 آقای یر اباب میرقا ید 
استدعا می‌کنیم چنین قضاوتی نفرمانید. هیچ 
صفحه‌ئی از کتاب جمعه «ویرّة افراد خاصی» 
و به‌قول شما «ویره بزرگان اهل تمیز» نیست. 
ما به «اسم و رسم» ویسندگان و شاعران 
کمترین توجهی نداریم و بارها اشعار و 
قصه‌هانی چاپ کرده‌ایسم که نام 
۱ را برای اولین پار بود که 
شنیدیم. در مورد چاپ شعر در صفحه «از 
خوانندگار حقی با شماست. اما در مورد 
«شصر عریان شاعران جوان» نه. ترجیح 
می‌دهيم که اصلا شعری در مجله چاپ نکنیم 
و تا بهچساپ «شعسر عریان»بیردازیم اگر 
منظورتان از آن عبارت «شعر خام تمرینی» 


ا شتا 





۱۵۹ 





بسن تفس ۲ 









زان مقد سسکشتارگاهها 
_____ درنولت برشت 





فلسفه. اقتصاد. جنگ انقلابی 


تاه ای شسپنبة اعالر آن 





رخساره‌های اقتصاد....(دفتر جهارم) 
ارنست مندل ترجمهة محمود مصور رحمانی 
» محصول طوفانی (رمان) 


جان اشتین‌بك ترجمه محمود مصور رحمانی . 
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